هار رما 


رم سم 


بسم اه الررحمن الس‌حیم 

هر آنچه سپاس و ستایش و پرستش است » شایسته ی ذات احدیت خداوند یکتا و 
در گاه پرورد گار بی همتا است و درود فراوان و بی شمار » بایسته ی مقام و وجود و 
روح پرفتوح سرور و رهبر فرستادگان با آن بزرگواری که در آسمان ها و نزه 
اهلش احمد و در ژمین و زمان محمد است و ستوده ر همچنین نزدیکان و پاران و 
پیروانش » مشمول رحمت الهی اند. 

خواننده ی محترم ۰ آنچه در اين کناب خواهید خواند » چهار رساله است از نوشته 
های قطب بز رگوار طریقت و پیر روشن ضمیر شریعت ۰ حضرت شیخ محمد عثسان 
سراج الدین نقشبندی (فدس سره) که این بنده ی کمترین ؛ از دیر باز » بر آن بودم تا 
این رساله ها را که حاوی نکات بسیار مهم و آموزنده ای در عرفان و تصوف و 


اعتقادات اسلامی هستند؛ به فارسی ب رگردانم » تا برضی از دوستان و منسویین 
۱ 


حضرت شیخ در ایران : که با زبان عربی آشنایی ندارند , از آن بهره گیرند ؛ و به 


و در فرصتی که برایم پیش آمد ؛ توفیق یافتم که 
به ترجمه ی نوشته های مذ کور پرداز م و اکنون حاصل آن » کتابی است که خواننده 
ی محترم پیش روی خود دارد . لازم است گفته شود ؛ اصل این رساله ها به زبان 
عربی و در بخش رسائل کتاب(( مسراج التلوب ))" که از دیگر تألیفات ایشان است ؛ 
درج شده است . البته باید گفت برگرداندن نوشته های بزرگان ؛ کاری سس دشوار 
است و خالی از عیب و نقص نخواهد بود . که امیدوارم کمی و کاستی های ترجمه 
ء خللی به اصل موضوعات و اهداف نوشته ها وارد نکرده باشد و در اینجا» از همگان 
عذر و پوزش خوامانم . 
مطالب این رساله ها : موضوعات مختلفی همچون مسائلی در عفائد اسلامی » توضیح 
برخحی از اصطلاحات عرفان و تصوف ۰ بررسی و توضیح برخی آداب عرفانی طریقه 
ی تقشبندیه ؛ بررسی و توضیح برخی مسالئل معاصر دنیای اسلام و بسان وظایف 
سلمانان نسبت به همدیگر و گوهریابی هایی پیراسون برخی آیات کلام آلهی و 
احادیث نبوی و ...را دربر می گیرد. 
در ترجمه ی این رساله ها موارد زیر مد نظر بوده است : 

۱- ترجمه ی آیات قرآن کریم بر اساس تفاسیر معتمد و ترجمه های متقن. 

۲- تحقیق منایع و مستندات احادیث تبوی و اخبار و آثار که در پاورقی بیان شده 


است و در ارجاع احادیث به ذ کر چند مورد اکتفا شده است. 


۱ - سراج القلوب کتابی است در بیان برخی کرامات مشایخ بیاره که حضرت شیخ 


نگاشته اند و در کشور ترکیه به چاپ رسیده است . 


۳- در بیان ارجاع منابع حدیث اگر به صورت مثلا ( صحیح بخاری ج۳۴۵/۲) 
درج شده باشد . یعنی اینکه حدیث در صفحه ۳۴۵ جلد ۳ صحیح بخاری 
وجود دارد و اگر به صورت ( صحیح بخاری ح ۳۴۵) باشد : یعنی اینکه 
حدیث در صحیح بخاری به شماره حدیث ۳۳۵ است . 

۴- ذکر مختصری از مفاهیم و موضوعات هر رساله در ابتدای رساله. 

۳ توضیحاتی پیرامون برخی اصطلاحات که نویسنده به اختصار بیان فرموده اند. 

۶- توضیحاتی پیرامون برخی اعلام 

۷ فصل بندی مطالب رساله ها 

در خاتمه از تمامی دوستانی که در ویرایش و امر چاپ و نشر کتاب حاضر تلاش 

بی دریغ نموده اند نهابت تشکر را داشته و جزای خیرشان را از حضرت رب العزه 

خواهانم . امید است دیگر برادارن و خواهران ارجمندی که این ترجمه را مطالعه 
می کنند ؛ ایرادات موجود در ترجمه را به اطلاع رسانده تا در ویرایش هبای بعد 

مررد ترجه قرار گرفته و اصلاح شوند. 


وصلی اه علی شفیع یوم الجزاء 


امجد انام 


0 موف 


هر 
واه ی در باره ی ملیف 


حضرت قطب الاعظم : شیخ محمد علمان سراج الدین دوم ؛ فرزند ارشد حضرت 
شیخ محمد علاءالدین عثمانی بیاره در سال ۱۳۱۴ (هسق ) برابر با ۱۳۷۴( خ) در 
روستای صفی آباد از توابع شهرستان جوانرود از سلاله ی طیبه ی مشایخ نقشبندی 
اوراسان به دیا آمده و حسب الاشاره ی جد بزر گوارش ۰ حضرت شیخ عمر 
ضیاءالدین --عشمان -نامیده شد . ثیخ عثمان از همان اوان کودکی واره سدارس 
علوم دینی شده و همراه برادرش ؛ مولانا شالد ؛ مدارج علمی را یکی پس از دیگری 
طی نموده و یه کسپ علوم و معارف از جمله ادبیات : فقه ؛ تفسیر » حدیث ‏ کلام ؛ 
اصول و .. پرداختند و در همان حال نیز به سلکك مریدان پدر بزرگوارش پیوسته و 
طی طریق عرفان و سل و کك معنوی را شروع نموده وپس از فارغ التحصیل شدن از 
تحصیل . تحت ارشادات حضرت شیخ محمد علاهء‌الاین » به بالاترین مقامات عرفانی 
نائل گشته و اجازه ی ارشاد مستقل را از آن حضرت دریافت نمودند . پس از ونات 
حضرت شیخ علاءالاین و بنا بر وصیتنان . حضرت شیخ عثمان » به ارشاد و هدایت 


طالبان طریق و خحدمت به دین و ملت پرداختند . این بزر گوار به شهادت علمای ربانی 


ال مر ری 


و بزرگان عصر از اولیاء کُمّل و اقطاب طریقت و جامع طرائق عالیه ی نفشبندیه و 
قادربه بوده اند . 

یشان دامنه ی خدمات اجداد خویش یعنی - پیران اورامان - را آنچنان وسعت بخشید 
که تعجب وگاه حسادت و دشمنی نابخردان رابر می انگیخت و از طرفی حوادث 
جهانی و اجتماعی معاصر آن حضرت ‏ باعث شد تا ایشان نیز ؛ همچون حضرت 
مولانا خالد شهرزوری -رخت کوچ و مهاجرت بربسته و پس از سفر به پسیاری از 
کشورهای اسلامی و غیر اسلامی و ترویج شریعت و طریقت و ارشاد بندگان دا و 
راهنمایی طالبان , دست آخر به کشور ترکیه رفته و در حواشی استامپول ؛ با بتیاد 
نهادن مدرسه ی علوم دینی عرفاتی در آن دیار ؛ به همدایت طالبان معارف الهی 
پرداخته و در سال ۱۳۷۵ هجری شمسی و در سن ۱۰۵ سالگی دار فاتی را وداع نمود. 
خدمات کم نظیر آن بزرگوار » تا جایی زبانرد خاص و عام بوده و هست؛ که به 
جرأت می توان گفت + وسعت خدمات و تلاش دینی و انساتی اش فراتر از توانایی 
های عادی بشری است و بی گمان این فضل الهی است که پشتیبان حضرتش بوده و 
هست : کرامتی که معنی واقعی انسان کامل را تداعی ذهن می نماید و مصداق واقعی 
جانشینان رسول ال را نشان می دهد. 


منش رفتاری و اخلاقی حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین که منطبق با دستورات 


ر تعالیم کتاب خدا و ستت پيامبرع: بود . کم نظیرترین و بهترین نسرات خود را نیز 
نشان داده است » کمکهای مادی و معنوی به همنوعان و مسلمانان و آوارگان و بی 
بناهان جنگهای ناخواسته خصوصا خحدمت به هموطنان گرد ؛ ترویج شریعت و 


طریقت پاکك مصطفوی » تلاش همه جانبه برای تریست عالمان ربانی و تأسیس 


ار تال .ی ,عقرم 


مدارس علوم دینی و تامین نیازهای مادی و معنوی طلاب علوم ديني و دادن خدمات 
بی دریغ پزشکی به بیماران جسمی و روحی ۰ تلاش برای آبادانی و سلامت محیط 
زیست فردی و اجتماعی و جسمی و روانی و ... گوشه ای از خدمات آن پیر بزر گوار 
می باشد و اين احسان جاریه و شجره ی طبه » که -با بیش از یک قرن تلاش بی 
شالیه - از ود بر جای گذاشته اند » امروز نیز محل استفاده و منشأً حدمت بوده و 
درحال حاضر برگزاری جلسات و حلقات ذکر الله تعالی و شدریس علوم و معارف 
دینی در مساجد و خانقاه ها و مدارس علمی عرفانی تاسیس شده توسط ایشان در 
شهرهای کردستان و منطقه تر کمن صحرا مانند سنندج و سقز و مربوان و سلیمانیه و 
هه ولیر( اربیل) و ده وک و ... و در شهرهای مهم جهان اسلام مانند مکه و مدینه و 
دمشق و استامبول و بخداد و قاهره و عسان و ... و شهرهای مهم امریکا و بریتاییا و 
آلمان و.. ادامه دارد. 
همچنین پیر بزرگوار اهل قلم بوده و آثار مکتوبی از خویش به جای گذاشته اند که 
مهمترین آنها عبارتند از : 

۱- کتاب سراج القلوب - که در بیان برخحی مطالب عرفانی و همچنین نبذه ای از 
زندگی مشایخ اورامان است . 
تفسیر سوره تین 
تفسیر سوره یس 
۴- رساله شهب ثاقبه و چند رساله دیگر ( کتاب حاضر) 
۵- مکتوبات 


۶- دیوان اشعار 


.رم 
حفظ وحدت اسلامی » تمسکث به فرامین شریعت غرا و نلاش برای کسب معارف 
قرآنی و احادیث نبوی و دیگر علوم دینی و دنیایی » کمک به همنوعان و مسلمانان ‏ 
صدافت در گفتار و کردار و رفتار و پیروی همه جانبه از شریعت محسدی ‏ تزکیه و 
تصفیه ی قلب از تمامی صفات ناپسند » برنامه ی زندگی دوست داران آن قطب 
بزر گوار بوده و باید باشد »که بسیاری از مطالب اين رساله ها به توضیح این مهم می 


پردازند . 


سألها باید که تا از لطف حق پیدا شود 


بایزیدی در خراسان یا اویسی در قرن 


در وساال بل ون 


اهم موضوعات : 


| جوهره ی حقیقی طریقت نقشبندی 

۲-حالت قلبی اهل تصوف 

۳- تصایحی به پیروان طریقت 

۴- وظایف مسلمانان بت به هم 

۵-ضرورت به جای آوردن اوامر و نواهی شریعت و ت زکیه و تصفیه ی قلب 
۶-لزوم همراهی جسمی و روحی با صالحان و دوری از فاسقان و اهل بدعت 
۷- در مذست افراط و تفریط در مقام و احترام اولیای الهی 


۸-توصیه های مشفقانه به دوستان 


ات 


بسمه سبحانه و تعالی 


مریدین و منسوبین و دوستان عزیز و گرامی » خداوند تبارک و تعالی هسه رامشمول 
عفو و عافیت خود گردانیده و حالمان را اصلاح نماید. 

ای برادران اگر از متسبین طريقت ما هستید » بر شما لازم است که به اصول طریقت 
والای نقشبندیه و سیره ی صحیح آن . که تطبیق اعمالتان با احکام شریعت حنیسف و 
تزکیه و تصفیه درونی است » مقید بوده و بر جوهرء ی حقیقبی طریقت نقشبندی 
منطبق شوید و آن (جوهره ی اصلی طریقت نقشندیه) عبارت است از دارا بودن 
صفای قلب و حسن ظن و صبر و بردباری و نیکی اخلاق و اینکه هسواره شک رگزار 
نعمتهای خذاوتد باشید , که همانا خداوند یأور صابران است و شک ر گزاران را افزونی 


نعمت دهد . حق تعالی می فرماید : 


وب موه 


« ولا تکونوا کالذین تسوا له فأنساهم تشم اولنک هم اتلبتون- عش ۱6۱۹ 


حالت قلبی اهل تصوف در امورات دنا این است که اگر مسلمائی تو را آزار رسانید ؛ 
او را با تبسمی بپذیری و از او طلب بخشش نمایی و بگویی که حق با شماست .من با 
تو مسامحه" نموده : تو یز با من از واه تسامح رفتار کن و همچنین با کسائی که با شما 
به بدی رفتارمی نمایند از راه رأفت و بخشش برخورد نمایید : چرا که نیکویی و 
تسامح با کسانی که با تو بدی نموده اند مطابق اوامر قرآن کریم لازم است اگر آیه 


حدم مرن وآضرضن عن الباهلین- اعرا*۱۹)" را بنگری گفته ی مرا 


تصدیق خواهی تمود . هنگامیکه این آیه ی شریفه نازل شد » حضرت رسول (:ف) از 
جبرئیل امین پرسیدند : ای جبرئیل منظور از اين آیه چیست؟ و او در پاسخ فرمودند : 
یعنی محبت نما پا کسی که آنرا از تر قطع نموده و نیکویی کن با کسی که آفرا نست 


به و تحریم نموده و کسی را که در حق تو ظلم نموده ؛ مورد بخشش قرار ده " 


۱- از آن کسان 
فراموش کنند: ایشان نافرمانان هستتد. 


مباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیبز چنان کسد تما خمود را 


۲ -مسامحه و تسامع به معنی آسان گیری و نرم خو یی در برخورد با دیگران است . 
۳ - عفو نمودن را پیشه کن و یه کارهای نیک امر نما و از جاهلان دوری گزین . 

۶ - این جدیث را سفیان بن عبینه از شعبی روایت نموده است . تفسیر قرطبی ج ۳۶۵/۷ 
و همچنین در متابع زیر موجود است : تفسیر ابن کثیر ۲2 /۵۳۱ - فتح الباری این حجر 
ج۲۰ ۲۳۷ ستفسیر روح المعانی آلرسی ج۹ ۱۶۷ ودر معنی اين حدیث آمده اسست :عن 
علی ررضبی له عنه قال قال رسول له صلی ال علیه و سلم :لا آدلکم علی آکس) أضلاق الدنیا والةضرة 
تحفو عمن ظلمک وتعطی من حرعک وتصل من قطعک و همچنین حدیث : عن سهل بن معاذ عن آبیه عن 
اللبی صلی ال علیه و سلمقال : فطل الضبائل آن تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتصفح عن من ظلمک 
/مسند آمام احمد 4۳۸/۳ ستن کبری بیهقی ۲۲۸/۱۰ و... 


ار رما مره 


بنده از اهل طریقت این انتظار را دارم که اعتقادانشان خالص و به دور از هبر گونه 
شاه باشد و همواره کوشاو کم سخن و روزه دار بوده و به یاد و ذکر خداپرداخته : 
شکم پرور نبرده و ثابت قدم و شکر گزار تعمتهای حق تعالی باشند و بر ذکر و فکر و 
یاد مر گک و رابطه ی مرشد" مبحافظت و مداوست داشته باشند . 

باید نمازها یتان را بر تیکوترین صورت و با رعایت تسام شرایط و ار کان و ستن : 
ممواه با خشوع و حضوع ادا کرده چرا که حق تعالی می فرماید: (( دیون 
النین هم فی صلاتهم خالیُون -مومنون‌او ۲))۳. نمازهایتان را در اول وفت ادا نموده 


و تا جایکه می توائید نماز را به جماعت بخوانید چرا که نماز جماعت ؛ خصوصا در 


۱ - رابطه :یکی از مهم ترین و اساسی ترین دروس عرفانی در علریقت نقشبندیه است 
و به طور. خلاصه ((رایطه)) کسب فیض و معرفت است از روحانیت مرشد کامل و 
مکمل, فارغ از هرگونه محدودیت زماتی و مکانی . رابطه محبت و اخسلاص قلیی مرید 
است به مرشد به صورتی که در هده حال بتراند از راهنمایی ها ی ارشادات روحی وی 
بهرد برده و به تصفیه و تزکیه ی قلب و سپس روح ونفس بپ‌دازد . در حقیقت رابطه 
به همراه ذکر قلبی که عتاصر اصلی در طریقت نقشبندی هستند . یادگاری است مقدس 
از مشرب برخی اصحاب رسول اله () مانند حضرت ابویکر صدیق:نتی: و سلمان 
فارسیعنی: و تابعینی چون اویس القرتی‌تنتت در استفاده از محبت قلبی حضرت 
رسول القه(:9:) و بسیاری از اولیا و طریقتها . خصوصا نقشبندیه بر آن تاکید نموده اند . 
این رایط تحصیل معارف و تصفیه و تزکیه ی قلب اسست بدون حضور مرید در 


محضر مرشد که به طریق قلبی و روحی مرید از بساطن مرشد استفاده صی تماید 


حضرت حافظ چه خوش فرموده است : 
همت طلب از باطن پیران سحر خیز ۸۵ زیرا که یکی را ز دی عالم طلییدند 
۲ - به راستی که موّمنان رستگار شدند / هماتان که در نمازشان فروتنند . 


هار رما ... 


مساجد ۲۷ درجه نسبت به نماز فردی اجر و برتری دارد" . پس رعایت نصودن آداب 


شریعت همراه مبارزه با خواهشها و غرور و تکبر نفس» عبارت است از حقیقت اسلام . 


سحتی تعالی می فرمایند : ( دک لن تضرق ال رضن ون تبلغ الجیال طولا - اسرا» ۱6۳۷ 
فرزندان عزیز : شما را وصیت می کنم به همنشینی با علماء واقعی و صالحان و اينکه از 


غافلان تبوده و همراه آنان مباشید . الم تعالی سی فرماید فعض عَن من تولی عَنٌ 


چکرنا ولم رد لیا دیا نجم ۲۸ ۳ 


ود را به همراهی کسانی ملزم کنید که صبح و شب پرورد گارشان را می خوانند و 
او را عبادت می کنند و بدانید از طربقت : استفاده ای نمی برید مگر به پيروي از 
شریعت مقدس و معرفت آیات ق رآن کریم و احادیث و سنن رسول اه (182). هر 
طریفتی که بر میزان و ترازوی شریعت نباشد » زندقه است ؛ حقسرت قطب الاعظم 
عبد القادر گیلانی (قدس سره) می فرماید : ((هر امر باطتی که مخالف ظاهر شریعت 
باشد » باطل است » باطل است» باطل))۲ 


۱ - حدیث شریف نبوی : صلاء الجماعه تففبل علی صلاء آحدکم بسیع و عشرین درجه/ موطا 

امام مالک ج ۳۸۶/۱ -صحیح بخاری ۳ ۳4 - سنن ترمزی۱/ 430 و .. 

۲ - پس بر روی زمین با تکبر راه مرو , پراستی تي هرگز نمی توانی زمین را یشکافی 

و در بلندی به کوه ها نمی رسی. 

۳ - پس از هر کس که از یاد ما روی برتافته و جز زندگی دنیا را خواستار نبوده است 

روی برتاب 

۶ - بزرگان عرفان و طریقت همواره بر اين نکته ی فوق العاده مهم تاکید داشته اند که 

مور باطتی باید با ظاهر احکام شرعی مطابقت تام داشته باشد و کشسوفات و شسپودات 

برخی صوفیه که با ظاهر شرع مخالف است کاملا مودود است و قیر قابل 

تایید.حضرت امام احمد سره‌ندی در مکتوبات ربانی خویش می فرماید ((فردای قیاست 
ول 


بر شما لازم است که محبت دیگر مسلمانان را داشته و با آنان با حسن ظن ؛ تعاسل و 
رفتار نمایید : رسول ال () می فرمایند : ((۷ توا الحنه خی توینوا ولا توینوا 
حتی تحانوا لا کم علی ما تحایون بهقلو لیا زسول الّهقال آفشوا السلام ینک | 
وارد بهشت نمی شوید مگر ابنکه ایمان بیاوربد و ایمان نمی آورید مگیر ایتکنه با 
همدیگر دوستی نمایید : آیا شما را راعنمایی کنم به چیزی که اگر آنرا انجام دهید 
آنگاه یکدیگر را دوست خواهید داشت ۴یاران عرض کردند: آری ای فرستاده خدا 
و ایشان فرمودند: سلام کردن به یکدیگر را به آشکار و با صدای بلند افشا نمایید .)۲6 
و اگر مسلمانی را دیدید که مخالف اوامر و احکام شرعی رفتار نمود : ابتدا به آراسی 
او را آگاه نموده و او را تصیحت کرده و اگر دوباره مضالفی شریعت رفتار نسوده و 
نصبحت شما را نپذیرفت » در این حال جائز است از او دوری گزیده تا پشیمان شده و 
به سیر محیح پاز گردد . بدانید که از وظایف مسلمانان نسیت به هم : کمک و باری 
نمودن به یکدیگر است و اینکه با همدیگر به مهربانی و احترام و ادب مجالست تموده 
و همیار و پشتیبان مادی و معنوی همدیگر باشند . 

ار برادران مریشتان » عیادت به عمل آورده و در رعایت حنوق یکدیگر و همچنین 
حقوق و عمران و آبادانی مساجد بکوشید خداوند تعالی ی فرماید (نما بعم ماد 


امن آمن باه یناخ وا لصا واتی 


رن هه نی ریک 


از شریعت پرسند از احوال و مواجید نپرسند)). خصوصا مشایخ عظام طریقه ی 
نقشینه‌ی اساس این طریقت را بر پیروی از سنت رسول ال نهاده اند و یس: 

محال است سعدی که راه صفا *9 توان رفت جز اندر پی مصطفی 
۱ -صمیع مسلم حدیث ۸۱ -سنن ترمذی حدیث ۲٩۱۲‏ -سنن ابن ماجه حدیث ٩۷‏ - 
مسند امام احمد حدیث ۸۷۲۲ 


۳ 


لباز فا ر... بکرم 


ونوا من امین - تویه ۱۸ و عمران و آبادن نمودن مساجد تتهاعبارت از باند 
نمودن دیوارها و تزتینات مسجد نیست ؛ بلکه عسران واتمی مسجد عبارت است از 
کثرت نماز گزاران و ادای نماز به صورت جماعت و ایسن چیزی است که خدواند 
تبا رک و تعالی از ما طلبیده و رسول گرامی(:) ما رابر آن برانگیخته و تشویق نموده 
است تا از بر کت اجتماع واحد بر یکك هدف واحد : همچون جماعت وجمعه وحج و 
نمازهای عیدین که غایت اتفاق و اتحادند » بهره مند و مستفید شویم . 

ای برادران بر شما لازم است خود را از حیله و مکر و ترفند نقس بر حذر دارید تا شما 
را دچار عجب و خود برتر بینی ننماید . و واجب است تا اسباب غیبت نسودن 
همدیگر را ت رک نمایید : رحمت خدا بر کسی باد که غیت کردن را از نفس خود 
دور نماید . 

بدانید هر کس که انجام حرکت یا سخنی از وی ؛ سیب غیت دیگران شود + آن 
شخص نبز» در گناه غیبت کنندگان شریکك است .خداوند کبریم در مسذمت غیست 
کنند گان می فرماید((سَا ون لب سماعون لو آضرینمانده 4۱ 60 . 

براستی که دشمنی و کینه و از هم پاشید گی و تفرقه ی بسیاری به سبب این خصلت 
ملعون و مذموم » در بین مسلمانان روی داده و پناء بر خدا غیت کنندگان چنین می 
پندارند که کارشان همچون نوشیدن آب سهل و آسان است در حالی که غیست نزد 
1 


خداوند از زشت ترین منکرات است » حق تعالی می فرماید ((یا ها لاس شا ناکم 


۱ - مساجد خدا را تتها کسانی آباد می‌کنند که به خدا و روز بازپسین ایسان آورده و 
نماز برپا داشته و زکات داده و جسز از خدا تترسیده‌اند پس امید اسست که اینسان از 
راه‌یافتگان باشند. 
۲ - پسیار شنوندگان دروغ ۰ پسیار شنوندگان برای غیبت دسته ای دیگر. 

1۴ 


هار الم . 


من ذکس وانتی وجطناکم شموما وقبائل تنارقوا انآ کسمکم ند له تاک ان ال عبیم 


یر - حجرات 6۱۳ 

آری در اجتناب و دوری نمودن و همراهی شمودن با اهل بدعت و معصیت و غفلت 
و ظلم : رحمت و عصمت است وجود داشته و مطلوب شریعت و طریقت است و به 
وسیله ی این دوری گزیدن از مخالفان شریعت . انعکاس شرارت و گناه آنها از اسان 
یرم شود دی ی ری رت یش تک رتم 
بن نون لین ولیاء ثم لا عون -هود 6۱۱۳ . و براستی امروزه اهل کفر و دشمنان 
دین و امل بدعت با مسلمانان و ایمان داران محشور و مختلطند ؛ پتاه می گیریم بر خدا 
تا ما را از شر ظلم و فتنه و گناه آنان ؛خلاص نموده و به راه راست هدایت فرماید. 
عزیزان : به شما وصیت می کنم از اتکار اولیءاثه پرهيزید » همچنانکه شما را از و 
افراط و زیاده روی در حق و مقام آنان ؛ باز می دارم یعنی به صورتی که انکار و یا 
غلو شما للی به اعتقاداتان وارد ساخته و با به تاه شدن فرضسی از واجبات دینیمان 
پینجامد . و البته این گونه کج اندیشیهای افراطی و تفریطی ( یعنی انکار و یا غلو در 
باره ی اولیا) در بين مردم بسیار دیده مبی شود . انکار اولیا: در وانع کوتامی در 
رعایت مقام و حق آنها است و حسن ظن بیش از حد در باره ی آنها باعث زیاده روی 
و غلر درحق آنان می باشد .و شیطان لعبین از طریق انراط و تفریط مکر و حیله ی 


۱- ای مودم ما شیما را از سرد و زتی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله 
گردانيدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید در حقیقت ارچمندترین شما نسزد 
خدا پرهیزگارترین شماست بی‌تردید خداوند دانای آگاه مست. 
۲ ی به سوی آتاتیکه ظلم گناه نموده اند ند میل مکنید (مبادا) آتش (دوزخ) دامنگیر 
شما هم بشود و در اين حال دوستانی تخواهیند داشت و سر انجام به شما یباری 
تخواهید شد . 

ظ1۸ 


چپار زنل .. میتط 


۶ وی 


زیادی را به کار می بنده » حق تعالی می فرماید 2 ان الشیعلان کم در اجه َدو 


یگونوا من آَصحاب السهیرر - قاط 16. 

شما را وصیت می کنم بر مشغول شدن به یاد و ذکر خدا و انجام ذکر قلبی" و احسان 
در عبادت »یعنی آنچنان پرورد گارت را پرستش کن ‏ مثل اينکه خداوند را می بینی 
و اگر تو او رانمی بینی . خداوند تو را می بیند و علم به اين موضوع یعنی احسان در 
عبادت دانشی وجدانی و درونی است که اهل کفر و بدعت در این مورد با اهل ایمان 
و احسان : شریکك نمی باشند و این مرحله مخصوص ایمان داران واقعی است" 

به شما وصیت میکنم قلباً و جساً به باطن اهل معارف و سادات طریقت نقشبندیه 
متسکك شده و از ارواح آن بز رگواران استمداد و طلب ارشاد نمایید و در پایان 
یادآوری میکنم که تمام خواست من از دوستان و فرزندان و منتسبین به طریقت ؛ این 
است که فرمان خدا و رسول خدا و ارلیای مرشد را آنگاه که به کاری فرا می خوانند 


زا خداوند » شما را حیات طبیه و جاودانی بخشد ؛ استجابت نمایید. 


یطان دشمن شماست ؛ شما [نیین] او را دمن گیرید [آر] تقسط دار و 
دسته خود را می‌خواند تا آنها از پاران آتش پاشند. 

۲ - ذکر قلبی یکی از دروس عرفانی در طریقت نقشیندیه است که مرید به جای ذکر 
به صورت آشکار! و جهری» به صورت خفی و قلبی و با کیفیتی خاص مشغول ذکر 
می شود. 

۲ - مرحله ی احسان در عیادت اشاره به حدیت ( الاحسازآن تب له کانک ترا و انلم تن 
ترا فانه راک احسان یعنی اینکه خدای‌ند را آنچنان عبادت کتی گویی که او را می بینی 
و اگر تر او را نمی بینی ,پس بدان که او تو را می بیند ) است که در متابع ذیمل موجود 
اس :میج جشانی:(4 س سحیم مستم ای ٩۱‏ بت تسالی 64۰8 تن آپین 
ماچه ٩۳‏ -مسند امام لجند ۹۱۳۷ 


۱-در 


۶ 


بحقرم 
و اینکه محت و مهربانی و اتحاد و اتفاق را جایگزین تفرقه و کینه توزی و دشمنی 
نمانید و به اصلاح بین خود بپردازید چرا که فساه و تفرقه ی میان شما قطع کننده و از 
بین بُرنده است به صورتی که دین شمارا از بين می برد همچنانکه رسول خدا () 
فرمود" و باز فرموده اند : ((برای مسلمان جائز ثیست که برادر خود را بیش از سه 
روز ترکک تموده آنگونه که هنگام رسیدن به یکدیگر از هم اعراض نسوده و دور 
شوند و بهترین این دونفر کسی است که در سلام کردن بر دیگری پیشی گیرد )4 

بار خدایا از تو بیخواهم ما را برای کسب رضایت خودت خالص گردانی و با عفو و 
عافیت خودت از غیر خودت ما را دور گردانی وبا ما به فضل و رحمت شود معامله 
کنی نه اينکه با عدل و دادت مجازاتمان نمایی و بار خدایا بر شکر گزاری نعمتهایت و 
یاد و ذکر خودت ما را کمک نما و مارا در سختی و فراخی » زندگی و م رگ 
تندرستی و یماری و سفر و حضر و ظاهر وباطن به عاطر دوستانت سدد فرما بار 
خدایا همانا من دین و دل و پایان کارم را به تو سپردم و حداوندا آنچه از نعمشت بر من 


و جمیع دوستان و مریدین و منسویین مرحمت نمودی به اتمام برسان .آمین 


۱ -اشاره است به حدیثی که حضرت قرمودند : رک بأفضل من درجه ایا والصلاء 
والصقه قالوا بلی قال صلاح ذات البین فان فساد ذات البین هی الحالته لا ول تحدق الشعر ولکن تعلق 
الدین : آیا شما را آگاه کتم به چیزی که فضل آن از نماز و روزه و زکات بیشستر اسست 
صحابه عرض کردند : بلی و رسول اه (2۶ ) قرمودند : اصلاح یین خودتان چراکه فساد 
بین مسلمانان حالقه ( قطع کننده) است » نمی گویم قطع کننده موهایتان می گویم قطبع 
کننده ی دینتان است . سنن ترمذی ج4 1۲۲۲ -مسند امام احمد 2۳/۳ 

۲- صحیم بخاری 01۱۱۳ صحیح مسلم ع 871۳-ستن ترمذی ح ۱۸۵۵-سنن 
ایوداود ۲۵ 6- ستن امام احمد ح 7۲1۲۸ موطا امام مالک ع ۱۶۱۰ 


رسالر دوم : 


دراه راط ردان مرشت شیر 1 


اهم موضوعات 
۱- استعداد های متفاوت افراد در کسب معارف 
ش ور مک 
۷- معنی حفیقی ( الطبرت الی له عم تناس الخلیق) 
۳- ت زکیه و تصفیه . در همراهی با مرشدی کامل ممکن است . 
۴- توضیح برخی آداب طریق برای مبتدیان مانتد رابمله و ذکر قلبی 


ماس مب 


ار رتم 


بسم اه الرحمن الرحیم 

و الصلاء و السلام علی جوهر حقیقه الهرفان و العبودی» و متبع انوار اسمرار دوائس 
الطرائق العلیه سس الوجود ببن المبانع و الموجود ؛سیدنا و مولانا محمد تقاالموعوه 
بالحوض المورود و المتام المحمود و علي آله و اصحایه اتنابعین له فی طرریق المتصود 
رضاء للملک المعبود و بعد .. 

به نام پرورد گار فراخ بخش مهربان و صلوات و درود خداوند بر جوهره ی حقیقی 
عرفان و بند گی و منیع اتوار اسرار دواثر طرایق علیه : سر وجود » بین صانع و موجود: 
سید و سرور ما حضرت محمد مصطفیتل2 کسی که به حرض مررود" و مقام محمود 
وعده داده شده و سللام و درود بر آل و پاران طریق او رضای خداوند معبود را با 
فرستادن صلوات مذ کور خواهانیم و اما : 

همانا یکی از برادران محبوب از این نقیسر درخواست نمود تا رساله ای را پیراسون 
تمسک به طریقت و رابطه برای مبندیان در طریفت ‏ بنگارم تا برای ایشان آگاهی 


دهنده برده و اشکالاتشان را رفع نموده و خاطر او را آسوده کردء و برای کسانی که 


۲ - حوض مورود : حوض کوثر که به رسول ال #نوعده داده شده است. 


ال لاله ممنییه عقوم 


تازه به سلکک طریقت در می آیند .این چند سطر را سی نگارم تا راهنمای ابتدای 
راهشان باشد و ٍن شاءالله و به لطف او وتوسل به ارواح بز رگواران ؛ درهای رحمت و 
فیوضات الهی و ربانی بر دلها و لطائف دروتی آنها گشوده شده تا به جایی برسند که 
از مرحله ی تقلید محض رهایی یافته و برایشان نوعی از ادراک شهودی و احساس 
قلبی که مناسب احوالشان باشد » دست دهد و حالشان به شیوه ای تغییر یابد تا اهلیت 
آداپ طریقت را پیابند . 

و البته باید دانست طی آداب طریق » حسب اشاره و امر مُرشد بوده و چنین یست 
که پنداشته شود آداب طریق همین چیزی است که در اين مقال گفت» شده بلکه 
باید گفته شود که اين موارد و دستورات برای مبتدی است و کسانی که در مراحصل 
بالاترند اعمال و دستوراتی دیگر دارند » در مراحل متوسط نوعی دیگر است و در 
مراتب انتهایی آدابی دیگر. 

شخصی که به دستور رابطه ی مرشد می پردازد و در مراحل ابتدایی است ‏ به واسطه 
ی رابطه و پیدا شدن علاقه و نسبت روحانی » عمکن است حالات و مشاهداتی برای 
وی حاصل شود ء در این حال بر اوست که به آنها مضرور نشده و نپندارد که تمام 
طریق معرفت همین است و بدینسان از واه راست منحرف گشته و از رسیدن به هدف 
و مقصد نهایی باز مان . قرآن می فرماید (2 ون بعش عن ذکس الر‌حمن نقیّض له 
شیطانفهو له قرین / و انیم هم عن السبیل و یْشتبون ألهم بهتدون ۳۳و ۳۷ 
زرف - 

۱ - و هرکمی که از یاد خدا روی گرداند مشیطانی بر او می گماریم که هسراهش پاشد /و آن 


شیطانها نها را از راه راست یاز دارند و (آنها] می‌پندرند که راه یافتگاند. 
۲۰ 


پا رال نمی و 


و باید دانست که مبتدیان ؛ دارای استعدادهای فطری پکسان و همچنین تلاش و 
مجاهده در يکک حد ؛ نیستند در این باره حق تعالی مبی فرماید (( وقد نکم 


آطوار!/ ۱۵ نوح)) و اثر" وارد شده در این مورد هم معروف است که می قرماید : (( 


الطررق انی له بعد تفاس الخلائْ/ عرق وعمول به درگاء الهی به عدد اتفاس انسانها 
است ))" و این بدان معنی نیست که در راه عبادت و معرفت خداوند هر کس انگونه 
که خود بخواهد » راهی بر بانته و مسیری خود ساخته را بر گزیند ؛ چرا که اگر چنین 
باشد و هر شخص هوای نفس خویش را معبود و مفصود خود قرار داده و بر مدار 


اوهام و خیالات خود حرکت نماید »و راء شریعت و دین را کنار بگذاره ءطولی نمی 


کشد که از جاده ی شریعت غراء محمدیت##متحرف شده و گمراه می گردد . و از 
طرفی پر واضج است که سا وکث معنوی تسام طریقت ها ی عرفانی و تحمل انواع 
مشقات و انجام اذ کار و ... تنها به واسطه و در سایه ی تبعیت از شریعت غراء ممکن 


است و شخصی که راهی غیر از شریعت ب رگزیند ؛ منحرف و متخلف از مسیر اصلی 


است و مسیر او زندقه است نه طریقت! 


بنابراین مقصود از اثر مشهور که راه های وصول به درگاه الهی را به عدد انفاس 
۱ -و به تحقیق خداوند شما را به گونه های مختلف بیأقرید . 
۲ - اثر : در اصطلاح اصول حدیث عبارت است از کلام بزرگان دیین ماتند صحابه و 
تابعین . همچنین گروهی از اهل حدیث سه اصطلاح حدیث ء خبر و آشر را مترادف می 
دانند . 
۳ - شنوم ستن این عاجه السپوطی : عبدالفنی + فش الحنن الدهلوی ۹5/۱- القتاری 
الحدیثیه این حجر الهیتمی ۵1/۱ - مرگاه العفاتیح شرح مشگاه الصابیح الملا علی 
انقاری ۰۱۸۹/۱۵ 

۳" 


خلالق » برشمرده ؛ این است که به حسب تفاوت استعداد فطری افراد و مراتب 
تلاش و مجاهده ی خالصانه و خداپسندانه شان ؛ و چگونگی صرف همت و فیرت 
آنان در راه تصفیه و تزکیه ی نفس از ناپسندیها و رذائل بشری و اکساب صفات 
پسندیده و پیروی از سئن مصطفویت9.؛ درجاتشان نیز ؛ متفاوت و منعدد است . و این 
همچنان است که درراه کسب علم معمول است و معروف و خبر" وارد شده دلالت 
می نماید که ([ کلم نان عل قدر عقوایم / با مردم بر میزان و درجه ی 
عقلشان سخن بگو)) و در روایت دیگری آمده که (( هن تس ناکم 
لناس علی قذر هم / ما جماعت اتبیا یا مردم بر حسب عقلشان سسخن مسی گوییم 
۰ باید بگویم منظور از ( قدر عقل ها) در خبر فوق ؛ وسعت و ظرفیت و استعداد 
ذاتی و مقدار تلاش و کوشش و نوع تفکر اشخاص و عدم غفلتشان از حقایق و 
درجات توکاشان می باشد. و همچنین است که در علوم ظامری شخص مبتدی را با 
متوسط و منتهی » همدرس نمی کنند » چرا که مشغول شدن مبتدی به کتابی همچون( 
تهذیب الکلام)" که در مراحل انتهایی باید تحصیل شود و یا برعکس مشغول شدن 
طلاب انتهایی به کتابهای ابتدایی تضبیم وقت و عمر است . 

وباید دانست که که تعلیم و تعلم برای طلاب و سیر و سل وکك برای متسکین طریقت 


۱ - خبردر اصطلاح علم حدیث عبارت است از احادیث رسول له ۶ 
۲ -( جامع الاحادیث سیوطی 4۰۱/۱- الدرر المنتشره سپوطی ۲/۱ - اللشالی المتشوره 
الزرکشی ۱۰۷/۱ و ... 
۳ - تهذیب الکلام کتابی است در علم عقائد و کلام اسلامی تالیف علامه تفتازانی که 
طلاب علوم دینی در اواخر دوره ی تحصیل می خوانند . 

زز 


با ما بر عقوم 


.با سفر در دریایی عمیق و پهتاور؛ مشابهت دارد که شنا کردن برای کسی که شنا 

نمی داند و یا سفر در آن بدون سوار شدن بر کشتی شریعت ‏ حاصلی جیز ملاکك و 

یأس و حرمان ندارد . 

وهر کس خواهان موفقیت در اين راه است و می خواهد که انوار حقیقت بر او 

آشکار شرد بر اوست که اولا : تحت ارشادات مرشد کامل و مکملی باشد زیرا این 

مرشد همچون ناخدا » کشتی را در دربا پیش می برد و شخص مرید به وسیله ی مرشد 

کامل و مکمل » مرواریدهای معرفت را از قعر دریا بیرون می آورد . پس از بیمت با 

مرشنر وقت ؛ که باید مجاز به ارشاد باش ؛ با اخلاص و تسلیم و اراده ی سلو که در 

طریقت ؛ برای شروع به صورت زیر عمل تماید : 

۱-در رکمت نماز با ادای شرایط و ارکان و ستن به جای آورد و پس از نساز در 
همان محل رو به قبله نشسته و سرش را به زیر انداخته و سپس: 

۲-سوره ی فاتحه و سوزه ی اخلاص را قرائت نموده و ثواب فرانتش را به ارواح 
اتبیاء خصوصا حضرت خاتم و جمیع آل و اصحابش و ارواس اولیاء و علمای 
ربانی و مجتهدین و اقطاب و مرشدش ‏ هدیه نموده و سپس 

۳-به تعداد عدد فرد از هفت تا پانزده » بر حضرت رسول اه (ِث) . صلوات بفرستد 
و به همین عدد و با حضور معنی ؛ استغفار ( آستغفر اه ) نماید و سپس: 

۴-بهمفاد حدیث شریف (کثرروا خک هام اللذات الموت فنَه ما ین قلیل الاو 
کش و ما مین کثیس لا و فلله / باراد ند این برد یتدم لتهاینی مرکا 

: 

را ؛ چرا که به یاد مرگك افتادن در سختی ها و کمودها » فرانعی خاطر را زیاد می نماید و 
یاد کردن مرگ در هنگام فراخی و خحوشی ها باعث کم شدن لذت ها ودنیا طلبی می 


۳۳ 


هار رماثر عقرم 


شود به مدت پنج تا ده دفیقه به تفکر در باره ی مرگ و حضور در قیر 
پردازد ؛چرا که تفکر در باره ی م رگ انسان را آماده می کند تا از علائق مادی 
و رذائل نفسانی تجرید يافته و قلبش آمادگی اتصال به ارواح را بیابد. و پس از 
رابطه ی م رگ به صورت زیر به رابطه مرشد بپردازد : 

۵-پس از مقدمات گفته شده روح مجرد (بدون تصور جسم و صورت) مرشد را 
در مقابل قلب خود حاضر دانسته و قلب خود را همچون آیینه ی بزرگی مقابل 
روح مرشدش جهت کسب فیوضات و ب رکات باز نماید . وباید بدانی که روح 
حضرت رسول اکرم (448) در بالاای سینه ی روح مرشد حاضبر است و تصور 
کن که انوار و فیوضات ربانی از بحر رحمت الهی بر روح صاحب فتوح یعنی 
حضرت خاتم الاثیاء (ذ) وارد شده و حضرت ایشان ( اواسطه و وسیله ی 
عظمی بین خالق و مخلوق : قبل از هر وسیله ی دیگری است . و فیوضات و 
ب کات الهی از قلب مبا رکك حضرت رسول له (3) بر قلب ملکه ی رابطه » 
نازل شده و از قلب ايشان هم » بر قلب مرید : جهت کسب حبت الهسی وارد 
می شود . و معلوم است که مرید باید در هنگام مشغول شدن به رابطه صرفا » 
حضور روح مجرد مرشد را تصور نموده و به اتتظار نزول فیضان انرار و 


رحمات الهی از جانب روح مرشد به قلب خود باشد و از تصور صورت او و يا 


۱ -/مراجع و الفاظ این حدیث بسیار زیاد است در اکثر کتب معتبره حصدیث با الفاظی 
مختلف اما قریب المعنی آمده است مانند : ستن این ماچه ۱66۲/۲-سنن نسائی 6/1 مس 
سنن ترمذی 00۲/۶ صحیح ابن حبان بستی ۲۰۹/۱ - مسند امام احمد ۳۰۱/۱۳ - مستند 


9۰/٩ پزار‎ 


۲۴ 


وه سوه ون بج موه 


.. پپرهیزه ؛ حتی چنین فرض کند که هیچگاه سیمای شیخ مرشد را مشاهده 
تنموده است چرا که ارتباط با ارواح بزرگان صرفا با روح آنها است نه با 
جسمشان . 

همچنین بر حسب آداب طریقت ؛ هنگام رابطه ‏ باید چشمهای خود رانندد تا 
حضررش کاملتر باشد. و هرگاه هنگام مشغول شدن به رابطه صورتها و اوهامی 
در خیالش پدید آمد به آنها توجه نکند و ممچنان مشغول رابطه باشد و از روح 
مرشد دفع اوهام و خیالات مذذکور را طلب تمایند ,و اگر عیداً صورتها و 
چیزهایی را مشاهده تمود » به آنها اعتتا نلماید : پلکه روح رابطه ی مرشد را 
متوجه آنها ساخته و از رابطه دفعشان را طلب کرده و در هر حال فکر خود را به 
آنها مشغول نساخته و به وجودشان مبالاتی نکند و همچون گذشته به رابطه کردن 
خود ادامه دهد . و اگر صورت مثالی مرشد ؛ جلو چشمانش ظاهر شده » اهمیتی 
نداشته و او کماکان به رابطه ی روح مجرد مرشدش ادامه دهد.و اگر گفته شود 
چگونه می توان حضور ملکه ی رابطه را بدون تصور جسم و تخیل صورت مرشد 
» در کف نمود در پاسخ می گوییم : 

این مطلب همانند در کك رنگ و رائحه ی گل از » شاخه و برگ گل است ( که 
متصور است گل را نبینی ولی بوی گیل را درک و احساس کنی ) ر یا مانند 
احساس تور خورشید است در اتاقی که خورشید را مشاهده نکسی ولی نور 
خورشید .که به نفس خویش وجود خارجی ندارد و قائم به ذات خویش نیست ۰ 


را می توان احساس و تصور نمود. 


۲۵ 


و مقولم 


به عبارت واضحتر باید گفت هر انسان مومنی به وجود روح خویش و تعلق آن 
به جمیم ذرات وجود خود اذعان و ایمان دارد اما درنظر انرادی که اهمل 
بصیرت نیستند : تصور حقیقت روح غیر ممکن است. همچنین می دایم که 
اجسام لطیف و نورانی چرن ملانکه و یا اجنه و یا هوا و ... وجود حقیقی دارند اما 
تصور کیفیتشان خارج از قدرت شیال ماست . 

در هرحال مسئله ی مهم اين است که بر شخص مرید مبتدی واجب است که بمه 
ترتیب و کیفیتی که توضیح داده شد به رابطه ی خویش مشغول شده و بر آن 
مداومت نماید ء چرا که ان اشکال و سژال برای هر کس که در ابتدای طریق 
است پیش می آید که جواب آن داده شد . 

و بر مرید واجب است که با خلوص کامل در نیت و تسلیم محض ‏ آداب 
طریقت را به جای آورده و به خیالات باطل و بیهوده و تصورات فاسد . که به 
ذهنش خطور می کند ؛ وقعی ننهد و در صورت مداومت بر آداب طریقت ؛ [ن 
شاءالّه پس از مدتی و بر حسب استعداد و تلاش شود حالست شهود و درکث 
حفیقی برای وی آشکار می شود و از داثره ی تفلید محض تارج شده و 
آشکارا برای او حالت روحی متفاوت و جدیدی پدید می آید ببه صورتی که 
قبلا چنین حالت وجدانی و روحی را احساس نکرده است و می فهمد که 
ماورای عالم ماده و احساس ظاهری جهانی دیگر وجود دارد که عالم 
مجردات است و ادا رکث معرفت باری تعالی وحقیقت عبادات و مسائل دینی بر 
حسب طاقت و استعدادش بر او روشن می شود . و باید دانست جزدر عالم 


طریقت و تصوف . د رک حقایق و خروج از داثره ی تقلید محض » غیر ممکن 
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است هر چند شخص ‏ عالم زعان خویش باشد . 


نکته ی دیگری که باید شخص مبندی به آن توجه نماید این است که ترتیب 
مذکور تتها در ابندای مشغول شدن به رابطه لازم است و همچنین بر او واجب 
نیست که هر لحظه به این خیال بپردازد که آیا رابطه حاضر است یا نه؟ و يا اینکه 
فیوضات و انوار الهی از منبع خویش به طریق مذ کور بر قلب او وارد می شود یا 
نه ؟ بلکه او به انتظار وارد شدن رحمت الهی از روح مرشد بر قلب خود مشغول 
شود. و اين مطلب مانند این است که شخص کشاورژ و باغدار هر روز که به 
آبیاری مزرعه و باغ خود می پردازد » در ابتدای کار مقدار مشخصی آب را از 
منبع با نهری به مزرعه و باغ خود می آورد و توجهش به این است که آب به 
درختان و مزرعه اش برسد و پس از وصول آب به محل مورد نظرش ؛ هر لحظه 
به منبع و مسیر باز نمی گردد تا از وجود آب در منیع و آمدنش اطمینان حاصصل 
کند » بلکه به کار کشاورزی و آبیاری خود مشغول است . 

و باید در حال مشغول شدن به رابطه ؛ ذهن خود را از پرداختن به اموری که 
ممکن است باعث تشویش خاطر او شوند» باز دارد و اگر هنگام رابطه ‏ خیالات 
و تفکراتی بر او مستولی شد که او را از انتظار ورود فیض و رحمت باز می 
داشتند » بر اوست که آگاه شده و دوباره به رابطه ی خود باز گشته و همین 
با ز گشتن کافی است و او در اينکه هنگام رابطه کردن؛ خیالات و تفکراتی به 
دهنش می آیند معذور است ؛چرا که این خیالات و تفکرات حتی در هنگام نماز 
هم وجود داشته و او به واسطه ی وجود این خیالات ؛ نمازش را قطع نمی نماید و 


هر گاه او به رابطه مشغول شده و فکرش همراه رابطه است ‏ به اذل خداوند منان , 


وی 


رابطه ( روح مرشد) نمی گذارد که س رگردان و گمراه شود. 


این نوع رابطه را که توضیح داده شد ؛ اصطلاسا رابطه ی مخصرص می گریند و 


هر مریدی باید حداقل نیم ساعت (در شبانه روز) بدان مشفول شود .اما انتظار 
ورود انوار و رحمت الهی که اصطلاحا آنرا رابطه ی دائمی و عمومی می نامند » 
احتیاجی به شرائط مذ کور ندارد و صرف انتظار قلبی از روح مرشد برای این نوع 
رابطه کافیست و معلوم است ازدیاد در اشتغال به رابطه در هر حال ‏ باعث ازدیاد 
نقع خواهد شد و پایداریش بیشتر است. 
از دیگر آداب طربقت برای مرید مبتدی ‏ مشغول شدن به ذکر قلبی است که پس از 
مشغول شدن به رابطه ی روح مرشد » مرید با قلب خود به ذکر خداوند می پردازد و 
کیفیت آن چنین است که مرید ولا لس خود را حبس نموده (یعنی نفس نکشد) و 
ن که زبان را به سقف دهان بچسپاند ؛ و قلب خود را مانند ظرفی تصور کند و بدون 
تح رکه زبان و بدون صوت و صرفا در خیال خود لفظ جلاله ی ( ال ) - که اسم 


اعظم حتی تعالی می باشد- را بر قلب خود وارد(ضرب) کند و توجه نماید که تعداد 


۱ - در مورد رایطه ی مرشد مترفی و خصوصا حضرت پیر کپیبر شاه عتمان سراج 
آلدین ۰ پس از وقات ایشان و بنا به نظر بسیاری از علمسای برچسته ی مکتب حضسرت 
شیغ . رابطه برای تمام افراد چه آنانیک اهل رابطه بوده و چه آنانیکه مبتدی بوده و یا 
بعد از وفات حضرت شیخ متمسک می شون نه تنها جائز بلکه لازم است. و این نظر 
پزرکوارانی چون ماموستا ملا امد امام ( سقز) . مامورستا ملا محمد بداقی (پیرانشهر) 
استاد جاج پارچسان آخرند (ترکمن صسحرا) : ماموسستا سید بهاء‌الدین احمدی و 
ماموستا عبدالکریم یوسفی(سنندج) :ماموستا شیخ محمد مسعید نقشبندی (روانسد) و 
بسیاری از اسانید در کردستان عراق و ترکیه و ... می باشد. 


۲۸ 


وا اه باروج 


لفظ جلاله ی (لْه) را به عدد فرد ؛ قلیاً ذ کر نماید. و هر گاه نس در سینه اش تنگله 
گشت و به تازه نمودن تفس اجتیاج داشت » ذکر قلبی را بر عدد فردی از سه تا پیست 
و یک : قطع کرده و تجدید نفس نماید و دوباره به همان کیفیت »به ذکر قلببی 
مذ کور ادامه دهد بو در هنگام مشغول شدن به ذکر قلبی » باید بر معنی مدلول لفظ 
جلاله ی (اله) که ذاتِ بی مثال باری تعالی است توجه نماید و این حور معنی را در 
تمام اوقاتی که به دکر می پردازد , داشته باشد تا جای جای قلبش » نورانی و از 
محیت پرورد گار ؛ مملو شده و هر آنچه غبر از ات الله است از صفحه ی قلب آو 
پاک شود . همچنین باید هنگام ذکر قلبی بر حسب توانایی اش » لفنظ جلاله ی (ل) 
را با قدرت بر قلب خود ضرب نماید به گونه ای که قلبش احساس ألم کوییدن لفظ 
را احساس نماید و مدت زمان مشغول شدن به ذکر قلبی هم حداقل نیم ساعت یا 
بیشتر باشدو اگر وقت خواب فرا وسید ؛ بر همین آداب رابطه و یا ذ کب بخوابد و در 
اوقات دیگر نیز که مشغول کسب و کار و ... می باشد غافل نبوده و باید همزسان با 
کسب و کار و استراحت به رابطه و یا ذکر قلبی مشغول باشد و ایسن مائعی برای 


اشتغالش به کارهای حلال نخواهد بود . چرا که آیات شریفه ی (یّا ها آلذین آمنوا 
اقوا له رکوتوات المبایقین -توبه / ۱۱۹ ویاآیبه ی (واذکس رتکافی تشیک 
تضسرعا یط دون لهس من لول بل سل وله تن من الففلین/ اعمران ۲6۲۰۵ 


۱ - ضرب نمودن : کوبیدن - نقش بستن 
۲ - ای اهل ایمان تقوای خدا داشته باشید و با راست کرداران همراهی کنید . 
۳ -و در دل خویش پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس بی‌صسدای 
بلند باد کن و از غافلان مباش . 
۳۹ 


ام وید وی فرع 


به اين موضوع اشاره دارند که رابطه ی قلبی مرشد و ذکر قلبی مصادیقی از معنی 
آیات مذ کورند و البته مشغول شدن به این آداب برای مبشدی طریق » کافی است و 
بقیه ی امورات » به ذات حق تعالی محول است و به توفیق خحاص الهی بستگی دارد 
که فرموده ((وآن لیس للسان مسق /نجم ۳۹ 6). 

ولا حول و لا قوء الا بالّهالعلی العظیم و آحر دعوانا ان الحمد لد رب العالمین و صلی ال 


علی سیدنا و مقتدانا محمد و علی آله و آصحابه أجمعین . 


۱ - و ايتکه پرای اتسان جز حاصل تلاش او نیست . 


سوم ( ای تحص 


باه ی رن مسا وی و عفن وصوت سای 


اهم موضوعات : 
۱- اساس طریقت نقشبندی فمان مشرب صحابه ی کرام است. 
۲- کلماتی از حضرت ضیاء‌الدین درباره ی تعامل با نفس 
۳- غلو در بیان مقام اولیا 
۴- کرامات اولیا 
۵- ارتباط روحی با اولیا 
۶ حقیقت رابطه در طریقت نقشبندی ء همراهی قلبی با صالحان است. 
۷- هدف از طریقت ؛ شهود عجائب و کسب کرامت نیست بلکه هدف ت زکیه و 
تصفیه ی حقیقی است 
۸- موضوع جهاد در واه خدا 
4- آیا طریقت حزبی سیاسی است ؟ 
۰-همانا حزب حفیقی ؛ تنها ؛ حزب خدا است و بس. 
اس 


۳۱ 


این رساله در پاسخ به پرسشهای مطرح شده در رابطه با برعی مسائل » حول تصوف 
و آداب طریق و .. نگاشته شده که یکی از علمای کشور لینان به نام شیخ نزبه 
پرسش نموده و حضرت شیخ نیز پاسخ آنها را بیان فرسوده اند . در خضمن برخی 
مطالب که جنبه ی شخصی داشته حذف شده است .و به علت طولانی بودن رساله » 
مباحث آن فصل بندی شده است و برخی مطالب به علت اهمیت موضوع ‏ جابه جا 


شده است ( مترجم) 


۳۴ 


[۳ 


بسمه سبحانه و تعالی 

دوست عزیز و محبوبم شیخ نزیه ‏ بعد از اهداء سلام و دعاء خی » خدارند ماو 
شما را از هرچه تاپسند است عافیت بدارد . 

سزالاتی پیرا مون برخی مسائل شرعی و ملاحظاتی در عرفان و تصوف از طرف شما 
به اینجانب رسید که نشان از خسن نیت و سلامتی باورتان دارد : لذا بنده یز پرسشهای 


مذ کور را جهت شما و دیگر برادران دیتی ؛پاسخ و توضیح خواهم داد. 


تشانه ی بدست بودن یگ امر . در آثار آن خود نمایی می کند 
ای نور چشمانم ؛ بدان که طریفت علیه ی نقشبندیه ؛بدعتی نوظهور در دین نیست 
که گمواه کنده باشد « چرا که هر کس به شرف انتساب آن ناثل شود و در مسیر 
آداب. آن ؛ با صدق و اخلاص قدم بردارد ؛ قلبش منور شده و روز به روز این را 
احساس می کنده که از ناپاکیهای هواپرستی و اميال فاسدی که در درون آو جمع 
شده ؛ بیزار و دور می شود . درحالی که اين ناپاکیها وعلاتق ناپسند قبل از تمسکک به 
طریقت » در درون او متراکم بوده و به سیب ارتکاب به گناه و امور پست و غفلست از 


حق ‏ بصیرت و پینش او را پوشانده بودند . 


اساس و مشرب طریقه نقشبندیه چیست ؟ 
ای عزیز باید دانست : که اساس و مشرب طریقث نقشبندیه ؛ همان اساس و مشرب 


صحابه ی کرام رسول ال (:28) می باشد که اصل آن صدق و فرعش » اخلاص در 


۳ 


عمل است و تنها اعل اختصاص این مشرب و مسلک دست می یيابند و این فضلی 


خدادادی است که هر که را خواهد می بخشد (( نلک فضبل اه تیه من یشاء وال نو 


لفضل العلیم - حدید /۲۱ 64 . 


باید دانست که اين واه : در واقع همان راه و مسیر انییای کرام است. ((قل زو سبیلی 
موه و مک شب ۱۳۰ و کر 
ادعو [لی الله خلی بصجیرره آنا ون اتبعیی وسبحان الله وما آنا من المش کین پوسف 


۸۷ و( (فولوا آمتا له وعا ان الینا وم درل الی انسراهیم واسماعیل واسحاق 


۳ ای ی تن # 
ریعقوب والأسباطر وما اوتی موسی وعیسی وما اوتی 


7 مرو و 


ونخن له نون ۳60۱۳۶۱ 
و باید دانست که از اصول اولیه ی طربقت - انتخاب عزیمت ها و ترکك نمودن 


رشصت هاست" - ورالعه منظور از فر کن وخصتها و بر گزیندن عزیست باه آلن 


۱ - واين فضلی است از طرف خدا مرکه را خواهد عطا می تماید و خداوند صاحب 

فضل عظیمی است / جدید (۲۱ 

۲ - بگو: این راه من است. من و پیروانم همگان را در عین بصیرت به سوی خدا 

می‌خوانیم. منزه است خدا و من از مشرکان نیستم. 

۲ -. بگویید: ما به خدا و آیاتی که بر ما نازل شده و نیز آنچه بر ابر‌اهیم و اسماعیل و 

اسعاق و یعقوپ و سبطها نازل آمده و نیز آنچه به موسی و عیسی فرستاده شده و 

آنچه بر پيامبران دیگر از جانب پروردگارشان آمده است. ایمان آورده‌اییم. میبان هیچ 

یک از پیامبران فرقی تمی‌نهیم و همه در برابر خدا تسلیم هستیم. 

۶ -عزیمت در معتی لفوی یعتی تأکید در اراده ی انجمام کار و خص یمه معنی 

سهولت وآسانی و جواز می باشد اما در اصطلاح اصول فقته باید گفت : شریعت 

مقدس احکامی را جهت مسلمانان وضع نموده که برخی از آنها واجب و برخی مندوب 

و برخی هم مبام اند و در مقابل . از برخی امور نهی فرموده که پا حرام اند يا مکروه , 
۳۴ 


هار ریاد . هه خوو موس میب اج 


نیست گمان شود که مثلا » هنگام سفر نمازمان را قصر نکنیم و یابه جمع 


اما در عمل , هنگامی که برخی امور شرعی تحت شراتطی قرار می گیرند که اتجام آن 
مطابق اصل حکم ممکن نبوده و یا مشقت آور باشد ؛ شریعت مقدس چهت نیاز مردم 
و زدودن سختی ها . جوازهایی را صادر نموده که در ایام ضرورت می توان بدانها 
عمل تمود . از طرف دیگر در شریعت مقدس حداقل و حداکثر اتتظاراتی در رعایت 
اوامر شرعی ان مسلمانان وجود دارد که عممل به حداکثر انتظمارات یا جهت بالای 
احکام » اصل برای عمل است و عمل به حداقل انتظارات یا جهت پایین احکام شرعی 
هم جائز می باشد . پس رعایت جنبه ی بالای احکام و اصل آنها از باب عزیمت است و 
عمل به حداقل ها در ضرورتها و ... از باپ رخص است . مثلا فرض کنید یمرای انجام 
یک امر شرعی دو راه سخت و آسان وجود دارد . انتخاب راه آسان را - رخص -و 
انتخاب راه سخت تر را - عزیمت ‏ گویند و انتخاب راه سخت تر همواره مد نظر اهل 
وین و تقری بوده که متش و مشرب بیشتر صحابه ی کرام و تابعین است . مثلا به عل 
ت مشفتی که در سفر وجود دارد . مسافری که سفرش حلال باشد » اجازه دارد روزه 
نگیرد و اين از پاب سرخص ‏ است چرا که در شریعت شکستن روزه بسرأی مسافر 
جائز است اما گرفتن روزه در سفر . از پاپ - عزیست و تحمل سختی آن چهت کسب 
فضائل بیشتر است . با مثلا گفتن کلمه ی کفر در هنگام تهدید به قتل از سسوی دشسمن . 
جانن و از باب - رخص - است , اما تحمل مشقت شکنجه و نگفتن کلسه ی کفر و 
تائل شدن به شرف شهادت از یاب -عزیمت - است . یا در ترقهات و لذت چویی های 
حلال که جزء امور مباح می باشند »کم خوری و کم خوابی و کم لذت جویی از باب - 
عزیمت و ترفه و لت چویی که در حد اسراف تباشد اژیباب -رخص- است و 
گمانی در این نیست که اهل تقوی همواره جنبه ی عزیمت را بر چنبه ی -رخص - 
ترچیع داده اند مکر در سواردی که رورت حکمم بمه واجیس نماید . مثلا خوردن 
گوشت مردار در هنگام اضطرار و گرستگی شدید و نبود قوت دیگر به اندازه ای که 
حقظ حیات شود و به جهت حقظ حیات و نفس ؛ از واچپات است و در ایین مورد 
ءزیمتی در تخوردن و هلاک شدن وجود ندارد و شخص حتما باید به رخصست شرعی 
یعتی خوردن مردار عمل نماید . 

۳۵ 


قزر 
نخوانيم بلکه هدفم از تر کر رخصتها ! ت رکث ترفه و لذت جویی زیاد در خوردن 
و نوشیدن و پوشیدن و ... است » هر چند این اسور جزء اسورات مباح باشند و 
منظورم از گرفتن عزیمت ها :الا زدن آستین همت و تلاش و مجاهده در راء 
انجام اعمال صالح و اوامر شرعی و انجام سنن مصطفوی:ة و کسپ رضای خالق 
معبود و بخشش مال و کمکث به فقرا و نیازمندان است . برای درک این موضوع 
این آیه را بخران که حق تعالی می فرماید : 

((یْس لس آن ولو وجوهکمقیل العشرق و المخرب و ناس تن آمن باه و الیو 
خر و الملانکد و الکتاب این و آتی الما علی حبه نوی یی و الیتامی و 
لَساکین وان لبیل و التیلین و فیاذرقاب اقا لصو و آتی الزکاة و رفن 
بعيهم انا اهنوا و امین فی الأسا ر الشمراء و سین لاس ولیک ین منوا 


راکش شوج 1 


تعامل با نفس انسانی در زضد اسلامی و رضبانیت غیر اسلامی 


و حال ؛ محور فعالیت و (برشوره با نفس اماره ) و کلید ورود به در گاه محبت الهی را 


۱ - چرا که قصر نماز و جمع آن در سفر بهتر و با غضیات تر از تمام آنهاست . 
۲ - نیکی آن نیست که روی خود به جانب مشرق و مضرب کنید. بلکه نیکوکسار کسی 
است که به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب خدا و پیامبران ایسان آررد. و مسال 
خود راء با آنکه دوستش دارد, بسه خریشاوندان و یتیسان و درماندگان و مسافران و 
گدایان و دربندماندگان بیخشد. و نماز یگزارد و زکات بدهد. و نیبز کسانی هستتند که 
چون عهدی می‌بندند بدان وفا می‌کنند. و آنان که در بینوایی و بیماری و به هنگام چنگ 
صبر می‌کنند. اینان راستگویان و پرهیزگارانند. 

۳۶ 


ره 
بر اساس سخنانی از جد بزر گوارم ؛ حضرت شیخ عمر ضیهء‌الدین ؛ که در رساله ای 
برای برخی مریدین نگاشته : تپیین می نمایم . هر چند رساله ی مذکور خطاب به 
شخص خاصی می باشد اما مطالب آن برای هر بنده ای که مکلف به اواسر شریعت 
است . قابل استفاده و محل توجه است . ایشان در رساله ی مذ کور فرموده اند: 
بر هر بنده ای از بندگان دا لازم است که نفس خود را در ه رامری چه سخت 
و چ هآسان مشغول سازد" تا در نهایت » تفسش مطیع ا وگردد ؛ چر که در 
حفقت آن چیز ی که انسان را از بن دگی و عبادت خدا و توجه عالصانه به سوی 


او باز می دارد ؛ همانا نفس اماره ی انسان است و مادام یکه تفس انسانی فرصت 


۱-اين رساله خطاب به ملا عبدالقادر مدرس بیاره ی شریفه است که در مراجم زیر 
بت شده اسج + 
یاد مرادن ج دوم /۲۱ تالیف ملا عبدالکریم مدرس - نور القاظرین/ ۱۱۱ / تالیف سلا 
محمود باکی به تصحیح اسید امام 
۲ - بیشتر مخالقین اهل تصوف . آنان را به پیروی از رهبانیت مسیحی منهم می نمایند 
و در حالیکه بزرگان اهل تصوف هیچگاه برخورداری از نعمتهای حلال و لذائذ مادی را 
در حد شرعی و معقول , ناپسند نشمرده آند بلکه بر اساس آموزه های قران و حدیث 
نیوی دریافته اند که نفس انسانی را چنان باید عادت داد که هم از نعمت هسای حسلال و 
خداداد بهره برده و هم سختی ها و کمودها را احساس و تحسل نماید تا به قول 
معررف , تلخ و شیرین روزگار را چشیده و به سمت کمال حرکت نماید . و همین مطلب 
مهم معرفت النفس است که رسول خدانلة, رهیانیت را که به معنی سرکوب نیازهای 
اتساتی است , تفی و طرد نموده و به جای آن . زهد اسلامی را که به معنی بهسره مد 
نمودن نفس از نعمت های خداداد در حد معقول و شرعی است . معرفی مسی نماید و 
البته مشخص است که آنچه از طرف بزرگان تصوف در مبارزه با نفس مطرح شده , 
هواپرستی و میل به سمت ناپسندیها و محرمات و مکروهاتی ماتند : اسراف و ترفه 
است که معلایق تصوص شرعی نیز مذموم اسث . 

۳۷ 


قبار رناژ .. مقر 


تح رک و انديشه ی ناپسندی داشته باشد ؛ اوقات انسان ؛ حتی زمائ که مشغول 
ذکرخداست از الفائاتآن » مصون ونالی نخواهد بود و این همان چیزی است 
که اعلاص در عمل را حتی برای عالسان برجسته ء سبخت نموده وآنها را از 
رسیدن به درجات خواص با می دارد. 

و ه رگاه نفس اماره » بر قلب آدمی تسلط یافبد » رفته رفشه قلب رابه اسارت 
خویش در م یآورد و سرپرستی سراسر وجود در اختیارنفس خواهد بود »و 
آگر نفس : تح رکبی (خواهشی) داشته باشد قلب هم ء همراه ار بوده و اگ ر تفس 
تسکین یبد قلب نی زآرام خواهد شد و در این حال دنیا دوستی و ریاست طلبی 
از دل انسان هیچگاه تعارج نمی شود . پس چگونه ممکن است شخص عاقل + 
ادعای قرب حق تعالی را بماید در حالیکه نفسش بر او مستولی است ۴ و چگونه 
عمکن است ‏ اسان در صادئش اعلاص داشتته باشاء در حالیکه از آفات نس 
خر د آگاه نیست؟ و در این حا لکه نفس » بر وجود حاکم است ؛ هوا پرستی 
همچون مایه ی حیات تفس اماره است و شیطان » حدعتگزا رار و شرارت ؛ نهفته 
در طییعت تفس و مازعه و دشمنی با حق ء در علقتش پای برجا و استوا ر است 
و سوء نظن و نخود بر ربینی و حسادت و خود خواهی و عدم احترام به دیگران و 
طولانی شد ن آرزوها وامتال این سوارد . از جمله ی اخلاق ا رگردیده و 
زن دگانیش در پ یکسب نام و نشان و شهرت خواهد بود وآفات و زیان های ایمن 
من نفسافی چه بسپارند و پناه بر خدا که ما را از شر و پد یآن نجات دهد , 

و درنتیجه ؛ نفس » خواهان و دوست دا راین است که همچون خداوند منان » 
مورد اطاعت و پرستش وتعظیم » واقع شود و دراین صورت چگونه تزدیک 
شدن به بارگاء الهی برای چنین شخصی ممکن خواهد شد ؟ و چگونه چنی نی کسی 


۳۸ 


کار رما میتی تشی: 


می تواند صادق و راست کردار باشد در حالیکه او با نف ساماره اش چنین 
مصالحه ای نموده است ۴ و ه رکس با چنین نفسی دلسوزی نماید هیچگاه 
رستگا ر نخواهد شد. بنابراین ب رانسان صادق لام است » ه رک رناپسندی را که 
تفسش دوست دارد » ت رکك نماید و سرزنش پند دهن دگان را قبول نموده و به 
کسان یکه ار را مدح و تمجید م یکنند » بگرید : آنچه مرا به آن مدح م یکنید » 
به دلیل ت] آگاهیتان است . و ه رلحظه به نفس خحود بگوید ؛ خدواند خو را در 
رسیدن به مرادت توفیق ندهد . ناه بر تعدا از وجود ی که د رآن تضم مود یی 
کاشته شود و هماا ه رکس نفس اماره ی خود را پاک بیند ؛ و در وجردش 
چیزی پست ت راز نفس هواخواه را تصور نماید » براست یکه نف ساماره را نشناخته 
است !و چگونه آن را شناخته که نفس خود را منزه می داند ‏ در حالیکه مثلا 
برای همین نفس ۰ کینه صی ورزد و دل مسلمانی را مس یآزارد . بابراین واجب 
است همانگرنه که از سم » دوری می شود , از ولایت تفس نیز » اجناب ورزیده 
شود . و مادامیکه نفس ب رقلب حأکم است » خیری در دل نمی شوان پیدا نمود » 
چرا که وجود ولایت نفس ب رقلب همچون سپر و مانعی است دریرابر دل (که 
مان نفوذ نور الهی می شود) که هرچه نزدیکتر پاش ؛ منم و شش ء افزون تبر 
خواهد شد .و تا زمانیکه اثری از حاکمیت نفس بر قلب باقی باشد ‏ شیطان نی زاز 


او دررنشده و وررد خلت ناپسند به دل قطنم یگردد ((ق ال من رها 
وقد اب من ناه شمس ٩7‏ و ۱۲۱۰ 
و هر راهرو طریقت باید بداند هدف از مقابله و معارضه ی با تفس از بین بردن 
۱ - به تحقیق هر کس نفس خود را پاک نود برستگار شده و هر که در پلیدیش کوشید 
؛همانا نومید گشت. 
۳۹ 


کار رما ری موق 


کاملآن نیست ؛ چرا که مشغول شدن , با کمال جهد وکوشش در مقابله ی با 
تفس : او را سریما متوقف نموده و از راه باز می دارد ؛ همچنانکه اگر در مقابله 
با نفس » اهمال نماید ء تفسش بر او مسلط م یگردد . بشابراین باید با ا و از تر 
عدعه و فریب د رآیید » بدین صور تک هگاه ی او را در راحتی وگاهی در 
سختي اندازد تا نفسش مطیع و پیر وار شود . 

وا زآداب سالکان طریق در برخورد بافس »این است که اگ ر نفس : حال خحرد 
را بر او در هم پوشید و مشتبه نمود و این ادعا در تفس پدیدآمد ؛ که ت رک علائق 
دنیا نموده و کسب علم و عملش صرفا برای رضای حق تعالی است » باید با 
میزان یکه د رآن تقصی و با معیاری که د رآن طلمی نیست ء نفس خود را بسنجد 
و ذ مکردن نفسش را پس از مدح نمودنش » رد و اعراض خواسته اش وا پ س از 
قبو ل کردنش » و خوار داشتتش را پس از عزت دادنش و اهانت نمودنش را پس 
از بز رگداشتش ‏ مورد دقت و نظر قرار دهد و آگر ان دکك اندوء و تثیر را در این 
حالات ‏ از او مشاهده نمود ؛ هنو زآثار حکمران ی نفس ب رقلب باقی است و 
مجاهده با او واجب است و جائ ز نیست که به او اعتماد کرد. 

این سخنان که از حضرت ضیاءالدین نقل شد » گوشه ای از مبادی طریقت والای 
تقشبندیه را برایمان تصور و تبیین می نماید ؛ که معارف این طریق دست به 
دست از بزرگان و آنها نیز از سلف صالحین دریافت تموده اند تا این سلسله به 
حضرت ابوبکر صدیق (ععت) می رسد ؛ همان شخصینی که آثار و اخبار زیادی 
در فضایاش روایت شدء که از جمله ی آنها این است که حضرت رسول ال 


(عیْ) در مورد او می فرمایید :( سا قضلکم ابوبکیر بکشرء الصلاء و الصیا و انما 


۴۰ 


یقرت 


فضبلکم بشیین وّقر فیقلبه /ابوبکر بهواسطه ی کثرت نماز و روزه بر شما برتری 
نیاقته. بلکه به واسطه ی چیزی است که در قلبش وجود دارد بر شما برتری يافنه 
است؟) " . و از فضل خدواند منان است .آن چیزی که در قلب حضرت 
حیق ماه برده و رسول اه () بدان اشاره نموده : هیچگاه منقطع نگشته و سینه 
به سینه از گذشتگان صادق به رژسای این طریقت والا رسید, است و ایسن مطلب 
راهر کس که معرفت این طریقت را چشیده و حق تعالی با وی لطف داشته ؛ می 


قهسد . للم ی یسمل رسالته - انمام ۲66۱۲۴۸ . 


اعراق در مصف و مدح اولیا و بزرگان 
و اما اينکه پرسیده شده که بعضی از مخلصان طریقت » در نعت و وصف شبخ و 
مرشدشان اغراق تموده و همچون اهل تشیع برای آنها عصمت و تصرف در کون 
قائل می شوند » باید گفت هر عاقلی که بخواهد بر ماهیست چیزی مطلع شود ؛ 


آولین چیزی که لازم است بدان توجه نماید این است که برای در کث آن چییز ‏ 


۱ الحبائک فی اخبار الملائک سیوطی ۷۱/۱ - الفتاری الحدیثیه این حجر الهیتمی ٩۵/۱‏ 
تفسیر روح المعانی ۱۷۹/۱۱ - قیض القدیر مناوی ۱2۶/۶ و ... 
۲ - تمام آیه چنین است :و اذاجاتم یذ الا ن نومن حتی نوتیمثل ما أوتی رس ال 
و سر ۳ ۳۸| دج ۳ ها سل 
الله أعلم حیث تجعل رسالته سیصیب آنین جوا صفار عنذ اه و عذابا دید بسا کانوا 
هه : 
یمکسون - چون آیه‌ای بر آنها نازل شد؛ گفتند که ما ایمان نمی‌آوریم تا آنگاه که هر چه 
به پیامبران دا داده شده به ما نیز داده شود. بگو: خدا داناتر است که رسالت خود دا 
در کجا قرار دهد. به زودی به مجرمان به کیفر مکری که می‌ورزیه‌اند از جانب خدا 
خواری و عذابی شدید خواهد رسید. 

ق 


هار 2 ریت 


باید از اهل علم و دانایی تحقیق کند و به قول معروف برای ورود به خحانه باید از 
درب ورودیش ؛ داغل شد . و این مطلب (اغراق در مقام اولیاه و مشایخ) را ما از 
انیا و اولیاء تا ائمه و مشایخ دین * نشنیده ایم . 

و هر گاه حق تعالی اراده ی یاری دادن بنده ای از بند گانش را داشته و بخواهد او 
را با امری خارق العاده تأیید نماید ؛ این مطلب بدان معنی نیست که آن شخص ۰ 
به طور مستقل و بدون آذن و اراده ی باری تعالی ء توانسته در ملک حسق تعالی 
تصرف نماید :هل یل نیک لک ضرا و لا رشدا / قل نی لن بجیررنی من له 
وان جد من دونه تحت جن ۲۱و ۲ ۲ 

مثلا. آنگاه که سرور ما حضرت ابراهیم لیل له (علیه السلام) چهار پرنده را 
قطعه قطعه نموده و اعضای هر کدام را با هم مخلوط کرده و بر بالای کنوه قرار 
داد ؛ و به ابر حق تعالی بر لاشه ی پرنندگان ؛ بانگ زد » هر کندام از اجزای 
قسمت شده و از هم دور افتاده به سوی هم آمده و با هم تر کیب شدند و به شکل 
اولیه ی خود باز گشتند . آیا می توان گفت که این واقعه صرفا به دلیل بانگک زدن 
حضرت ابراهیم(علیه السلام) پر اجزای کبوتران بوده است ؟ و یا باید گفت ؛ به 
امر و قدرت حشرت احد بی شال و برای کراست و واخت و تعلیم حضرت 
اپراهيم بوده است و پرورد گار هر کسس را که بخواهمد اینچنین سورد فضل و 
نواخت خود فرار می دهد و آنها را با گوئه هایی از کرامات و معجزات و خارق 


آمنوا و عَو لصایحات‌فی روضات ات 


العادات » بز رگ می دارد :(( ود 


۱- بگو: من نمی‌ترانم په شما زیاتی برساتم پا شما را به صلاح آورم/ بگو: هیچ کس 
مرا از عقوبت خدا پناه ندهد و من جز او پناهگاهی نمي‌يابم. 
۴۲ 


هم یاون ند ریم نیک هو اتضل اب - شوری /۱011 
واگر ما آبات قرآن عظیم و معجزات انییا و کرامات اولیا را تصدیق 


وای برما که زیانکار نیا و آخرتیم و پناه بر خدا از چنین باوری! 


خدف از تمسک به طر یقت چیست؟ صشف عجائب یا تفذیب نفس؟ 
و باید دانست که مراد از تصکک به طریفت و تشرف بدان » اساسا برای تحقیسق 
عجائب و دیدن کرامات و خوارق عادات نیست ‏ بلکه اساس آن برای تهذیب! 
نفس اماره ی آغشته به گناه و زشتی و تغییر این صفات زشت و درمان دردها و 
امراض قلبی و درونی است تا لائق وسیدن به محبت الهی شود :(( یا یا ال 
اف یل نک گر - نب ۲۷ و۱66۸ 

و این است سعادت ؛ و اين همان خوشبختی بزرگی است که پیشی گرفتگان برای 
دستیابی به آن برهم پیشدستی می کنند . و این خوشبختی دست نمی دهد مگر 
تزد عارف کامل و تاصح و واصل و مکمل " 

و اگر مرید با قلب و قالبش خود را تسلیم چنین بز رگوار ی نکند ؛ قطما از 


محبت بعید است و چیزی از تزکیه ی نفس و تصفیه ی آن شاملش نمی شود چرا 


۱ -ولی آنها که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. در پاغهای بهشتند. هر چمه 
بخواهند نزد پروردگارشان هست. و این فضل و بخشایش بزرگی است. 


۲ 


پاک ساختن /پیرایش دادن 


۳ -ای نقس آرامش یافته/ خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد 
*- کامل , ناصح , واصل و مکمل به ترتیب : به کمال رسیده -خیرخواه - به مقصد 
رسیده -په کمال رساننده ی دیگران 

۴۳۳ 


رم 


که :((هلاو رک لا ییون حتی یوک فی‌ما شجر تیم لا جوا فی آشیهم 


حریا یم قضیْت و یلوا لیا - ضاء 6۶۵ 


اخل تصوف و کناره گیری از جامعه ؟ 
و آنچه ذکر شده که بعضی از اهل طرین از جامعه کناره گرفته و عزلت اختهار 
نموده اند 4 ما چنین نظری نداشته و به اصل طریقت توصیه ای مبنی بر قطع 


همیاری مسلمانان و کمک به همنوعان ننموده ام , پلکه به راست کرداری و 


تفوی توصیه نموده و همواره گفته ایم که :(( زن الّه فی عون العبد ما دا العبدضی 
عون آیه: حق تعالی همواره به کسی که در حال کمکک کردن به دیگران است 
یاری می رساند ۲66 . و اما اگر منظور دوری گزبدن از فعالیت های سیاسی و 
حزبی است » که انسان مسلمان : از عواقب و مضرات دینی و دنیایی آن امین 
نیست ‏ موافتق امرالهی است : (ا و لتق ما لیس ُک به علم ان المع و لبمس و 
لقواد کل ونکت کان 


منوول۳)6. 


۱ - نه» سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورند. مگر آنکه در تزاعی که میسان آنهاست 
تو را داور قرار دهند و از حکمی که تو می‌دهی هیچ ناخشنود نشوند و سراسر تسلیم 
آن گردند. 
۲ - حدیث شریف نیوی: جامع الاحادیسث سیوطی ۱۳۸/۱۷ -مکارم الاخلاق طبرانی 
۱ - تحفه الاحوذی شرح جامع ترمذی ۱ ۷) -فتح الباری شرح صحیح بضاری 
۷ و 
۳ - از پسی آنچسه نندانی کسه چیست مرو زیرا گوش و چشم و دل. همه راء بدان 
فا هه لبنت کنتن, 

۴۳۴ 


ار رات ی 


طریقت و تحزب 


ای دوست من شما نوشته اید که آیا طریقت ‏ می تواند یکك حزب باشد ؟ 


در جراب باید گفت :بله اهل طریق همگی مطابق آیه ی شریفه (ْکَ جرب 


له ان حیزب ال هم اون -محادله ۱60۷۲ حزب پروردگاوند . و اما اگر 


منفلورت ؛ غیر آن است ؟ جواب خیر است و طریقت بری و به دور از هر حزبی 


۰( جز حزب خدا) است . 


ذگو در طریقت تقفبندیه 
و اما در باره ی طریق ذکری (که در سلقبات ذ کر تقشبندی )جباری است باید 
گفت :ذکر جهری (آشکار) از آداب طریقه ی قادربه است و در طریقت 
نقنبندی » ذکر به صورت قلبی( خفی) انجام می شود و انجام دکر قادری در 
تم زیم ره رف ند و زگ هی ال ریق و گام 


آنان حزب و و مور بت و صف بویت 


ی ی 
رسولش مخالفت کرده‌اند هر چند پدرانشان یا پسرانشان پا برادرانشان پا عشیره آنان 
باشند دوست پدارند در دل اینهاست که [خدا] ایمسان را نوشته و آنهما را بسا روحی از 
جانب خوه تایید کرده است و آنان را به بهشتهایی که از زیر [درختان] آن جویهایی 
روان است در می‌آورد هميشه در آنجا ماندگارند خدا از ایشان خشنود و آتهما از ار 
خشنودتد اینانند حزپ خدا آری حزب خداست که رستگارانشد . 

۴۵ 


ال رصم میت .عقرم 


ذکر ‏ کلمه ی مبارک (لقه ) را نادرست تلفظ می نمایند » ما آنها راببه تلفظ 
ضحیح تواضیة ننوده یم . 

و ما همواره در نوشته ها و گفته هایمان ؛ مریدان طریقت را بر رعایت جوهر 
شریعت مطهر و آداب و شعاثر دینی ملتزم نموده ایم و همواره گفته یم که 
خوشبخت کسی است که در بار اول نصیحت کردن ؛ پند پذیرد. 

و باید دانست تحقیق درباره ی اهل طریق را نباید از کسانی که در مبادی اسر و 
آغاز راهند » بجویی و چیزهای ناپسندی راکه از بعضی منتسبین طریقت می بینی 
به حساب تمام اهل طریق بگذاری و تصور کنی که ببه آنها اسر شده که چنین 
کارهایی انجام دهند » واين وظیفه ی هر عالمی است که بنا بر کسرت علمیش 
با منشی نیکو به نصیحت مسلمانان پردازد و چه بسا نصیحت آرام و با مهس » از 
نند خویی نتیجه ی بهتری می دهد :(( فتولالهقّ لت له یت دک آیخشی- طه 
۴ و چنین است کلام تو اگر از قلب مخلص و با رحمتت صادر شود ؛ قطعا 


اثر گذار خواهد بود. 


اختلاف و تقرقه ی مسلمانان مهرد پسند دین نیست 
و علما باید » مسلمانان را از لاف و تفرقه و دشملی با هم برحذر دارند و 
محاربین و دشمنان اهل تصوف را نیز ؛ پند دهتد که از این دشمنی بپرهیزنند و 
دست بردارند. و آنها را از شقاق و جدال منع کنند و بگویند چرا چنین دشمنی و 


مجادله ای را با دنیای کفر که همه ی توانشان را بر علیه اسلام جمع نموده اند به 


۱ - با او به نرمی سخن گویید شاید پند گیرد. یا بترسد. 
۴۶ 


هار رما ., حقوعر 


کار نمی برید؟ و آیا نمی دانند که تفرقه و بخض همدیگر داشتن ؛ از جانب دین 


نهی شده است:: ((وَاعتصموا بحَبل له میا ولاتترقوا- آل عمسران 40۰۲ او 


ححرات ۱۰ )6 و برای مسلمانان» جائز نیست ؛ ملتبس شدن به چند دستگی و 
یله ی اهملایگر عاشتن و جهمت من به مدنگ و مفهرل عدن به یت یه 
ثمره ای جز ؛ فاسد شدن ارتباط و برادری و محبت دینی به دنبال ندارد و این 
رفتارها از جانب هر کنه باشد ‏ مورد رضایت شریعت رسول ال (قذ) نبسوده و 
نخواهد بود » چرا کنه قرآن می فرماید :(( اما نون احُوءَصلِوا ین 
ریم و توا له لک حون < حجرات 0۱۰)"و سول اکرم (4) فرموده اند 
( لین آَخدکم حتی بح یه ایح لننسه: مومن [کامل) نیست آتکس از شما 


تا هر آنچه برای خود می پسندد برای برادرش هم دوست بدارد. ۷4 


با بوخ نوی جر محویداعر از یو امه رای 


ویتستان خن چنگا ودید ن پرآکنده شین ی تفستنشتا را بر ضوییان کی آنگاه کته 
دشمنان [یکدیگر] یودید پس میان دلهای شما الفت انداشت تا بسه لعف او برادران هم 
شدید و بر کنار پرتگاه آتش بردید که شما را از آن رهانید این گونه خداوند نشاته‌های 
خود را برای شما روشن می‌کند باشد که شما راه یابید. 
۲ -به تحقیق مومتان برادران همند پس بین برادران خود صلع نمایید . 
۳ - هر آینه ممنان برادرانند. میان برادرانتان آشتی بیفکنید و از خدا بترسید. باشد کبه بر 
شما رحدت آرد. 
- ستن دارمی ۲۵۷/۲ -ستن ترمذی ۱0۷/4 -سنن آپن عاجه ۲۷/۱ - صحیح بخاری ۱۷/۱ - 
صحیح مسلم ۲۵۹/۱۷ -مسند امام احمد ۲۸۸/۲۱ 

۴۷ 


بر طقرم 


جفاد در راء خدا و انواع و شروط آن 


و اما درباره ی جهاد" : باید دانست که جهاد از برترین مطلوبات اسللامی بعد از 
ارکان پنجگانه یعنی ( اقرار به شهادتین -نماز -روزه - کات -سج ) است . 
و باید دانست که جهاد نیز خود دو نوع است : جهاد اکبر و جهاد اصغر و حقیقتٍ 
جهاد اصغر در معنی عطلوبش ۰ متصور نخواهد شد مادامیکه جهاد اکبر نیز متحقق 
نشرد . و معلرم است که جهاد با نفس و هوا پرستی و فراگیری حلال و حرام و 
پاییندی به دستورات شرع مقدس و تصحیح عقاند و پسروي کامل از شریعت » 
همه از مصادیق جهاد اکیرند و این دست نمی دهد مگر به همراهی کردن با کسی 
که خود کامل و عارف به راه باشد به صورتی که بتواند طالیین را معالجه نموده و 
آنها رابه راه قویم هدایت نماید ؛ تا اینکه نفوس افراد ؛ از کدورات پاکك شده ق 
شهادت در راه اعلاء کلمه ی حق برای آنها گوارا باشد ‏ نه اينکه هدف : مقاصد 
پُست دنیوی و سیاسی و یا منافع سورد زعمم داعیان جهاد باشد ‏ که در واقع 
مخالف حریم شریعت است . 

و در صورتی جهاد مره ی حقیقی می دهد که مسلمانان به شروط مذ کوره برای 
جهاد رسیده و ثیرویی مناسب برای آن داشته و از منهجی خالصانه و به دور از 
نارضایتی پرورد گار و نفصت طلبی خحود ؛ پیروی نمایند. ؛ همچنانکه شأن 
مجاهدان صدر اسلام و امل بدر و حنین بود. 


و در این حالت است که خداوند جهت احقاق حق مظلومین و دفاع از سرزمین و 


۱ -منظور از جهاد در اینجا مصطلح فتهی آن به معنی جهاد با غیر مسلمانان اعم از 
دفاع و چنگ است . 
۴۸ 


قرعم 


مال و ناموس : به جنگ با غیر مسلمین اجازه فرموده است و رسول ال (2) نیز به 


اسلوبی غیر از این » جهاد را اقامه نفرموده است . 


درباره ی حقیقت (رابطه ) در طریقت نقشبندی 
اما درباره ی پرنعی آداب طریقت و رابطه و ذکر قلبی »باید گفت : در حقیفت 


اساس رابطه مأخوذ از امر حق تعالی است ((یا ی 


ین آمنوا وال و ونوا 
العايقین- توبه 66۱۱٩‏ و این ام لهی ؛امری بیهوده نیست و اگر در همراهی با 
صادقان » برای پاک نمودن قلب و نفوسمان از پلیدی فسق و عناد» فائده ای 
وجود نداشت » چگونه پرورد گار به آن امر می نصود ؟ و اگر همدف از ایین امر 
(همانگونه که برخی می پندارند) تنها به جای آوردن واجبات و ثرک منهسات 
ظاهری بود ء پس چرا به همراهی با صادقان پس از اصر به تفوی » دستور داده 
است ؟ آیا این همراهی می تواند برای سرگرم شدن به کارهای عبث و بیهوده 
باشد ؟ قطعا چنین نیست . بلکه هدف از امر به همراهی با صادقان ؛ کسب ب کات 
معنوی است که از قلب انسان کاسل و صالح و مقرب بارگاء الهی بر دلهای 
همنشیتان و مریدان و دوستداران او ساری و جاری می شود و حدیث شریف و 
صحیح نبوی به اين امر مهم اشاره دارتد :ما مثل جلیس الب وجلییس السوو 
کال الیسک وتافغ لکیس یل یسک لا آن نیک وا نت 


شرع یکت تم ریش 


حص مات و 
اع ینه و اما ان تجد 


آورده‌اید. از خدا بترسید و با راستگویان باشید. 


۴۹ 


تفاهههیی ی سا معط #س نش 

البخاری ونیم فی الصحیح ع نمی ریب عن یی ۱6 

معنی : همان مل همنشین صالح و ناصالح » همچون حمل کننده ی منک و دمنده 
ی در کوره ی آهنگری است. حامل مسکک يا آن رابه تو می بخشد و یا تو آنرا 


از او خریداری می کنی و یا از طرف او بوی خوشی به مشام تو مسی رسد و اما 


دمنده در کوره ی آهنگری یا لباست را می سوزاند و یا وی اخوشی از او به 
مشامت می رسل. 

همچنین عالمان و مفسران زینادی به صحت طریق عرفان و تصوف ‏ صحه 
گذاشته اند مثلا» عالم بزرگوار امام فخر الدین رازی در تفسیر کییر خحود 
پیرامون آیه ی ((یایغ آلذین منوا اصبوا و صاب‌وا و رابطوا روا له سک 
تون / آن عسران 46۷۰۰" می فرماید :معتی این آیه سة اسر اسست* مریگ » 
طریفت و حقیقت» و همچنین صاحب حاشیه جمل بر تفسیر جلالین در جزه دوم 
صفحه ۲۵۷ حول آیه ی ۵۷ و قاضی بیضاوی نیز در تفضیر خود همین مراتب را 
پیرامون آیه ی شریفه توضیح داده و بدان تصریح نموده اند که جهست اطلاع 
پیشتر به مراجع نام برده مراجعه شود . و کتابهای علمای رباتی از سلف و ععلف نیز 
در مشحون از بیان مبادی و اصالت طریقفت است و آن بز رگواران به صورت 
مفصل : به بیان حقانق طریقت پرداخته اند و معلوم است که همه ی آنها اهل علم 


و بصیرت رآگاهی بوده و حقائق را از آشکار و نهان و صریح و کنایه ی کتاب و 


۱ -مرجع حدیث : در اکثر صحاح و سنن موجود است مانند : صحیع ابن حبمان پستی 
۷- صحیع بخاری ۲۹۵/۵ - صحیع مسلم ۳۷/۸ و ... 
۲ - ای کساتی که ایمان آورده‌اید. شکیبا باشید و دیگران را به شکیبایی فراخوانید و 
پایداری کنید و از خدا بترسید باشد که رستگار شوید. 

۵۰ 


مدمورحکوعم 


سنت اقتباس نموده اند و اگر به فرموده های آنان قتاعت تکنیم پس به چه چیزی 
می توان قناعت نمود؟!! 

حال بهآیه ی ((یا ی آذینآمتو او ال گوشوا مخ الامقین- تویه /1)6۱1۹ 
با زگشته و می پرسیم : چگونه همراهی کردن با انسان صالح ممکن خواهد بود در 
حالیکه شاید او در دور دستها باشد ؟ و با این حال چگونه می توان امر مذ کور در 
آیه ی شریفه را عملی نمود ؟ در ضمن حتی در صورت نزدیک بودن ؛ همراهی 
ظاهری ر جسمی در هر حالی همکن نیست ! بنابراین مشخص است که هدف از 
آیه ی مذ کور معیت و همراهی قلبی و معنوی » با اشخاص صالح است و اینکه 
مزمن از برکت همراهی معنوی و قلیی با صالحین ؛ جهت تنویر قلب خود و 
تبدیل حالت ظلماتی به حالت نورائی و اطمینان قلبش استفاده نماید . و اين همان 
چیزی است که مشایخ کرام طریقت » مریدان خود را به ارتباط معنوی با اولیاء اه 
۰ مر و هدایت نموده اند که آنرا (رابطه ) میگویند ,و به کمک این ارتباط 
معنوی » نقس مرید » خواهان ذکر خدا و کسب محبت الهی شده و به تصفیه ی 
باطتش از ناپسندیهای غقلت و گناء و نقایص درونی بپردازد » تا اینکه رفته رفته بر 
سیر بصیرت و هدایت حرکت تموده و قلب و روح و نهانی های درونش به 
فضل خداوند » منور شده و به مرتبه ی تفس مطمششه برسد و سورد خطاب فد 


من زکاها -شمس ٩‏ واقم شود. 


۱ - ای کسانی که آیمان آورده‌اید؛ پرهیزگاری پیشه نموده و بسا راسست کسرداران 
همراهی کتید . 
۲ - به تحقیق رستگار شد همانکس که خود را تزکیه نمود 

ا۵ 


0[ بو مشیم 


وحال » کوته نظران که افکاری دور از حقیقت داشته و آشنا به نضایای سیر و 
سل و کث معنوی و ت زکیه و تصفیه نیستند - خصوصا برای مبارزه با نفس اماره ای 
که به مفاد برحی احادیث نبوی" » از آن به سرسخت رین دشمنان برای انسان نام 
برده شده - چگونه می توانند بدون تشرّف به مصاحبت و همراهبی بسا عارفان و 
حکمای ربانی و معتوی ؛ به حقیقت پرسند ؟ چرا که آنجا شطرها و سختی هبا و 
آمور دشوار روحی و جسمی است که هر کسی پدون مرشد و دلیل راه ؛ دچار 
گمراهی و هلاک می شود . و اين پزشکان حاذق و راه نمابان طریق کسی نستند 
مگر حضرات انییای الهی که صلوات و درود حق بر همه ی آنان باد و پس از 
آنان » وارئان هدایت شده و جانشینان با بصیرت ایشان یعنی علمای ربانی. 

و حق تعالی » حضرات انیا را که رحمت برای بنه گان هستند . میعوث ننموده» 
مگر برای اينکه مومنان را بر راه راست و مسالکك آن راهنمایی و استوار دارند . (( 


له سبیلی وا ای له علی بصی أنا ون 


وسبحان ال وّما آناین 


امش کین -یوسف 46۱۰۸" و آنان» همانا راست کردارانی هستند که حق تعالی » 
قرارشان داده تا برای رهروان راه حق همچون ستا رگان هدایت باشند و ما وا نیز 
ام نموده تا با آنان همراه نمايیم ((شسرعلکم ین التین ما ری به نوا و نی 


ای هی رس رم تا معباز 
رین لک وّما وصینابهابراهیم و موسی و عیسی آن آفیشوا این ول روا 


۱ - اعدی وک تنسک التی /الزهد الکییر بیهقی ۱۵۷/۱- جامع الاحادیث 


سیوعلی ۲۷۰/۱۸ - شرح سنن این ماجه ۲۰/۱ 
۲ - بگو: اين راه من است. من و پیروانم؛ همگان را در عین بصیرت به سوی خدا مي‌خوانيم. 
منزه است خدا و من از مشرکان نیستم. 

۲ 


1 


یکت یناقوف و 


حرباره ی کرامات اولیا 
و اما دریاره ی کرامت اولیاء باید گفت : کرامات آنان حق است و آنچه مردم در 
نقل کرامات غلو و زیاده رری می کنند مربوط به تغییر کلمات و وقایم است اسا 
اصل کرامات اولیا و خوارق عادنشان به وسبله کتاب و سنت نبوی و اجماع است 
ثابت گشته و موارد بسیار زبادی از آنات مشاهده و تأیید شده تا جاییکه به حد 
تواتر رسیده اند که آدمی را به یقین در اين باب می رسانند. 
و باید داست که تمام معحجزات و کرامات به اذن و اجازه و تقدیر خداوند سبحان 


است و چیزی خارج از اراده و میل او نیست. 


امداد روحانی و مسنله ی توسل و استغاثه 

و آما درباره ی مسئله ی امداد روحانی اولیای اکثر مفسرین و جمهور علمبا بر 
امداد وسانی روحانی اولیاء » صحه گذاشته و آنرا تایید کرده اند و من در این 
مقال .آنرا به شیوه ای حسی برایتان روشن می نمایم که هیچ راه انکاری باقی 
نماند . اگر ماشینی مشرف به سقوط در دره ای باشد و راننده جهت نجات جان 
۱ - برای شما آپینی مقرر کرد. از همان گونه که به توح توصیه کترده بود و از آنچه بر تی 
وحی کرده‌ايم و به ایراهیم و موسی و عیسی توصیه کرده‌ايم که دين را بر پای نگه دآرید و در 
آن فرقه فرقه مشوید. تحمل آنچه -بدان دعوت می‌کنید بر مشرکان دشوار است. خدا هر که را 


خواهد برای رسالت خود بر می‌گزیند و هر که را بدو باز گردد به خود راه می‌نماید. 
اوز 


وا الم منم .عقوم 


خود از کسانی که از آنجا عبور می نمایند ؛ درخواست کمک نموده و آنان نیز 
به کمکش شتافته و او را از ورطه ی هلاک برهانند .آیا در این فرباد عواهیء 
شرکی رخ داده و یا در کمک همنوعان به او ؛ ادعای تصرف در خلقت وجود 


دارد ؟ یا اینکه عمل ایشان نوعی همکاری و تعاون است که از اوامر قرآن کریم 


1 


است - 

حال من شما را دعوت به تفکر میکنم که حق را بگویید که اگر اين شخص فریاد 
نزند و طلب کمکث نکند آیا خود به تنهمایی می تواند حود و وسیله اش را از 
سقوط برهاند ؟ و همانند این مثال است ؛ حال مرید در همراهی با مرشد معنوی 
و کمک نمودن شیخ به مرید خویش به صورتی معنوی و روحی . کمکی که 
حدف آن اصلاح قلب و نفس و باطن مرید است تا در سیر الی اه به کمال برسد . 
و در تمام این موارد چه متال حسی و چه در کمک های معنوي . همانا ذات الله 
تعالی مزثر و هدایت کننده و کمکك کننده ی واقصی و حفیقی است و کمک 


کنند گان ؛ مخلوق و وسیله ی عادی برای بندگان هستند 


نوخیدی تکمیلی پیرآمون رابطه ی روحی 


امام اکمل الدین حتفی" در کتاب شرح المشارق خود در ضمن شرح حدیث (امن 


۲ - وتعاوئوا علی الب والثقوی ولا توا علی اافم والکُذوان وانقوا له نله شنبید 

الاب او در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار 

هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سفت کیفر است | مانده ۲ 

۲ - امام اکمل الدین محمد بن محمود بابرتی از اعاظم علمای اسلام و فقهای حنفی 

متولد ۷۱۰ هجری صاحب تالیفات زیادی در اکشر علوم مانشد تقسیر قران - شرح 

المشارق -شرح مختصر این حاجپ - شرع عقیده طرسی - العتایه شرح الهدایه - 
۵۴ 


هار ربا 


رآنی فی المناع ...66" می فرماید : همراهی کردن و اجتماع ارواح انسانی در پنج 
حالت و بنا بر تناسب و ارتباطی که بین آنهاست» چه در خواب و چه در ییداری 
روی می دهد و اين پنج حالت عبارتند از: 

۱- یا در ذات (جسم) شان با هم تاسب دارند." 

۲- یا در برخ ی از صفات روحی مثل همد یگرند", 

۳- یا احوال روح یآنها با هم متتاسب است *. 


۴- یاهرد و اعمال مشابهی دارند! . 


شرح السراجیه - شرع القیه آبن معطی -- شرع المتار -شرح تلخیص العاتی -شرح 
اصول بزدوی و ... در 0۷۸7 -ق در مصر وفات نموده است . 
۱ - اصل حدیث : من رآنی فی المتام فند رآنی حقا فان الشیطان لا یتمثل بی : هر که مرا در خواب 
ببیند همانا مرا به حق دیده است چرا که شیطان در قیافه و هیئت من تمشل نمی کند . 
مراجع حدیت : المستدرک حاکم ۶۲۵/۶ - صحیح مسلم 04/۷ - صحیع بخاری ۲۲۹۰/۵ 
- صحیح ابن حبان ۶۱۷/۱ -سنن این ماجه ۱۲۸۶/۲ و ... 
۲ -.سانند تناسب نسبی . مثلا خواب دیدن فرزندان به پدر و مادری که فوت نموده اند. 
۲ -مانند دو شخص مومنی که هر دی در بیشتر صفأت روحی مثل هم باشند مثلا با 
هم دوست بوده و حتی در اولین برخورد یا هم دوست می شوند . در این باره حدیث 
شریف (الارواح جنود مچنده ) گویای مطلب است . و این دو شسخص ممکن اسست در 
هنگام خواب نیز پا هم ارتباط روحی داشته باشند . 
؛ - احوال روحی با صفات روحی تفاوت دارد . صفات روحی شامل مواردی از شاکله 
ی روح است که همواره در ذأت روم اتسانی قرار دارد اما احوال روحی شامل 
عوارضی است که پر روح آدمی آمده و روح تحت تأثیر آن قرار می گیرد . مثلا جذبه 
ننگن عضتعی و-. ان احوآل, زوهی استت .اما استقامنت + تضبی وب صنفایت وحن اشهردری 
ممکن است دو شخص که هر در احوال روحی مشایهی دارند در عالم رژیا و یا بیداری 
پا هم مرتبط شوتد . 

۵۵ 


پتپار رال ... 


ببقرم 


۵- پا د و شخص در مرتبه ی روحی همانند هم‌قرار دارند. 

و هر گوته ارتباط روحی و تناسب بین انسانها و حتی اشیاء و حبوانات از لین پنج 
حالت خارج نیست و البته به حسب قرت و ضعف حالات و تناسب ها اجتماع و 
ارتباط هم قوت و ضعف می یابد تا جاییکه ممکن است دو شخص همواره بااهم 
باشند و با بالعکس ممکن است اصلا با هم ارتباطی نداشته باشند . و هر گاه 
شخصی دارای حالات پنجگانه و تناسب روحی با یکی از اولیای کاسل پیشین 
باشد ۰ ارتباط آنها وجود خواهد داشت. و اين از کلام حضرت مولانا خالد ذی 
الجناحین است؛ در رد غافلین از اسرار طریقت » که ارتباط روحی را انکار نموده و 
رابطه ی روحی را بدعت مي شمارند: 

همچتین شیخ احمد پن محمد حموی "در کتاب (نفحات القرب و الاتصال) چنین 


بیان مي دارد : 


۱ - مثلا هر دو شخص علاقه مند انجام اذکار و توافل بخصوصی هستند . 
۲ - ارواح انساتی بسته به نوع تلاش و مجاهده در کسب معارف در رتبه های متفاوتی هستند 
و صاحبان رتبه های همتراز تناسب ارتباط زیادتری دارند . 
۳ - شهاب الدین آبو العباس آحمد بن محمد الحسینی الحموی ( ۰۱۰۹۸ - ۱۳۸۷ م): مدرس, و 
از بزرگان علماء حنفی ؛ جموی الاصل و اهل مصر و در مدرسه سلیمانیه در قاهره تدریس 
نموده و مترلی فتاوای حتفی در عصر خویش در قاهره بوده است. کتابهای زیادی تالبف نموده 
مانند: 
(عمز عیرن البصاثر فی شرح الاشیاه رالنظاثرلاين نجم )- و (تفعات القرب والاتصال] و (لدر 
لنفیس فی مناقب الشافعی)» و (کشف الرمز عن خبایاالکنزفقه آریعة) فی و (نثر الدر الشمین علی 
شرح ملا مسکین) و (تذییل وتکمیل لشرح البیقونیا) و (تلقیع الفکر) و (الدر الفرید فی بیان حکم 
التقلید) و (شرح نما لابن الشحنة فی التوحید) و (لنقحات المسکیة فی صسناعة الفروسیا] و 
(درر العبارات) و (ذیل درر العبارات) و (فضائل سلاطین آل عثمان) و (سمط الفواشد وعقال 
المسائل اتشوارد والبدر الطالع ) و (الفتاوی) و [رسالا فی عصما الانبیاء) 

۵۶ 


«همانا اولیاء به سبب غلبه ی وجود روحانیشان بر وجود جسمانیشان می توانند در 


صورتهای متعددی ظاهر شوند . و حتی حدیث زیر را که در مورد حضرت ابوبکر 
صدیق 4 است ب رآن حمل نموده اند که رسول الد(:*:) فرمود : 

نی من کل باب لجنه بعض اهل الجند .قال ابویکر و هل ید أحد ین تلک 
الابواب کلها ؟قال :تعم و آرجو آن تکون مبهم 6 . 

همچنین امام شعرانی در کتاب (اللفحات القدسیه) در هنگام برشماری آداب 
سل رک می فرماید : نوع هفتم آداب طریق اين است که شخص ؛ حضور ررح 
مرشدش را تصور نموده و از وجود روحی او کسب برکت و فیض تماید و این از 
م زکدترین آداب است . ومن می گویم (رابطه) نزد ما و در طریقت ما چیزی غیر 
از این نیست که در تمام کتب اولیا و عرفا بر آن تأکید شده است . 

علامه سفیری حلبی شافعی از شارحان بخاری شریف می فرماید : شیطان 
همانگونه که ثمی تواند به صورت و سیمای حضرت رسول ال(2:) تعشل بیابد ؛ 
همانطور نیز نمی تواند به صورت و سیمای شخص ولی کامل در آیذ . 

همچنین حضرت غوث الاعظم امام عبدالقادر گیلانی از بزرگان مذهب حنبلی 


می فرماید : برای راهروان طریق ؛ رابطه ای قلبی با اولیاه وجود دارد که به سیب 


۱ - برخی از اهل بهشت از تمام دروازه های ان فرا خوانده می شوند تا وارد بهشت 
شرند . حضرت ایوبکر پرسید. :یا رسول اه (۷:) ممکن است شخصی از تسام دروازه 
های بهشت وارد شود ؟ و حضرت پاسخ داد : بله ی امید وارم تی از جمله ی آنان 
باشی . مراجعی که در معنی این حدیث , روایات زیسادی را بیبان نموده اند : صحیع 
بخاری ۵19/4 - صمیح مسلم ٩۱/۲‏ - مسند امام حنبل ۷۲/۱۳ سنن ترسذی ۹۱6/۵ - 
ستن تسالی 13۸/۶ 

۵۲ 


ابن رابطه ی قلبی از وجود او استفاده می نمابند . 


و امام شیخ خلیل از اثمه ی مالکی مذهب در کناب مختصر خویش می قرماید : 
هر گاه ولایت شخص ولی ثابت و متمکن شود . می تواند در صورتهای متعددی 
ظاهر شود و این محال نیست زیرا آنچه که به صور تهای متعدد ظاهر می شود » 
صورت روحانی ولی خداست نه ذات روحانی او و این ام نزد اولیای کببار و 
عارفین به اجماع رسیده است . پس جایی برای عوام الناس و کسانی که ادعای 
علم مي کنند باقی نمی ماند تا به انکار اين اصر مهم بپردازند در حالیکه اولیای 
کرام و علمای اعلام بر آن صحه می گذارند و این در حالیست که ایين علما و 
اولیا از جمله ی اهل حل و ابرم" امت در رون گذشته تا حال بوده اند . 

بتابراین طریقت نقشبندیه » همان طریق اصحاب بز رگوار رسول اله() بوده و هر 
کس به تبعیت از آنان راضی نیست پس چیزی برای گفتن به او وجود ندارد! 

و شما از من نصیحتی درخواست کرده بودید و من برای شما و هر کس طالب 
نصیحت است مناسبتر از این دو پیت نیافتم : 

ولدتک آمک یا ابن آدم باکیا والناس حولکك یضحکون سرورا 
فاحرص علی عمل تکون ذا آبکوا فی یوم موتکك ضاحکا مسرورا" 


۱ -الشيغ خلیل بن (سحاق بن موسی المصری المالکی ۰ (متولد ۵۷۱۷ ق ) ۰ امام و فقیه و 
محدث مژلف مالکی صاحب کتاب مشهور ( السفتص ) در مذهپ مالکی. 
۲ -اهل حل و عقد یا ابرام یعنی گروهن از علما وبزرگان که پر مسیر سلف صالح استوار می 


۳- ای لتسان از مادرت زاییده شدی در حالیکه می گریستی و صردم در اطراف شو در حال 
سرور و خرشحالی بودند / پس کاری کن تما روز مرگت تو خوشححال و مسسرور باشسی و 
دیگران برایت گریان باشند 

۵۸ 


(اومن نجل ال له نو فتالٌین ور / نور ۱۴۰ 


و صلی له علی سینا محمد و علی آله و صحبه و سلم 


۱ -و اگر اثه برای کسی نور هدایت قرار ندهد ؛پس نرر هدایتی برای وی نخواهد بود . 
۵۹ 


لباز ربا اش پوس لو 


‌ مه 
سالک مارم: سب رادم 


و و ول و اس رک ول | ستتةه صاکن 


اهم موضوعات 
۱- ارتباط انسان با وسایل در زندگانی خردش و جریان سنت الهی 
۲- عقاید مردمان در باره ی وسایل و عقیده ی اهلل حن پیرامون آن 
۳- مطلبی درباره ی رژیت حق تعالی 
۴۶- احادیثی در رابطه با جائز بودن توسل و استفاثه به صالحین 
۵ وجود مأمورات باطنی اعم از ملانکه و اولیاء اه 
۶- توسل انبا عظام و اصیحاب کرام به رسول ال لد 
۷- تب رکث به آثار پیامبر در مسانید و صحاح ثابت است . 
۸- نسیت دادن ش رک به مسلمانان حرام است . 
-٩‏ انکار و شکستن اجماع علمای سلف بر چیزی حرام و بدعت است , 
۰-درباره ی آیات محکم و متشابه در قرآن 
۱-اکمال دین و موضوع خاتمیت رسول الّه 2 
۲-قسام مجنهدین و تفاوت در درکك معارف قرآن و سنت نبوی 
۴سته 


۶۰ 


توضی : 


این رساله با نام شهب ثاقبه و به معنی (احگرهای آسمانی) ؛ رساله ای است 
درباره ی پاره ای مسائل فکری که مخالفان اهمل سنت و جماعت ؛ خصوصا 
پیروان تفکر وهاییت در تیم قرن اخیر » تبلیغات بسیاری را در مورد آن انجام داده 
و سیاری از مسلمانان پاک سرشت و مزمن را به خاطر مسائل ساده ای ؛ همچون 
توسل به صلحا و تبر ک جستن به آثار صالحین و ... به ش رکث و کفر منتسب می 
نمایند .و شیخ بزرگوار » بنا بر مسلیت عالمانه ی خویش و فریضه ی امر به 
معروق و نهی از منکر اين رساله ی ارزشمند را در پاسخ به شبهات مذ کور 


نگاشته اند . 


۶۱ 


مقدیه 


حمد و ستایش ؛ پروردگار جهانیان را سزد که در هر عصری و تا روز قياست : 
گروهی را قرار داده که آشکارا بر واه حفتد و دین خدا را یاری می رسانند . اینان 
کسانی ان که قصرهای از کان دین را بر پای می دارند و دقائق راه حق را موشکافی 
و سهل الوصول مسی نمایند و حقایق صراط مستفیم را ثابت نسوده و دین خدا را 
آنچنانکه شایسته است ‏ نشر می دهند , 

شهادت می دهیم که معبود برحق و یکتا و بی همتا » فقط ذات اه است و خدایی جز 
او نیست ‏ پرورد گاری که پدید آورنده ی واقعی موجودات و مژثر حقیقی در هر 
امری فقط اوست. و گواهی می دهیم که سید و سرورما حضرت محمد (4) » بنده و 
فرستاده خدا و گتج نهانی و روح مجسم است و خط وحمدت بین دو قوس وجود و 
عَدّم ( هستی و نیستی ) و واسطه و وسیله ی عُظمی بین خالق و مخلوق .همان 
حضرتش 8 می باشد و براستی آن سید دو سراء نخنین و برترین و والاترین وسایل 
دنیا و آخرت به سوی خدا است . درود و صلوات پروردگار برحضرت ایشان :33 و 
اهل بیت و اصحاب و امت وی باد (آمین) . 

پروردگارا» ای پدید آورنده ی هر موجود » ای خدای یگانه» به یاری تو و به خاطر 
خشنودی تو و در راه تو و از تزد تو و با توکل بر تو شروع می کنیم . 


اما بعد این بنده ی فقیر نیازمتد د رگاه خداوند بی نیز قدیر » محمد عثمان سراج الدین 


۶۲ 


خ مححمد علاءالدین": هنگامی که برخی از سردم عوام و نادان را 


دیدم که به سوی هوا پرستی و بدعت » متمایل شده و نزدیکک است که از طریق سید 
انبیا(:) منحرف گشته و توسل و استمداد از پیامبر و اولیا و علمای ربانی را انکار 
نموده و کرامات و تصرفاتشان را در حال حیات و ممات و زیارت مقابرشان را ش رک 
قلمداد نموده اند . در حالی که تمام این موارد ؛ ويشه در مبانی دینی دارند ؛ پس 
آستین همت و آگاهی دادن را بالا زده و اوراقی را به نام (( شهب ثاقبه )) نوشتم که 
همچون تیرهای برنده بر پیکره ی شیاطین شبهات شک و گمانند که طبع کوتاه 


فکران را به سوی حق باز گردانده و برای ذهن اهل فکر و دانایی » یاد آورنده باشد . 


۱- حکیم . عارف وعالم رباتی » پیر روشن ضمیر طریقت . راهرو واقسی راه شسریعت 
و واصل بارگاه حقيقت , حضوت شیخ محمد علاءالدین عتمانی فرزند حضسرت شیخ 
عمر ضیاء الدین بیاره در سال ۱۲۸۰ هجري قمری در روستای(( طه ویلمی )) وأقمع در 
کردستان . متولد شده ر در سال ۱۳۷۳ قمری در دار العلم و عرفان قصسبه ی (( بیباره 
ی)) اورامان . دار فاني را وداع گفت . ایشان تزدیک به یک قرن ۰ تسام تلاش خود را 
وقف خدمت به شریعت و علم و انسانیت نمود و دانشگاه علمی عرفانی بیاره را که پدر 
بزرگرارش بنیاد نهاده بود ؛ آنچنان وسعت بخشید که هزاران طالسب علسم را در دامسان 
خود پرورش داد . ترویج شریعت , تربیت عالمان دینی , تبعیت از سنت مصطقوی . 
مردم داری و حسن خلق » خدمت به بیماران و مستمندان , کمک به عمران و آبادنی از 
جمله آثار جاردانه ی آن بزرگوار است ایشان فقیهی جامعمه شناس ء عارفی روشن 
ضمیر و طبیبی درد آشتا و درمانگر بود که در بسیاری از کشورهای اسلامی پیروان 
زیادی داشته و دارد .از آثار مکتوب وی می توان , طب القلوب در عرفان » مکتویات و 
رسائل در پاسخ به سوالات مردم و دیوان اشعار را نام برد . 

۲ - ([شهب ثاقبه )) به معنی شهاپ های آسماتی سوزاننده است و برگرفته از آیه ی 
من حِق اطنة فا اب اب - مگر آن شیطان که ناگهسان چیزی برباید و 
ناگهان شهابی ثاقب دنبالش کند |سوره صاقات/۱۰) 


۶ 


9 | 


و خداوند یاری رساننده است و بر او توکل می نماییم و از او درخواست نموده که 
اهدافمان را تحقق بخشيده و احوالمان را نیکو گرداند و توفیق به دور ماندن از خطاها 
به لعلف اوست و او هدایت کننده و یاری دهنده ی حقیقی است و چنگ به ریسمان 
نا گسستنی پروردگار می ژنیم . 


وسایل زندگانی و جربان سنت الفی 
دلایل قطعی عقلی و نقلی ؛ بر اين مهم » دلالت می کنند که هیچ مزثر واقعی و خالق 
حقیفی » غیر از اه تعالی وجود ندارد و تمام ادیان الهی و مسلمین نیز بر اين امر اجماع 
دارند . لیکن سنت الهی بر این جاری است که تمام امور ملک و علکرت » بواسطه ی 


وسایل عادی ؛ جریان پابد و هر کس که به وجدان بیدارخود عراجعه و در هستی نظر 


وه 


ناید و در راز حقیقت گنج آیه ی شریفه(( مریم انا یی فا وف آشیهم نی 
لیم آن الق وم یکن ریک آنه علی کل شیم شهید)) تفکر کند به کسکه عقل 


بدیهی خود » خواهد دید که بشر از آغاز حیاث تا هنگام میرگ : وسایلی را در 


زندگی خود به کار برده و دست به دست می گرداند و وسایلی که مورد استقاده ی 


آدمی هستند چهار گوته اند : 


۱ - و از این پس نشانه های خود را در برون و درون خودشان به آنها نشان ممی 
دهیم تا برایشان آشکار شود که همانا حق اوست آیا کافی نیست این که خداوند بر هس 
چیزی اگاه است .سوره فصلت /0۲» 

۶۴ 


ووو رقم 


۱- وسائل اضطراری ( غیر اختیاری 6" حیات دنیوی 
۲- وسائل اضطراری ( غیر اختیاری )حیات اخروی 


۳- وسائل اختیاری حیات دیوی 


۴- وسائل اختیاری حیات اخروی 
البته حق تعالی گاهی سنت مزبور را خرق عادت" فرموده و اثری را بدون وجود 
وسائل عادی می آفریند و حتی برخی اوقات با وجود وسائل » اثر معکوس و مخالف 
رامی نمایاند تا مردم بدانند که حق تعالی می تواند بدون وسائل نیز به خلق اثر 
پرداخته و یا علی رغم وجود وسائل ؛ اثر را مصدوم کند. به عنوان مثال خداوند 
وجود پدر و مادر را سب عادی خلق انسان قرار دادء و با این وجرد در مورد حضرت 
آدم (علیه السلام) و حضرت عیسی (علیه السلام ) ؛ خرق عادت نموده و یا اینکه 
حرارث زیاد سببی عادی برای سوختن و هلاک موجودات است ؛ اسا در سورد 
حضرت ابراهیم (علیه السلام) ؛ حق تعالی ۰ خرق عادت فرموده و می قرماید « قتایا 
نان کونی بردا سم علی اراهیم- انیا ۰۶۹" واز همین باب می توان به سمندراشاره 


۳ 
نود . 


۱ - منظرر از اختیاری و غیر اختیاری اين است که به کار گیری برخی از رسائل در 

اختیار انسان است که استفاده نماید یا نه و آنها وسسایل اختیباری نام دارتد و غیسر 

اختیاری وسابلی اند که به کار گیریشان در دست انسان نیست . 

۲ - خرق عادت یعنی مخالف قاعده و رویه ی همیشگی 

۲ - گفتیم ای آتش سرد و سلامت دهنده باش بر ابراهیم 

۶ - سمندل یا سمندر چانوری است که با رفتن در آتش نمی مسوزد » مشال از شسعر 

فارسی : 

به آتش درون بر مثال سمندر به آب اندرون بر مثال نهنگان ( فرهنگ عمید) 
۶۵ 


۹[ تریح 


عقاید مردمان پیرامون و سایل و عقیده ی افل حق ( سنت و جماعت) 
اما مردم در مورد وسایل چهار گانه ی مدکور ‏ دارای اعنقادات مختلفی به شرح زیر 
هستنك : 

۱- گرو» اول مردمانی اند که وجود صانع و شالق هستی را منکرند و گسان سی برند 
که وسایل خود خالق و مزثر واقعی هستند » مانند طییعیون و دهریون! 

۲- گروه دوم کساتی اند که وجود باری تعالی را قبول داشته» اما فکر مي کنند که به 
کارگیری وسایل در خلق و ایجاد اثرء نیاز خدارند است و حق تعالی در به کارگیری 
آنها مجبور است و برای ایجاد اثری ؛ حتما باید وسیله ای عادی در جریان باشد . ایسن 
افراد وسائل را شروط ضروری برای ابجاد و خلق مي دانند وپنداشته اند +اگر وسیله 
و علتی برای یکک معلول وجود داشته باشد » حق تعالی قادر بر ایجاد اشر مخالف آن 
علت نخواهد بود . اینان گروههایی از فلاسفه اند و همفکران ایشان . 

۳ دسته ی سوم فکر می کنند » برخی از مخلوقات هم تراز و شریکك باری تعالی در 
ایجاد و خلقند و آنها را خالی واقعی می پندارند .اینان مشر کان هستند . 

این سه گروه براستی کافرند و مستحق آتش خواهند بود . 

۴- گرو» چهارم گمان می برند وجود وسائل » حفیقی نیست و هیچ چیزی در عالم 
دخل و تصرقی تدارد و باری تعالی مستقیما تمام امور » را ود انجام می دهد .اینان 
جبریون می باشند که پندار آنان مخالف بدیهیات حسی و عفلی است. 

می گویتد سمندل ماده ای از خود ترشح تموده که ماتع اثر حرارتی آتش است . 

۱ - طبیعیون ماده گرایان گذشته و ماتریالیستهای امروزی اند که اصسالت را بسه مساده 
داده و وجود آمورماوراء ماده و طبیعت را منکرند . دهریون نیز معتقند که طبیعت * 


خود بوجود آورنده ی خود است و همه چیز : ازلی و آبدی است . 
۶۶ 


موم 


۵- گروه پنجم بر اين زعمند که موجودات ناطق و غیر ناطق اعم از انسان و فرشتگان 
و جن و ... خالق افعال اختیاری خویشند . اينان پیروان معتزله هستند . دو فرقه ی اخیر 
کافر نبوده بلکه بدعت گذار در دین هستند . 

۶- گروه ششم افرادیند که می دانند وسائل ؛ اموری عادی در زندگی هستند اما خالق 
و موثرحقیقی » تتها له تعالی است و این نظر قاطبه ی مسلمین است و سخن حق نییز 
همین است که اینان می گویند و این گروه پیروان اهل سنت و جماعت اند. 

و اما گروه ششم که اهل حقند ؛ خود شامل چهار دسته به شرح زیرهستند : 

۱- گروه اول عامه ی مسلمانند .که هنگام رزیت وسائل به ذهنشان خطور نمی کند 
که اینها جز وسیله چیز دیگری بوده و مژثر وافسی همانا فقط ال تعالی است . اما 
هنگامیکه به دلهای خود مراجعه می نمایند » این حقیقت - که فاعل و خحالق و مزثر 
حقیقی فقط خداوند است -را درک و تصدریق می نمایند.! 

۲- گروه دوم » راهروان راء حقند که در ابتدای امر دا شناسی اند » اینان هر گاه 
وسائل و تأثیر آنها را می بیند . آشکارا در می یابند . که مزثر حقیقی تنها. ذات اه 
است و بس و لیکن آگاهی آنان ؛ با مشاهده ی دل نیست و د رکك آنها صرفا بر اساس 


تعقل و دانش و علم الیقین است؟. 


۱ -منظور این لست که عامه مردم معمرلا در هنگام ریت اثر وسایل » موثر واقعی را 

تمی بینند آما پس از اندک زمانی و با مراجعه به وجدان و شعور قلیمی خود حقیقت را 

رگقی کفتق , 

۲ - اولین مرتبه از مراتب سه گانه درک و فهم حقیقت است که آنرا علم اليقین می فامند 

مثلا شخصی که تا به حال آتش را ندیده ؛ دودی را از دور مشساهده مسی نماید و با 

ترجه به تجارب دیگران درک می کند که دود . نشانه رجود آتش اسست اسا حقیقت 
ور 


و بطم 


از رال ری 


۳- گروه سوم عارفان کاملند که وسایل و تمام مخلوقات را تظهر ذات و صفات حق 
دانسته و با مشاهده ی آنها به باد ال تعالی می افتناه و در دیدن وسایل و مخلوفات ؛ 
حضور خدا و تجلیات حق را در کک می کنند . اين مرتبه از معرفت را سیر از حلق به 
سوی خالق و شناخت آفرید گار اژ طریق آفریده ها می نامند. و بر همین اساس است 
فرموده ی حضرت موسی (علیهالسلام) «- کلان مبی ری دی - همانا هسواه من 
است پرورد گارم + که مرا هدایت می نماید .66" شرا /۶۲ 

۴- گروه چهارم به کمال رسید گانی هستند که دلها و بصیرتشان همواره رو به جانب 
قدس الهی است و انوار فدسی » در قلوبشان تشعثم یافته و به اين ترتیب حق تصالی را 
پدید آورنده و ظاهر کننده ی مخلوقات و وسایل می پینند . این مرتبه از معرفت ؛ سیر 
از خالق به سوی مخلوق است و بر اساس همین درک و معرفت است که حضرت 


سول ال (:15) فرمود : (1 تن ناه معا - اندوهگین مباش که هماتا خداوند 


آتش را درگ نمی کند لذا درک او تنها علمی ذهنی است بر اساس استدلالی عقلني و 
بدرن مشاهده و آنرا علم اليقین می نامتد . حال اگر همان شخص نزد - دود رفته و با 
چشم خود آتش را که سوزاننده است و سبب بعه وجود آمسدن دود : مشاهده کند , 
درک او از علم ذهنی نیز فراتر رفته و آنرا به عیان مشاهده می نماید که آنرا عین 
الیقین می نامند و آگر فرض شود شخص خود به داخل آتش رفته و حقیقت سوزانندگی 
آتش را با تعام احساساتش درک و لمس نمود ,دیگر آگاهی او از آتش , حقیقت محضص 
است و درکی واقعی که آنرا حق الیقین نامیده اند - 
۱ - متظور آپن است که حضرت مرسی در فرموده ی خود ایتدا از لفظ (مَّی) به معنی 
(همراه من است) شروع نموده و سپس فرموده (ربی) که سیر از مخلوق به خالق را می 
رساند . 

۶۸ 


هار زلال دب و 


همراه ماست/ توبه/:۴ 66" و از همین روست که برخی از عرفا فرموده اند : چیزی را 
ندیدم مگر اينکه قبل از آن ؛ جق را مشاهده نمودم. [1] 
همانطرر که می بینیم گروه سوم تعصدیق عینی و ایمان شهودی را بر ایسان علمیشان 
افزوده اند و گروء چهارم از اين هم در گذشته اند" . [1]. 


نمونه فایی از وسایل مهرد استفاده ی انسان 

دسته ی اول : وسایل غیر اختباری که اضطراری هم تامیده می شوند آنهایی هستند 
که به کار گیری و انتخاب آنها از طرف انسان نیست ؛ بلکه حق تعالی آنها را خلق 
نموده و انسان ناخواسته مجبوراست از آنها استفاده نماید » خواه آدمی آنها را بشناسد 
یا خیر! خواه به آنها راضی باشد یا نه ! خواه اين وسائل مربوط به حیات دئیوی باشد یا 
اخروی | مانند خلق آسمان و زمین و ابر و باران و قدرت رشد و بالند گی (نامیه) و .. 
که مربوط به حیات دنیویند و با مانند ارسال رسل و کتب آسماتی و ... که مرسوط به 
ان افو یتند, 

دسته ی دوم : وسایل اختیاریند که آدمی قوای خود را صرف کسب و انتخاب و به 
کار گیریشان نموده و حق تعالی آنها را برای وی خلت و ایجاد نسوده و در اختیار 
آدمی قرار می دهد . مانند خوراکک و نوشیدنی ها و ... که معاشیند و یا انجام اعمال 


عبادی همچون نماز و روزه و ... که مربوط به حیات اخروپند . 


۱- منظور این است که در این کلام لفظ (ا) قبل از (معنا) آمده است که دقیقا یر عکس 
سیاق سفن در فرموده ی حضرت موسی (علیه السلام) است . 
۲ -به تعلیقه ی شماره [۱] و [۲] در بخش تعلیقات مراجعه شود . 

۶٩ 


از رما یی یطوق 


پس باید دانست که وجود وسایل؛ چه اختیاری و چه غیر اختیاری . چه دنیوی و چه 
اخروی » از بدیهیات عقلی و ضروریات حسی اند و شناخت و سخن ازآنها مستوجب 
تسبت دادن ش رک و کفر به کسي نخواهد بود ؛ مگر اینکه کسی آنها را مزثر و موجد 
واقعی و حقیقی دانسته و یا آنها را شروط اصلی و اساسی در جریان اسور و خلت 
بداند و مطمثنا شخص مسلمان دارای عقل سلیم چنین چیزی به ذهتش خطور نکرده 
و اتکار این امر نشانه تحکم و یکسویه نگری و عناد و جهل است . 

حال نمونه هایی از وسایل چهار گانه ی یاد شده را ذکر بر می شماریم : 

۱- وسایل معاشی (حبات دتیوی) که اضطراری یا غیر اختباریند که برخی ازآنها 
محسوسند و برخی دیگر که نا محسوسند با دلایل عقلی ؛ اثبات می شوند .مثلا 
وجود پدر و مادربرای خلقت اولاد ؛ از حضرت آدم(علیه السلام) و حوا به بعد ببرای 


سی ا ف اس ی کی از ی 


۹ وشطته تن دح 


بت 


اه 


وف ری ود 


۱ -ای مردم اگر در باره پرانگپخته شدن در شکید پس [بدانید) که مسا شما را از خاک 
آفریده‌ایم سپس از نطفه سپس از علقه آنگاه از مضنه دارای خلقت کامل و [احیاتا] 
خلقت ناقص تا [قدرت خود را] بر شما روشن گردانیم و آنچه را آراده می‌کنیم تا مدتی 
معین در رحمها قرار می‌دهیم آنگاه شما را [به صورت] کودک برون می‌آوریمم مسپس 


[حیات شما را ادامه می‌دهیم) تما یمه حد رشدتان برسید و برخی از شما [زودرس] 
.۷ 


هار رما ... ,عقرم 


و حضرت (۶) می فرماید ان آحدکم تج له فی بعطن مه آربیین وم یکون قا 
مثل نلک نم یکین مضبقد مثل نیک دم مد بت له ینغ فیه اوح ...40 ۳11 

و از جمله وسایل معاشی غیر اخیاری » قرار دادن زمین برای انسان است به عنوان 
محل استقرار و زند گی نوع بشرو بنیاد نهادن آسمان به عنوان سقف محفوظ و خلق 
روز و شب و توالی آنها و اينکه در شب استراحت نموده و خواب را وسیله استراحت 
آدمی قرار داده تا در روز به امرار معاش بپردازند . و همچنین خلق ساء و خورشید و 
استفاده آنها به عنوان وسیله تقویم و گاه شماری و اينکه ستارگان را وسیله راهیابی در 
دریا و خشکی قرارداده و خوردنی ها و نوشیدنی ها مقرر فرمود » تا مایه ی قدرت و 
ادامه ی حیات باشند . و آب و باد و باران وبرف و ابر و... خلق نموده تا وسیله کشت و 
زرع و حفظ حیات باشند که اینها همگی محسوس اند و قابل مشاهده و قرآن کریم 
در آیات بسیاری این حقایق را بیان داشته 

همچنین از « جمله وسایل معاشی غیراختیاری , وجود ملاتکه ی حفظه (محافظ ) است 
که عددشان مطابق برخحی احادیث نبوی ۲۶۰نفر در روز و ۳۶۰ نفر دیگر در شب بوده 


که بشر را در تسام حرکات و سکناتش مورد نظر داشته و محافظت می نمایشد ؛ 


می‌میرد و برخی از شما به غایت پیری می‌رسد به گونه‌ای کمه پیس از دانسستن [سبی 
چیزها] چیزی نمی‌داند و زمین را خشکیده می‌بینی والی] چون آب بر آن قرود آوریم 
به جنبش درمی‌آید و نمو می‌کند و از هر نوع [رستنیهای] نیکو می‌رویاند 
۱ - همانا خلق هر کدام از شما در رحم مادرش بدین صورت فراهم آسده که چهل 
روزبه صورت نطفه و چهل روز دیگر به صورت علقه [خون بسته] ی سپس چهل روز 
دیگر هم به صورت پاره ای گوشت می ماند سپس حق تعالی فرشته ای را فرستاده تا 
روح را در وجود ار پدمد. صسعیح بخاری ج ۲۵۹/۸ جندیث ۲۲۰۸ - صحیع مسلم 
۶/۸ حدیث ۱۸۹۲- مسند امام احمدج1/ ۱۲۵ حدیث ۳۱۲۶ و... 

۷۱ 


و ,عقوم 


چنانچه احادیث ژیادی در اثبات این امر وجود دارند که امام ابن حجر آتها را در 
کتاب فتاوای " خود جمع آوري نموده است . و البته اختلاف در بیان عدد این ملانکه 
مربوط به این حقیقت است که همچنانکه لشکری دارای فرماندهان و معاونین و 
سپاهیان و گروه های مختلف است ؛ این گروه از ملانکه هسم بدین مشوال است و 
سکن است هر کدام از احادیث که در عدد ملانکه با هم مختلف اند به ین و جهبی 
از اين لشکر بپردازند . اما وجود این ملائکه بر اساس آیات قرآن کریم ثابت می باشد 


. به عنوان مثال آیات زیر به سان این امر پرداخته اند : 


او وی ی 


۱ - الفتاری الحدیثیه امام ابن حجر هیتمی ج ۷۶/۱ 

۲ -و چون مردم را پس از آسیبی که به ايشان رسیده است رحمتی بچشانیم بناگاه آنان را در 
آیات ما نیرنگی است بگو تیرنگ خدا سریع‌تر است در حقیقت فرستادگان [-غرشتگان] ما آنچه 
تیرنگ مي‌کنید می‌تویسند 


۳ -[آدمی] هیچ سخنی را به لفظ درنمی‌آورد مگر اینگه مراقیی آماده نزد او [آن را سبط 


می‌کند] 
) -برای او فرشتگانی است که پی در پی او را به فرسان خدا از پیش رو و از پشت‌سرش 
پاسداری می‌کنند. 


ه -و قطعا بر شما نگهبانانی [گماشته شده‌انند (۱۰) [فرشتگان] بزرگواری که نویستدگان 
[اعماشما] هستته (۱۱) 


۷۳۲ 


و ازجمله وسایل مزبور ارواح بندگان خدا اعم از انسان و ملاقکه ی مأمور در 


خشکی 
ها و دریاها و بيابان ها آهستند که مردم را در حوانج و گرفتاریها یاری می رسانند» 
حال چه مردم آنها وا یشناسند یا خر ؛ خواء از آنها طلب کمک نمایند یا نتمایند ؛ 
که برخی از آنها را ملائکه ی صحرا ها و برخی دیگر را ملائکه ی دریاها نامیده اند» 
چنانجه در اين مورد احادیث صحیحی آمده چنانکه امام نووی" آنرا در کتاب الا ذکار 
خود ذ کر نموده و فرموده که ان حدیث مجرب" است. این حدیث را امام ابن السنی * 


از حضرت ابن د روایت نموده که حضرت (:) فرمودند : 
خهبرنتا این فسعود ووایت نمی بخ فرمو 


۱ - در مورد ملائکه صحراها و دشتها حدیث ثابت شده وجود دارد برای اطلاعات. 
بیشتر به کتابهای زیر مراجعه شود : 

اء ام این حجر قسطلانی/ فتح الباری بشرح صحیع بغاری / جلد۷/ ۱10-امام شووی ۸ 
ریاض الصالحین / ۲۸۵ -تفسیر ابن کثیر | جلد ۲۵۹/۲ - امام سیوطی /الحبانک فی 
اخبار الملانگ | ۸6 

۲ - امام محی الدین یحیی بن شرف النووی الشافعی حضرت ایشان را از بزرگوارترین 
امامان نقه شافعی دانسته اند و کتابهای سیره مشحون از بیان فضایل و زهد و تقوا و 
کرامات ابشان است . آثار مکتوب امام نووی بسیار زیاد اند از جمله : السجسوع در فقه 
شرع صحیع مسلم - اربعین در حدیث الاذکار در حدیث <-ریاض الصالحین در 
حدیث -منهاج در ققه - ایضاح در احکام حع لتحقیق در نف - خلاصه الاحکام - 
روضه الطالبین در فقه - بستان العارفین در اخلاق و تصوف - طبقات الققهام. 

۳ - مچرپ : تجربه شده 

) -فقیه و حافظ حدیث. امام احمد ابن محمد اين اسسحاق دیشوری از محداین سورد 
وثوق شافعی مذهب. در حدیث شاگرد امام ننسائی بنود . در عراق و شام و مصر و 
جزیره به تتبع در احادیسث نبوی پرداخته و کتپ مهمی در حدیث از خود به جای 
گذاشت . عمل الیوم و الیل - فضائل الاعسال - الطب النبوی - الصراط المستقیم از 
جمله اثار اوست . 


۷۳ 


ار رام .... 


(<اقلتت دا رگم بأرضی فلاه فلیتا: با عیاد ال اسوا علي» یا عباد اه احسُوا 
علی اند فیالأرنص عاخرا سَحبسه یک هر گاه حبوان یکی از شماها در بیبانی 


رم کرده و [کسی نبود که در گرفتن آن شما را باری نماید]: در اين حال فریاد زند: 
ای ند گان خدا آن را بگیرید آن را بگیرید » چرا که خداوند را بندگانی است که 
آنتواعن گیرند ۱ 

اعام طبرانی در مورد این حدیث فرموده که حدیشی مجرب ( تجربه شده) است و از 
طرق مختلت آنچنان رولیت شده که قابل اعتماد است. 

همچنین همه شنیده و مي دانیم که حضرت ساریة (عنده) فرمانده لشکر اسلام » 
درنهاوند بوده و از طرف دیگر دشمن برای شکست لشکر اسلام در کوه کمین نموده 


و اهیر المومنین حضرت عمر (متنت) نیز در حال شواندن خطبه نماز جمعه ؛ وضعیت 


۱ - همچنین در معنی این حدیث . احادیث دیگری وارد شده است : 
الف) (( دا بل آأحدکم آرآراد عون و هو بأرضس لیس بهاآئیس فلیتل :یا عپا له آعینونی »فان له عبها 
لایبراهم: هرگاه کسی از شما کمکی خواست و یا راهش را گم نموده و در محلی دور 
افتاده و خالی از انسان بود بپس بکوید : ای بندگان خدا مرا کمک کنیید . چبرا کبه بسرای 
خد! بندگانی هستند که دیده نمی شوند .)4 
ب) ([ ان له لانکذ سوی الحفظ نا آصباب احد کم عررجة بأرضی فلا فلیداد یا عباد له أعینونی : 
همانا خدواند را بتدگانی است به غیر از ملانکه ی حفقله که اگر شما را ناراحتی در 
مکانی دور افتاده رسید فریاد زنید : ای بندگان خدا مرا یاری کنیید )) مراجبم هر سه 
حدیث : سراج المتیز فی آحادیث البشیر التذیر اامام سیوطی اجلد۱ /۱۱۱ - الاذکار امام 
نووی / جلد » /۱۵۰ -المعجم الکبیر اسام طبرانی چ ۲۱۷/۱۰ - مسند ابو یعلی موصلی 
چ ۱۷۷/۹ -عمل الیوم و الیله امام ابن الستی ‏ 01/۱ - جمع الجوامع امام سپرطی 
۸۰ - المجوع امام تووی ج؛ / ۲۹۱ و امام نووی فرموده من خود این حدیث را 
تجربه کرده ام . 

۷۴ 


سپاء اسلام و کمین دشمن برايش کشف شده و ندا سر ژده ( یا ساریه الجبل/ ای 
ساربه مواظب کوه باش ) و حضرت ساریه نیز صدایشان را شنیده و بدین وسیله بر 
دشمنان ظفر یافتند : 

همچنین امام ابو نعیم ؛ در کتاب حلیا الاولیاء رواییت نسوده که حضرت (3) 
فرمودند ز 

(( خیارآمتی فی کل شررن خمس مان و الابدال أربمون فلاالخمس مان ینقصبین و ل لبدال 
ء کلما مات ملهم رجل آبدل الّه مکانه من الضمس ماد و أدطله فی الاریمین مکانه یطون عن 
خللمهم و بحسنون لمن اه الیو و یابتون ی ما آتاهم ال و هم فی الارض کلها : 
اخیار برگزید گان) اسث من در هر قرئی پانصد نفرند و ابدال چهل نفر سی باشند و 
هیپمگاه این تعداد از ابدال و اخیار کم نمسی شونه , هر گاه یکمی از ابندال بعیبرد 
خداوند یکی از اخبار را به جای وی قرارمی دهد . انان از کسائی که در حقشان ظلم 


نموده اند ؛ در می گذرند و از کسانی که سبت به آنان اسائه ی ادب نسوده اند : 


۱ - در مورد صحت این والعه به مراجع ذیل رجوع شود : شرح عنیده طحاریه ج و 
۸ « تفسیر خطیب شرپینی مشهور به سراج السئیس ج ۱/ ۱۷4- تقسیر قرطیی ۱۲ 
۲ - مجمرعه فتاری ابن تیمیه چ ۷۷/۲ اللتاوی الحدیثیه امام ابن حجر هیتمی ج ۱۱ 
۲ - المقاصد الحسنه امام سضاوی ج۱ / ۷۳۹ -قیض القدیر امام مناوی چ 6/ 0۰۷ - 
تاریخ دمشق امام اين عساکر ج ۲۰ /۲۰ - فتاوی امام وملی ج٩‏ | ۲۷6 -و ..اسه الابه 
قی معرفه الصعابه ج ۸۲۳/۱ -*البدایه و النهایه امام ابن کثیس ج ۸۱/٩‏ الکاسل فی 
لتاريخ اسام ابن اثير ۱ / ۶0۷ - تاریخ ابمن خلدون ع۱/ ۱۱۰ - الروح ابن شیم ج۱ | 
۹ و 
۲ - اسام ابونعیم احمد بن عبداث اصفهانی شاقمی از امه ثقات حمدیث دارای کتب 
معتبری در حدیث مانند حلیه الاولیا -معرفه الصحابه - دلایل النبوه و-. است . 

۷۵ 


نیکویی می نمایند و نسبت به کسب خیرات از دیگران پیشی گرفته اند و ایشان در 
سراسر کره عاکی وجود دارند))۲ 

همچنین امام احمد حنیل در (المسند) روایت نموده که :(( الابدال فی هده الامه ثلائون 
رجلا قلویهم علی قلب اببراهیم خلیل الررحمن کلما مات رجل ابدل له مکانه رجلا: 

ابدال در این است سی نفرند که قلوب آنان بر قلب ابراهیم خلیل الرحمن است و هر 
گاه یکی از آنان وفات یابد خداوند کسی دیگر را به جای وی قرار می دهد )۲ 

این حدیث و حدیث قبل ازآن ء نشان از این دارند که ابدال چهل تفرند اسا آن گروه 
از ابدال که قلوبشان بر قلب ابراهیم خلیل است ؛ سی نفر بوده و در حدیث دوم با این 
صنت مختص گشته اند و ده نفر باقیمانده. فاقد این مقام بوده و بنابراین میان احادیث 
فوق الذ کر تعاوضی وجود ندارد. 

و از همین روست که امام ابن حجر در کتاب فتاوای خائمه و در بحث تصوف در بین 
این احادیث جمع نموده و فرموده که ابدال دو گروهند. 


همچنین امام طبرانی " روایت نموده که حضرت (:45) فرسوده اند : (( الابدال ضی امتی 


۱ - برخی از مراجع اين حدیث : حلیه الاولیا امام ابونعیم ۸/۱ - تاریخ دمشق ابن 
عساکر ج۱/ ۲۰۷ -الدر المتور امام سیوطی چ۲ /۲۲۵ - جامع الاحادیث امام سیوطی 
۳۷ / 1۱۵ فتاوی الحدیثیه امام این جر هیتمی ج۱/ ۲۳۱ -المقاصه الحسنه امام 
سخاوی ع 1۱ 4و .. 

۲ -مرجع حدیث : مسند آمام احمد حئیل ج ۲ / ۳۲۲ و ج۳۷ / ۶۱۳ - جامع الاحادیث امام 
سیوطلی ج ۱۰/ 1۸۸ -فتاوی الحدیثیه امام ابن حجر ج۱ ۲۲۱۱ و سس 

۲ - از اه معتبر حدیث دارای آثاری در حدیث مانند المعجم الکبیر - المعجم الوسیط 


- المعچم الصغیر و .. 
۷ 


هار رال 


ثلائون بهم تقوع الارض و بهم یمطمرون و بهم ینصون : 

ابدال در امت من سی نفرند که قیام ( ماند گاری) زمین و بارش باران و نصرت الهی 
به واسطه ی آنان است )۲6 

امم ابن عساکر "رولیت نموده که حضرت (2:) فرموده اند : (( الابدال انشا یکونون 
و هم اربمون ررجلا بهم تستون العیث و بهم تتصرون علی اعدافکم یصرف بهم عن اهل انشا 
البلاء و الغرق : 

ابدال چهل نفرند و در شام هستند و به واسطه ی آنان است که برایتان باران می بارد و 
بر دشمنانتان پیروز می شوید و به خاطر آنان است که بلا و توفان از اهل شام دور می 
شود 46" . و امام طبرانی روایت فرموده که : (( الابدال في الشام بهم تتصرون و بهم 
ترزقون : 

ابدال در شامند و به خاطر[جاه و قربت] آنان نصرت می یابید و رزق و روزی داده می 


شوید)] . 


۱ - مرجم حدیث : المعجم الکبیر امام طبرانی ج ۱۸ / 1۵ - جامم الاحادیث امام سیوطی 
ج۱۰ /۶۸۸ -فتاوی حدیئیه آمام این حچر ۲۳۱/۱ و . 
۲ - نقه الدین علی بن الحسین ابن عساکز( 1۹٩‏ - ۷۱:) از حافظان حدیث و مورخان 
اسلامی .او را محدث دیار شام در زمان خویش نامیده اند . از آثار مهمش کتاب التاریخ 
می باشد . 
۳ - مرجع حدیث : تاریخ ابن عساکر ج۱ /۲۸۹ - مسند امسام احصد جنببل ج۱ /۱۱۲ و 
همچنین در فضائل الصحابه امام احمد حنیل حدیث ۱۷۲۷ و .. 
۶ - مرجم حدیث : المعهم الکبیر امام طبرانی چ ۱۸ 10 - جامع الاحادیت امام سیوطی 
ج ۱۰ 6۸۸۱ -فتاوی حدیثیه امام ابن حجر ج۲۲۱/۱ و .. 

۷۷ 


هار رما ... 


| 


همچنین امام احمد روایت نموده که رسول اه( ) فرموده اند : 

(( الاپدال بانشام و هم اریمون کلما مات رجل منهم ابدل له مکانه رجلا تسقون بهم الفیث 
و تنصس‌ون بهم علی الاعداء و یصرف عن اهل الشام بهم العذاب: 

ابدال چهل نفرند در شام » هرگاه یکی از آنان وفات نماید فرد دیگری را به جای وی 
قرار می دهد و به واسطه ی آنان باران برایتان می بارد و بر دشمنانتان نصرت داده می 
شوید و به خاطر آنها از اهل شام عذاب الهی دور می شود )). 

همچنین امام سیوطی در کتاب کرامات الاولیاء روایت نموده که حضرت فرموده 
اند: (( الایدال اربعون رجلا و اریعون امراة کلما مات رجل ایدل الّه مکانه رجلا و کلما 
ماتت ٍمرأة ابدل له مکانها امرا۶ اابدال چهل مرد و چهل زن هستند که هرگاه یکی از 
مردان و با یکی از زنان وفات کندء خداوند فرد دیگری را به جای آنان قرار می دهد 
)) این حدیث را دیلمی در کتاب مسند الفردوس خود روایت نموده است . 

و امام اين حبان " روایت نموده که حضرت فرمودند (( لا تخلو الارض من فلائین آو 
شمانین مثل ابمراهیم حلیل الررحمن بهم تغالون و بهم ترزقون و بهم تتصررون : 

یعنی زمین هیچگاه از سی نفر یا هشتاد نفر که مانند ابراهیم خلیل انند خالی نیست و 
بواسطه ی آنها برایتان باران می بارد و روزی داده می شوید و بر دشمن پسروزی می 


یایید )7 


۱ -مسند امام احمد ج۱ | ۱۱۲ 
۲ - ابو حاتم محمد پن حبان بستی کرد از مورخین و محدئین از آثار مهسم ناو المسند 
الصحیح و معرفه المجروحین می باشد . 
۳ - الفتاوی الحدیثیه امام آبن حجر هیتمی ۱ /۲۳۱ 
۷۸ 


هم 


امام بیهقی روایت نموده که (( آن ابدال امتی لم یدخلوا الجتة باعمالهم و لکن انما دخلوها 
رح اللّه و سخاوة الاتتس و شللامة الصدر و رحمة للسلمین : 

یعنی ابدال امت من بواسطه اعمالشان وارد بهشت نمی شوند ‏ یعنی ممکن است در 
کمیت عبادت از دیگران کمتر باشند- لکن آنها بواسطه رحمت خداوند و سخاوت 
نفس خودشان و سلاعتی دلهایشان ورحمتی که نسبت به مسلمین دارند وارد بهشت 
می شوند))" 

و از همین باب امام طبرانی روایت نموده که حضرت (:8ا) فرمودند : 

((لن تخلوالارضض من اربمین رجللا مثل خلیل آثررحمن بهم تسقون و بهم تتصبرون ما مات احد 
متهم الا ابدل الّه مکانه آحس : 

میچگاء زمین از چهل مرد که مانتدابراهیم خلیل الرحمان هستند » خالی نیست و به 
واسله ی آنان باران برایتان می بارد و بر دشمنانتان پیزوزی می یابید و هر گاه یکی 
از آنان وفات نماید خداوند فرد دیگری را در جای وی قرار می دهد )۳6 

همچیین ابن عدی " د رکتاب (الکامل ) خود روایت نموده که حضرت نع فرمود: 


(( البدلاء آریعون, آثنان و عشرون بالشام و ثمانية عشر بالعرراق کلما مات متهم احدا ابدل 


۱ -امام ابویکر احمد بن حسین بیهقی از محدئین به نام شافعی مذهب دارای آثار 
مهمی چرن شعب الایمان , سنن الکیری و سنن الصغری در حدیث است 
۲ -شعب الایمان اما بیهقی ۷ / 2۳٩‏ 
۲ - المعجم الاوسط امام طبرانی 4 / ۲0۷ 
-امام ابر احمد مبدائ بن عدی چرجانی (۲۷۷ - ۰۳۹۵ ق) او جمع کننده احادیث 
امام مالک و اوزاعی وسقیان ثوری و شعبه بود . او از مورد اعتماد نرین حافظان 
حدیث در زمان خود بوده و کتاب الکامل و الانتصار او شهرت زیادی دارد . 

۷۹ 


ها بر سم هم ی دون قفش 


الّه مکانه آخرفاذا جاء الا قبضبوا کلهم فعند دنک تقوم الساعل: 

یحنی ابدال چهل نفرند که ۲۲ نفر از آنها در شام و ۱۸ نفردیگر در عراقند و هرگاه 
یکی ازآنها بمیرد خداوند فرد دیگری را در جای آنها قرار میدهد و هر گاه امر خدا 
فرا رسد تمامشان قبض روح شده و آنزمان است که قیامت برپا مي گیرد)) : 
مامابنعیم در کتاب (حلیهالاولیاء) روایت نموده که حضرت(عّ) فرمودند: (( لا 
یزالالاربمون رجلا من امتی قلوبهم علي قلباپرراهیم یدفع بهم عن اهل الارض البلاء یقال 
نهم الابدال انهم لم ید کوء بصللا و لا بصو و لا بصدق , قال ابن سود راویه قبم 
آد رکوه با رسول اللّه (:) ؟ قال بالسخاء و اللصیح للمسلمین: 

یعنی در میان امتم چهل نفر وجود دارند , که نعدادشان کم نشده و قلبهایشان بر 
قلب ابراهیم خلیل است و به واسطه ی » آنان بلا از اهل زمین دور می شود آناثرا 
ابدال می گویند و آنها این مقام را بواسطه ی نماز و روزه و کات به دست نیاورده 
ند : در این هنگام ؛ راوی حدیث یعنی ابن مسعودطق از حضرت() پرسید :با 
رسول اله (452) پس چگوته این مقام را درک نموده اند ؟ حضرت (82)فرسود : به 
خاطر سخاوت و دلسوزیشان برای مسلمانان 46" 

همچنین امام ابر تعیم در همان کتاب روایت نموده که حضرت فرمودند: (( آن له تمالی 
فی کل بدع کید بها الاسلام و آهله ولیاصالحا یذب عنه و یتکلم بملاماتهقاغتتموا حضور 


تلک مالس بالذب عن الضعفاء وتو کلوا علی له و کنی باه کید : 


۱ - الکامل امام اين عدی چ ۲۲۰۰ 
۲ - جلیه الاولیاء و طبقات الاصفیاه امام ابر نعیم اصفهانی ج۶ / ۱۷۲ - المعجم الکبیر طبرانی 
۱۸/۱ 

۸: 


رقم 
یعنی خدواند تعالی را بنده ای صالح است از اولیا + که هرگاه بدعتی برای اسلام و 
اهل اسلام بر ساخته شود » در مقابل آن برنخاسته و دقاع می نماید و تشانه های آن 
بدعت را برای مسلمانان بازگو می نماید ؛ پس حضور در مجالس این بندگان خدا را 
با دفاع ازضعفا غنیمت شمرده و بر خدا ت و کل کنید وخداوند کارسازی بسنده است » 
برای مت و کلین 46 و این حدیث را عده ای از محدئین دلیل بر وجود قطب دانسته اند . 
درحدیثی دیگر امام ابو نعیم و امام ترمذی روایت نموده اند که حضرت (92) فرمودند 
( فی کل قرین من امتی سابقون : یعنی در هر قرنی در مان امتم » افرادی هستند که 
سابقین هستند ۳)6. 

همچنین حدیث ذیل را که محدئین زبادی روایت نموده اند ؛ به حد تواتر رسیده 
است (< پبعث الّه لهده الام علی رأس کل مائٌ سن من یجدد لها مس دینها : 

خداوند در رأس هر صد سال » شخصی رابر می گزیند که امر دین را حیاتی مجدد 
می دهد))۲. 

و در امام بزرگوار یعنی بخاری و مسلم در صحاح خود و دیگر محدئین نیز حدیث 


ذیل را روایت نمرده اند و این حدیث آنقدر شهرت یافته که نزد مسلمانان معروفت 


۱ - طلیه الاولیاء و طبقات الاصفیاء ج 6۰۰/۱۰ - جامع الاحادیث امام سیوطی ٩‏ 
۸ -فتاوی حدیثیه امام ابن حجر ج۱ ۷۸۰ - التیسیر آمام مناوی ج۱ ۹۸۰۱ - فیض 
القدپر امام مناوی ۲ / 19۵ سی .. 
۲ -جامع الاحادیث امام سیوطی ع۱۵ /1 - فتأوی حدیثیه امام ابن حجر ج۱ /۷۵۸ سس 
فیض القدیر امام مناوی ج 4 /۶4۸ -حلیه الاولیا ابو نعیم ۱ /۸ و . 
۳ - المستدرک علی الصحیحین امام حاکم نیشابوری ج؟ ۵7۷7 - المعجم الکبیر طبرانی 
--سنن ایو داود ۵۱۷/۲ -شرح سنن ابن ماجه سیوطی ج۱ ۲۹۷۱ - فتع 
الباری ابن حجر ج ۳۷۰/۲۰ - حاشیه سندی بر سئن آين ماجه چ۳۷/۷) و .. 

۸۱ 


است . ((لا تنرال طائن من آمتی ظاهرین علی الحق حتی یأتی ام له : در ميان امت من ۰ 
گروهی همواره وجود خواهند داشت ؛ که بر طریق حق اسئوارند » تا زمانیکه امر خدا 
[ روز قيامت] فرا رسد )4 امام بخاری در مورد این حدیث فرسوده که ایین طاتفه ؛ 
اهل علوم دینی هستند و منظور ایشان از امل علم : نتها علوم ظاهری نیست » بلکه 
منظور ايشان علم ظاهر و باطن است و این هم امری بدیهی است چبرا که هر کس 
دارای علم ظاهری بوده اما قلبش متوجه خدا نباشد : قطعا چنین کسی مصدای حدیث 
شریف بعنی -ظاهر بر حق- نیست بلکه او بر - ظاهر دنا و فریب آن- است و این 
افراد ؛ تخریب کننده ی دین هستند و بازار اهل کفر را رواج می دهند » همچنانکه این 
امر بر هر انسان منصفی پوشیده نیست . همچنین امام ابل حجردر کناب فتاوای خود 
اغلب راه های روایت اين حدیث را در باب وجود قطب و اولیا جمع آوری نموده 
ست 
هچ هه دب و دج اد اج هد مد مد ور ور ۴ج بو 
دو فانده در باره ی احادیت مکی 
۱- اختلاف در عدد اولیا در احادیث مذ کور مبنی براین است که گاهی ننها رژسای 
اولیا وگامی معاونین و همراهان آنها نیز ذکر شد است . 

۲- منطور از اينکه در برخی احادیث آمده -برخی ازاولیاء دو شام یا در مکه یبا در 


عراقند - صرفا حضورجسمشان در اين بلاد نیست ‏ بلکسه منظور م رکزیست ار 


۱ - المستدرک حاکم ۲ /۸۱ و 6٩3/۶‏ -سئن ابو داود چ۳۱۳/۲ سسنن ابن ماچه ۶/۱ 
-ستن ترمذی 4۸0۶ سسحیع بخاری ‏ /۲۱۷ صحیح مسلم ج۱/ ٩۵‏ - مسند 
امام احمد ج۲/ ۳۲۱ - و بر 

۸۲ 


از رام دی عقوم 


معنوی آنها در اين پلاد است نه اینکه حتما جسمشان نیز در این شهرها باشد ؛ چرا 
که هرگاء فردی از اولیاء الهی به مقام ولایت اصیلیه » برسد می تواند درهر 
مکانی ادای وظیفه نماید هر چند جسمش در مکانی دیگرباشد . مگر نه اینکه 
خلفای راشدین و ائمه ی طاهرین باتفاق مسلمانان؛ جزه اقطاب بوده ؛ در 
حالیکه در حالت خلاقت » جسمشان در مکه مکرمه نبوده است. همچئین بایید 
دانست که هر چند برخی از احادیث مد کور جزه احادیث آحادند" »اما قدر 
مشت رکث تمام آنها وجود اولیای صاحب تصرف است ؛ چه زنده باشند و چه 
متوقی و اینکه استغائه و توسل به آنها و یاری رساندن آنان به سردم و ندای از 
آنها صحیح است و این موارد به حد تواتر رسیده چنانچه سخاوت حاتم طایی و 


شجاعت حضرت علی به حد تواتر رسیده است . 


۱ - یکی از مقامات اولیاء ال که ولایت او مقطعی تبوده و ولایت او مسلم شده باشد | 
جامع کرامات الاولیا / اسماعیل بن یوسف نبهانی ۱۱ ۳۶) 
۲ - از انواع احادیث نبوی . در ترضیح باید گفت احادیث شریف نبوی از حیسث تعداد 
راویان به دو دسته تقسیم می شوند : 
الف - حدیث متواتر : اجادیشی هستند که راویان آن بیشتر از سه نفر و در خسمن جسم 
شدن آنها پر کذب گفتن محال باشد . که خود به دو دسته ی متراتر لفظطی و معنوی 
تقننیم می شوند + جعتی اخادیشن که دی لقظ حذیت روایت شنه دازای روط نامیوزه 
باشتند متسواتر (لفطی ) و احصادیثی کسه در معنی » دارای شسروط مزبسور باشسند 
متواتر(معتوی) نامیده می شوند .ب- احادیث آحاد : که روایان آنهما سه و یا کمتر 
باشند که خود به سه دسته : - - حدیث غریب ( راوی یک نفر ) - حدیث عزیز (راویان 
دو نفر ) - حدیث مشهور ( راویان سه نفر ) تقسیم می شوند. 

ول 


هار الم .ی 


نکاتی سر باره ادادیث یاد شده 


بنابراین ‏ احادیث یاد شده ؛ دلالت قطعی و یقینی دارند بر اسوری کنه در ادامه بان 

می شو3 1 
وجود ماموران باطنی که به امر و اجازه ی پروره گار » دارای کرامات و مأذون 
به تصرف درعالم هستی هستند ؛ و حق تعالی در قرآن کریم داستان حضرت 
خضرطگه را ییان فرموده 4 که کشتی [ماهیگیری ففرا] را شکافت تا از غصب 
کشتی توسط حاکم ‏ جلوگیری نماید و توجوانی رابه خاطر پدر و مادر 
صالحش . هلاک نمود : تا پدر و مادرش را از طغیان و کفری که به سیب وی 
دامنگیرشان می شود نجات دهد و دست آخر ‏ دیوار مخروبه ای را تجدبد 
بنا نمود» تا گنج پنهانی زیر آن دیوار به واسطه ی ب کت جد هفتم در کو دک 
بتیم باقی بماند و در نهایت بدانها برسد . که همین اعمال حضرت خضر باعث 
اعتراض حضرت موسی "لو در نتیجه جدایی آنها گردید و بیان این داستان 
در قرآن کریم به خاطر راهنمایی مردم است بر این نکته که اين عالم» ظاهر و 
باطنی دارد و برای امورات ظاهر؛ مأمورینی ظاهری وجود دارند که یا 
اعمالشان می توان آنها را شناخت : اما برای باطن امورات هستی نیز » 
مأمورینی باطنی وجود دارند » که به جز اصفیا ؛کسی قادر به شناخت آنها از 
طریق اعمالشان نیست ؛ خواه مردم وجود ظاهریشان را بشناسند یا خیر؟ چرا که 
اگر مردم عادی حضرت خضریتنه: را در حال سوراخ نمودن کشتی و با قتل 
نوجوان می دیدند ؛ به شدت مانم از انجام اين امور توسط وی می شدند. 


و 


و به حقیقت هر کس که به انکار وجرد مأمورین باطنی ؛ که از خواص بند گان 
حق بوده و آگاه بر اسرار و دقانق عالم باطن می باشند » پردازد : انکار وی 
سبب دور شدن وی از ساحت قرب الهی شده و باعث حرمان وی از ادرا کک 
حقایق می گردد . باید دانست خداوند تبار ک و تعالی انجام اين کارهای باطتی 
را به کسی امر نموده (مانندحضرت خضر لقع ) که در مقام معنوی از حضرت 
موسی "9 پاینتر است؛ چرا که حضرت موسی فلپیامبری از پیامبران 
اولوالعزم بوده و حتی بعضی از مفسرین گفته اند که آن حضرت افضل انیا 
پس از رسول الّه (2) است ‏ اما حضرت خضر الا به گفته ی برخی از علما؛ 
نبی و در تظر برخی دیگر ؛ صرفا فردی از اولیای حق است و به تحقیق حضرت 
موسی ال می دانست که کارهای حضر دارای حکست بوده و حردسرانه 
نیست تا جاییکه برخی شارحان و حاشیه نویسان صحیح بضاری بر این تظرند 
که حضرت موسی ال اصل حکمتها را هم می دانست اما به خاطر راهتمایی و 
ارشاد مردم به وجود عالم باطن و وجود مأموران باطنی بود که ظاهرا به انکار 
کارهای حضرت خضر تلا پرداست. 

پس ای برادران اگر منصف باشید » همین داستان حضرت خضر اقا کافی 


است تا به وجود مأموران باطنی و جواز توسل به آنها يقین حاصل نمایید. 


اج فقو 


۸۵ 


با رتم دی 


کراعتی از یکی از اهداب کرام رسول الله 7 
در صحیح بخاری! داستان شهید شدن عاعصم بن ثابست اتصساری نع و 
همراهانش بدین صورت روایت شده است : که رسول اه تذ» حضرت عاصم 
بن ثابت انصاری و چند تن دیگر را برای تقتیش احوال مش رکین فرستاد وآنان 
در کمین دشمن افتاده ‏ وکافران از آنها خواستند تا تسلیم شوند و در اسان 
کافران قرار گیرند : اما عاصم ین ثابتعنتهد به همراهانش گفست : ای دوستان 
همانا من امان دادن هیچ کافری را نمی پذیرم و سپس با صدای بلند فرمود : 
بار الهاپیامبرت را از احوال ما آگاه و با خبر ساز 
و سپس با آنان مبارزه نمود ‏ و کافران حضرت عاصم :نهد را به شهادت رسانده 
و او قسم خورده بود؛ که هیچگاه مش ر کی را لمس نتموده و مشر کی او را 
لمس ننماید و آنگاه کافران که خبر کشته شدن حضرت عاصسمننتنه را 
شنیدند » چند نفر را فرستاده تا او را شناسایی نموده و سر او را جدا ساخته تا 
ابت شود که ار عاصم است یا خیر ؟ 
زمانی که مأموران : پیش جناژه ی عاصم رفند : خداوند تبا رکك و تعالی ابسری 
از زنبرران عسل را حول جنازه ی عاصم قرار داد بصورتیکه کسی را یارای 
تزدیک شدن به جنازه ی عاصم نبود و به اين ترتیب حق تعالی قشم عاصم + 
میتی بر- لمس ننمودن بدنش توسط کفار را - برآورده نمود و در اين روایت 
مشخص است که حتی حشرات هم ممکین است به اسر خداونند سأمور وی 
گردند. 


۱ -صحیح بخاری ج۸ ۱۳۱ حدیث ۲۰۶۵ و ج ۱/۱۰ حدیث ۳۹۸۹ و - 


بب رم 


۸۶ 


پار وال .. 


نکته دوم :جواز ندا نمودن از اشخاص غائب 
جواز ندا نمودن از شخص غاثب ؛ هر چند در نهایت دوری باشد و همچنین 


شنیدن غائب . تدای فریاد کننده را چنانچه در ندای امیر المومنین حضرت 


درا 


عمرتعفهه به ساریه تتنتد: وهمچنین شنیدن ساریه ؛ صدای حضرت عمرء 
.در حالیکه فاصله ی آنها از هم در نهایت دوری برد. 

و از مسائل شگفت این است که کفار دشمن خدا و رسول خدا به واسطه ی 
لطلف ایزدی و دادن افتدار به آنها به اعتراع آلات و ادواتی دست زده اند که 
از فاصله های بسیار دور می توان صدا و حتی تصویر همدیگر را شنید و دید : 
بگونه ای که اگر کسی به انگار این مسائل بپردازد ؛ همه او را به جهل و عناد و 
جنون منسوب می نمایند » در حالیکه گروهی به انکار این مهم سی پردازند 
که خدآوند تعالی ادوات و اسباب باطنی برای اولیا و بند گان خاص خود خلق 
نماید که کلام و صوت خود را به دیگران رسانیده و مردم هم کلام و صوت او 
را بشنوند! . پس همچنانکه منکر آلات و اداوت مادی ساخته ی دست کافران 
مورد استهزاه مردم قرار می گيرند به همین ترتیب » پرورد گار و بندگان خاص 
وی » انکار منکرین را مورد استهزاء قرار می دهند . 

حقیقتا باید گفت ‏ انکار این حقایق . صرفا به این دلیل است که منکرین » 


چشم بصیرت بینی ندارند تا حقيقت را مشاهده تمایند و گوش حقیقت شنوی 


۱ - به عنوان نمونه می توان به گوشی همراه و ... اشاره نمود که ساخته دست کفار 


است و در حالیکه می توان با آن از مسسافات بسیار دور صوت و تصویر دیگری را 


شنید و دید . 


۷ 


بهار زسالم ... 


ندارند تا کلام حق را بشنوند و دلهای صافی ندارند تا با آن ادراک نموده و 
تعقل نمایند ول آنها همچون موجوداتی است که تنها اصواتی را می 
شنوند و حقیقت را درک نمی کنند و گرنه فضاهای میادین باطنی بسیار وسیع 
تر از فضاهای ظاهری و مادی است بلکه عل عالم ظاهردر مقابل باطن » 


همچون نیستی در مقابل هستی است. 


نکته سوم :حیات برزنی 

حیات برزخی و ایتکه امرات (در عالم برزخ) زنده اند و صد‌ای زندگان را 
می شنوند » چه اجسادشان فرسوده بوده و ارواحشان به آنها تعلق داشته باشد 
پانه . و اين نظر اهل سنت جماعت و سلف صالحین است که ارواح اموات » 
به مقابرشان تعلق دارد و آثار و اخبار زیادی هم بر اين امر دلالت دارند ورحتی 
آرای حکمای سایرمذاهب اسلامی و حتی ادیان و ملل دیگر بر بقاء روح 
انسانی است . 

در اپن خصوص حدیث روایت شده ی ذیل که در کتب صحاح آمده حرف 
آخر را می زند . امام بخاری در صحیح شریف خود روایت نموده که درپایان 
جنگ بدر . حضرت (:) خطاب به هللاکث یافتگان کفار فرمود : (( هل وجدتم 
ما وعد ریکم حقا - آیا آنچه را که پرورد گارتان[ درباره عذاب مش رکین] به 


شما وعده داده بود به حق یافتید 6 .و در این حال : گروهی از صحابه 


و ادیمق کم 


۱- صحیع بخاری چلد ۱2۷۹/4 وجلد ۰۱/۱۰ -مست آپو یعلی موصلی جلد ٩‏ 
۳ - مسند امام احمد چلد ۲۰/۹ ي چلد ۲۹۱/۱۰ و جلد ۱۹ ۷۷ و 46٩‏ -مسند عبد 


4۸ 


از رم ... ار 


عرض کردند یا رسول له (:۸#) آیا کسانی را مورد خطاب قرار می دهسی که 
مرده اند ؟ حضرت رسول أله () فرمود : شما نسبت به کلام من از آنان 
شنواتر نیستید . 
البته ممکن است گفته شود این حدیث جزء احادیث آحاد است که بقیشی را 
نسبت به این موضوع تمی رساند و از طرف دیگر این حدیث » معارض فرموده 
ی حق تعالی است که می فرماید: (َأََ سین فی یور سو تو نسی 
توانی به مر گان در قبور بشنوائی /فاطر ۲۳)). 
در جواب باید گفت حدیث مذکور هر چند په لفظ مذکور جزء احادیث 
آحاد است اما به واسطه ی تأیید مفهوم آن » توسط احادیث دیگر از لحاظ 
معنی جزء احادیث متواتر قرار می گیرد که یقین را در سورد موضوع می 
رساند و از طرف دیگر از لحاظ سلسله راوبان این حدیت جزء احادیت 
صحیح الروایه است که روایان آن جزء افراد مورد اعتماد علمای اهمل حدیث 
اند و روایت آنان مبحکم کننده معنی آن می باشد . 
همچنانکه همه می دانند که بر هر سلمانی واجب است در تمام نمازهای فرض 
و سنت » باید بگوید (( اسلا علیک ایها النبی و رحم له وب رکاته -سلام و 
رحمت و ب رکات خداوند بر توباد ای پیاپر خدا )) و آیا این جمله که هر روزه 
از جانب تمام مسلمانان تکرار مي شود ندا و مورد خطاب قرار دادن حضرت 
نیست که به هر حال به صورت ظاهری وفات یافته است و مشروعیت فرستادن 
بن حمید ۲۶۰۱ و 1۱۲ ستن نسایی جلد ۱۰۸/۶ - المستدرک جلد ۲۶۹/۳ - المعجم 


الکییر طبرائی جلد ۱۱۵/۷ و جلد ۱5۰/۱۰ 
۸ 


و هید 


این سلام و درود بر پیامبر - با استفاده ازجمله ای که سیاق آن از لحاظ ادبی ؛ 
سیاق خطاب قرار دادن شخص زنده و حاضو است - خود می رساند که پیامبر 
در حقیقت زنده است و همچون ایشانند, بندگان صالح خدا و اصفیا و اولیا و 
همچنین می رساند که مورد خطاب قرار دادن اموات جائژ است و ارواح آنان 
زنده اند . 

جای بسی تعجب است که افراد منکر همه روزه در نمازهایشان جمله ی فوق 
را تکرار نموده اما حکمتش را نمی فهمند و ادعایشان هم به جابی رسیده که 
علما ی بزرگگ و سلف صالح و اولیا را مورد طعن و تمهت شرک » قرار می 
دهند و در حالیکه باید پرسید چگونه سلام فرستادن بر رسول اه (1#) به صیفه 
ی مخاطب و حاضر را تأویل می کنید و منکر با هبر تأویلی سلام کبردن بر 
رسول اه به صیغه ی مخاطب و حاضر را تأویل نماید ما نیز با همان تأویبل 
جملاتی مانند( یا رسول الّه و یا عبد القادر ) را تأویل می کنیم. 

از طرفی دیگردر تمام کتابهای فقه و حدیث آمده و علمای مذاهب اربسه ی 
اهل سنت تأأکید نموده اند که مومتان ؛ هنگام مرور بر مقابرمسلمانان » مضدوب 
است بگویند : (( سلاع له علیکم دار قرع مومنین آنتم سابتون و نحن لاحتون بکم 
ء ان شاء اه تعالی آمتین : نستودعکم شهاد؛ ان لا اله الا له و آن محمدا رسول له : 
سلام خدا بر شما باد ای گروه مومنین ءشما قبل از ما رفته و ما هم ان شاء ال 
با ایمان به شما ملحق می شویم و شهادت خود مبنی بر وحدانیت خداوند و 


رسالت محمد رسول ال را پیش شما به امانت می گذرایم )۳ . 


۱ - مثلا در منابع ذیل : اکمال معلم شرح صحیح مسلم / قاضی عیاض / جلد ۳ / ۲۳۹ - ریاض 
الصالحین امام نووی ج۱ ۳۹۸ - سنن نسائی حدیث ۲۰۲۹ حستن آبن ماچه حدیث ۳۰1 < 


1 


لباز رنام .. 


و این سنتی متواتر است و تا جایی در بین خاص و عام شهرت یافته که جزه لا 
ینفکك زیارت مقابر است .و این گونه سخن گفتن با مردگان و سپردن آمانت 
شهادتین به آنها دلیلی قطعی است بر مشروعیت و جواز ندای اموات و 
خصرصا در مورد انیا و اولیا و توسل به آنها و حیات پرژخی آنان که به غیر از 
اشخاص معاند کسی منگر آن نیست . 

و اما فرمایش سحق تعالی ((وتا یستوی الأحیّاه ول موناخ له بسنمع من شاه وا 


مر وه 


بشلمع تن فی اور -فاطرر۴۳)) به این معلی است : که تو خود به تنهایی 


نمی توانی کلام حود را به مردگان برسانی ۰ بلکه خداوند صدای تو را در زیان 
تو آفریده و به گوش وی می رساند. 

و البته در تفسیری دیگر بر این آبه مراد از ( من فیالقبور) کافرانند» یعنی ای 
پیامبر تو تمی توانی کفار را هدایت نمایی و به گونه ای که کلام حی را به آنان 
بشنوانی که آنها را به سوی حقیقت هدایت کنی ؟ چرا که حق تعالی در جایی 


دیگر در قرآن می فرماید : ((ومَا آنت بهادی الهمی عَن ضلالتهم ان تسیح الا من یژین 


سنن ایرداود حدیث ۲۲۳۷ - فتاوی کیری ابن تیمیه ج۲۹/۲ - اذکار اصام تووی ج۲۳۱/۱ - 
شرح صحیح بخاری ابن بطال ع٩‏ /۳۹ و .- 
۱ - و زندگان و مردگان یکسان نیستند خداست که هر که را بخواهد شنوا می‌گرداند و 
تو کسانی را که در گورهایند نمی‌توانی شنوا سازی 
۲ -و راهبر کوران [و بازگرداننده] از گمراهی‌شان نیستی تو جز کساتی را که به 
نشانه‌های ما ایمان آورده‌اند و مسلمانند نمی‌توانی بشنولتی 

‌ 


ال رل یمیت بر قرعم 


نکنه چشارم : از انواع کمک حق تعالی به بندگان 

کمک خداوند به کسی که انبیا و اولیا را وسیله قرار داده هر چند غایب ویا 
حاضر ‏ مرده و یا زنده باشند و دلیل این توسل را پیش تب بیان کردیم و 
همچلین حافظان حدیث همچون سیوطی و طبرالی و ...روایت نموده اند که 
حضرت فرمود : (( اذا انفلکت دابة احدکم و بارض فالاة فلیناد یا عباد له احبسوا 
یا عباهالّه احبسواء فأن له فی الارض حابسا پحبسه )6 هر گاه حیوان کسی از 


شماها رم نمرده کسی تیود که در گرفتن آن شما را یاری نماید » در این حال 


۱ - الدر المتثور امام سیوطی 0۷۰/۱ - تفسیر ابن کثیر ج۱ /۹۶۳ - تقسیر ثعالبی ج۱ 
/- شعب الایمان امام بیهقی ج۲/ 180 -معجم این عساکر ع۱/ ۳۸۲ - المجموع 
امام نوری ج۸/ ۲۷۶ - اذکار امام نووی ج۱ ۲۱۲ - 

۲ - همچنین در معتی این حدیث » احادیث دیگری وارد شده است : 

الف) (( ادا ضل اعد کم وآراد عون و هو بآرض لیس بها نیس فلیتل :یا عباد ال آعینونی» فان له عبادا 
لایرراهم : هرگاه کسی از شما کمکی خواست و یا راهش را گم نسوده و در محلی دور 
اقتاده خالی از اتسان بود , پس بگوید : ای بندگان خدا مرا کمک کنید . چرا که برای خدا 
بندگانی هستند که دیده تمصی شسوند .)) ب) (< ان له ملانکة سوی السفظ فاذ! صاب احد کم 
عرجة بأرض فلا فلیناد یا عباه له أعینونی : همانا خدواند را- سبندگانی است به غیر از 
ملائکه ی حفظه که اگر شما را نباراحتی در مکانی دور افتساده رسید فریاد زنید : ای 
بندگان خدا مرا یاری کنید )) مراجع هر سه حدیث : سراج المنیر قی آحادیث البشیر 
النذیر /امام سیوطی /چلد۱ /۱۱۱ -الاتکار امام تووی /جلد ۵ /۱۵۰ و ... منایع حمدیث 
متن عیارتند از دز:جامع الکبیر طبرانی جلد 46/۱۲ و جم الجوامع سسیوطی جلد۱/- 
۷ - کتاب عمل الیوم و الیله امام اين السنی چلد07/۱؛ - مجمع الزواشد اسسام حسافتظ 
هیشی جلد ۱۰ ٩۲/‏ و 


۲ 


عم 
فریاد زنید : ای بند گان خدا کمکم کنید کمکم کنید و آن حبوان را بگیرید ۰ 
چرا که بندگان خدایی هستند که شما را در گرفتن حیوان کسکک می کنند 
.امام طبرانی در مورد این حدیث فرصوده که حدیثی مجرب ( تجربه شده) 
استا: 

نکته دیگر در مووه این حدیث این است که منظور از (عبادال) هر بنده 
صالحی از بند گان خداست خواه ملائکه باشد یا انسان و واه زنده باشد یا 
وفات نموده و انحصار عباداله » به یکی از موارد مذ کور نظری شخصی و فاقد 
اعتبار است که مخالف با ظاهر حدیث و شمولیت و غیر مقبد بودن آن می 
ناش , 

امام ابن عساکر در کتاب (التاریخ ) و همچنین اين الجوزی در کناب ( المثیر 
القرام) با اسانید معتبر از محمد بن حرب هلالی + روایت نموده اند که گفته : 
بر سر مرقدء حضرت تلٌ رفتم و قبر شریفش را زیارت نمودم و در مقابل قبر 
آنحضرت 3۶ نشسته و آیه («ولو آنهم اد طلموا آشنهم جَاووک فاستشروا ۳۹1 


واست لهم ار سول لوجشوا له تون ریا /ساء ۱6۴ را خواندم و 


رسول الله (*4) براستی که من بر نفس خود ظلم نموده و آمده ام تا شما برایم 
استغفار نمایی » پس از گفته های من » از قبر رسول ال (:8) ندا آمد :که همانا 
تو بخشوده شدی 1 . 


۱ -و اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند پیش تو ممی‌آمدند و از خدا آمرزش 
می‌خواستند و پیامبر [نیز] برای آنان طلب آمرزش می‌کرد قطعا خدا را توبه‌پذیر 


مهریان می‌یافتندژ 


۳ 


هار رال . 


سمعانی از حضرت علی (نتفتت ) روایث نموده که سه روز پس از وفات رسول 
له (ن) فردی از اعراب صحرا نشین نزد ما آمد و سپس خود را پیش قبر 
رسول اه (:3) انداخت و خحاکث مزار را بر سر و روی خرد کرده و گفت :یا 
رسول اه ( #) تو فرسودی آنچبه لازم سود و سا هم شتنیدیم و شمااز 
پرورد گارت فرا گرفتی و ما از شما و از جمله ی آنچه بر تو نازل شده این بود 
که وی هم طسو هم جاو رک نتفر وله واست هم لول 
لوجدوا له توب ریت /نساه ۶۴)) و من براستی بر نفس خویش ظلم نموده و 
آمده ام تا برایم طلب بخشش نمایی » راوی حدیث می گوید : در اين حال از 
قبرشریف ندا آمد ؛که همانا بخشرده شدی . 

و از اینرو در طول تاریخ اسلام ۰ مسلمانان بر توسل و پناه بردن به حضرتع 
در مهمات و طلب دعا و استففار ازسید عالمیان نا اجماع داشته اند به عنوان 
نمونه می توان یاد آوری نمود که حضرت زینب دختر حضرت فاطمه نت 


حاضر شد و با صدای بلند این 


آنگاه که بر سر جنازه ی حضرت حسین 
جملات را گفته است : با رسول ال (نذ ) ملالکه ی آسمانها بر تو صلوات و 
درود فرستند : این جسد خاک آلود حسین تو است . این واقعه را این اثیر و 
یر او هم ذکر کرده و فرموده اند که در این واقعه » نوه ی رسول اه (2) 


این حالت غمگین را نزد آنحضرت به شکایت برده و او را مورد ندا قرار داده 


۱- همان منابع 


۴ 


کار رام میییی. هطقن 


و از او طلب کمک نمود » تا جاییکه اند کك زمانی نگذشت که همه ی مقصران 


و بانیان شهادت حضرت حسین طو نابود و پراکنده شدند 


توسل انبیای کرام و اهداب بزرگوار . به رسول الله(2 او تبرکه 
به اثار ایشان 
و در کتاب هاي احادیث ثابت گشته که انبیا و مرسلین به حضرت ( #:) توسل نموده 
و این در حالی بوده که هنوز رسول اه ( :2 )تولد نیافته و این مطلب نزد تمام محدئین 
ثابت و صحیح است ‏ چنانکه حاکم در کتاب مستدرک خویش صحت این مطلب را 
بیان نموده است . به عنوان نمونه از حضرت عمر روایت شده که رسول ال (ع) 
فرمود آنگاه که حضرت آدم (علیه اسلام ) پشیمان گست و فرسود : پرورد گارا به 
حق محمد( :22) تو را می خوانم » که از من خشنود شوی و مرا ببخشایی ۰ پس 
پرودگار فرسود : ای آدم تو چگونه محمد را می شناسی در حالیکه » هنوز او را 
تیافریده ام ؟ حضرت آدم( علیه السلام) در جواب گفت : پرورد گارا آنگاه که مرا 
خلق نمودی و روح در جسم من دمیدی سرم را بلند کردم و دیدم که بر پایه های 
عرش » نوشته شده بود : 
لا اله الا اند محمد رسول ال 


و دانستم که تو نام کسی را همراه نام خود ذکر نمی کتی مگر اينکه وی محبوبترین 


۱ - البدایه و النهایه ابن کثیر ۱۹۳/۸ - الکامل فی التاریخ آپن اثیر ۱۷۹/۲ - مختصو 
تاریغ دمشق ابن منظور ۱۷۸/۱ و.. 
۹۵ 


خلق » نزد تو باشد . پرورد گار فرمود : راست گفتی ای آدم و اگر به خاطر محمد نبود 
تو را خلق تمی کردم و جرن تو مرا به جاه و مرتبت او خواندی » پس من نیبز تو را 
بخشیدم! . و در روایت امام طبراني عبارت زیر در ادامه حدیث فوق الذ کر آمده 
است : ( و او آخرین پيامبران و مرسلین است ). 

و فرموده ی حق تعالی در قرآن کریم پیرامون توبه ی حضرت آدم اشاره به مطلب 
بالا درد آنجا که می فرماید ی مین ره لا ناب عَله نه هو اشابه 
الرحيمٌ سبقره 46۳۷ که این نکته را بیضاوی در تفسیر خود بیان داشته است ". 
همچنین امامان حدیث ترمذی و نسایی و غیر آنان هم روایت تموده اند که مردی ناپینا 
نرد رسول اله#: آمده و عرض کرد : یا رسول ال برایم دعا کن تا چشمانم شفا یابد 
پیمر دا هم فرمود اگر می خواهی برایت دعانمایم ناشفا بیی و اگر شواهی صبر 
کن که برایت بهتراست . آن مرد هم گفت یا رسول ال() برایم دعا کن تا چشمانم 
شفا یاب . پسس حضرت ( ن) هم به آو امر نمود تا وضویی تیکو گرفته و به این صورت 
دعا تماید : 

( هم نی سالک وج لیک بحق نبیکنمُحمٍ نی ال‌حمه »یا محَمد انی توجه یک 
رف ایلیا فان 

بارالها براستی من تو را خوانده و به سوی تو روی آوردم : به حق محمد که پسامبر 
سور امام حاکم ج۲ /7۷۱ -فتاای حدیثیه ابن حجر ۲۳۷۲ و ... 

۲ - سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریاقت نمود و [خدا] پر او ببخشود آری 
او[ست که] توبه‌پذیر مهربان است. 


۳- تفسیر بیضاری ج ۲۹۹/۱ 
۶ 


ام میت 


رحمت است [حاجتم را روا کن] با محمد براستی من به وسیله ی تو بسوی 
پروردگار روی آورده ام ؛ تا حاجتم بر آورده شود ؛ پرورد گارا شفاعت اور را پذیر)). 
راوی حدیث گفته که آن مرد پس از خواندن و دعا و توسل برخاست در حالیکه » 
چشمانش بینا گشته بود. 

پس این حدیث دلالت صریح دارد بر توسل به آن حضرت: تا برای مردم دعا نماید 
و همچنین دلالت دارد بر جواز ندا بر ایشان چه همراه نام حقتعالی باشد چه بدون کر 
نام پرورد گار و اين نوع توسل از جانب خود رسول ال #جواز داده شده است . 

امام طبرانی در کتابهای ( الوسیط ) و (الکییر) خود از حضرت انس عتات: روایت 
نموده که : فاطمه دختر اسد 8 وفات یافت و حضرت تابر سر جنازه ی ایشان 
تشریف آورده و نزدیکك سر ایشان نشست و فرمودند : شداوند تو را مرحمت تماید » 
ای کسی که بعد از مادرم ؛ همچو مادرم بودی و بر او نا گفته و با ردای خودش او را 
تکفین نمود و سپس آتحضرت ؛ ابو ایوب انصاری و اسامةٌ بن زید و عصر بن 
خطاب نتب و جوالی دیگر را فرا خوانده تا قبری را حفر نمایند » پس ازاینکه قبر تا 
حد لحد . حفر شد ؛ بقیه ی قبر را رسول الّه تصود حفسر کمرده و با دستان خود ه 
خاکك را بیرون ریخت و سپس داخل قیر شده و در داخل قبر خواییده و فرمودند : 
پروردگار است که زنده می گرداند و می میراند و زنده ی حقیقی همانا فقط ذات 


اوست . پرورد گارا مادرم -فاطمه بنت اسد- را بیخشای و قبرش رابر او وسیع گردان 
۱ - المستدرک امام حاکم ج۱ / 1۵۸ -المعجم الصغیر طیرانی ۱5 /۳۰۹ -سنن اين 
ماجه ج۱/ 6۱ -ستن ترمذی چ ۰/ 074-سنن فسائی ج1 /۱۱۸ - مستد امام احمد 
2۲۸ وس 

۷ 


هار زمالم ‏ 


به حق پیامبرت و پیامبران پیش از او همانا که تو آرحم الراحمینی و سپس چهار مرتبم( 
له اکبر) گفته و آنحضرت له با کمک حضرات عباس و ابوبک تین جنازه ی فاطمه 
را داخل قبر گذاشتند!. 

نکته ی مهم اين حدیث این است ؛ که رسول اله 8 به خرد و بسایرانییای کرام 
توس موه آقنه: 


همچنین از حضرت علمان بن حنیف تنب روایت شده که در زمان خلافت حضرت 


عثمان نی مردی برای برآورده شدن کاری نیزه آتحضرت آمده اما حضرت 
عثبان (بنا بر مصلحتی که می دید) نيازش را بر آورده نساعت ‏ آن مرد هم ؛ در راه 
باز گشت به علمان بن حتیف ند برخورد و ماجرا را برایش با زگو نصود : علمان بن 
حتیف نعتنن؛ به ایشان گفت : برو و وضویی نیکو بگیر و سپس به مسجد رسول اه 
یرو و دو رگعت نما ادا کن و آنگاه این جملات را بخوان : 

(الهمآنی سالک وج لیک بحق پبیک محر نبیالرحمه + پامحمد انی بط یک 
لی ربی فی حاجتینقبی لی ال مه فی - پارالهابراستی من تو را خوانده و به سوی 
تو روی آوردم ؛ به حق محمدا: که پیامبر وحمت است ‏ يا محمد:ق براستی من به 
وسیله تو بسوی پرورد گار روی آورده ام ؛ تا حاجتم بر آورده شود پروردگارا 


شفاعت اور را پذیر 46" و سپس حاجت خود را بیان کن و آنگاه تزد حضرت عثسان 


۱ -المعجم الاوسط طبرانی ج۱ / 7۷ - المعجم الکییر ۲6/ ۲۵۱ - حلیه الاولیاامام ابو 
نعیم ۲ / ۱۲۱ جامع الاحادیث امام سیوطی چ ۱۳ /۱۷۹ و ... 
۲ - متبع روایت : المعجم الکپیرطبرانی 4۱۰/۷ و 

۹+ 


: برو و حاجت خود را دوباره تکرار کن . آن مرد هم همین کار را کرده 
و راهی خانه خلیفه ی مسلمین شد. هنگام رسیدن به خانه حضرت عنمان تعننه» دربان 
+ به آن سرد فرمود : 


حالا حاجت خود را برگوی و اگر نیاز دیگری بیان کن که همه را برآورده نمایم . 


خانه دست وی را گرفت و پیش خلیفه برد . حضرت عثمان 


همچنین در صحیح بضاری آسده که زنبی مصروع( دارای بیماری صرع) نزد 
آنحضرت آمده و عرض کرد یارسول الّه تندعایم کن تا شفا پایم . آنحضرت نا 
هم فرمودند اگر خواهی صبر کن که برایت بهتر است تا وارد بهشت شوی ؟ آن زن 
جواب داد صبر می کنم اما برایم دعا کن تا در وقت حمله ی صرع ؛ شرمگاه و عور 
تم کشف نشوه تا دیده شوم | رسول ال 3 هم برای وی دعا نمود . 

ممچنین اسام بخاری در کتاب -علاسات النبوه - از صحیح خوه از حمید بسن 
عبدالرحمن روایت نموده که گفت : ساثب بن یزید را دیدم در حالیکه نود و چهبار 
سانه داشت و هنوز بدنی سالم و قوی و نیرومند داشت . و سائب گفت :بدان که 
سلانتی جسم من بواسطه ی دعای حضرتاست چرا که شاله ام ؛ مرا در کودکی 
نزد ایشان می برد و عرض مي کند ‏ با رسول الّه :8: خواهر زاده ام پیمار است برایش 
دعا فرما . پس حضرت برایم دعا نموده و برسرم دستان مبارکش را کشید و دعای 
برکت برایم نموده و یشان وضو گرفت و من از پسمانده ی آب وضوی آنحضرت 


نوشیدم و سپس پشت سر ایشان ایستادم و مُهر نبوت را که ماپین دو شانه ی رسول له 


۱ - ادب المفرد امام بخاری ۱۷۸/۱2 - شعب الایمان امام بیهقی ۱۹۳/۷ - صحیع 


بخاری ج ۲۰۲/۱۸ -صحیع مسلم ۸ ۱۷ و -. 
۹۹ 


بخ بود مشاهد نمودم . 


همینین امام بخاری در همان کتاب از کم" روایت نموده که گفت : از ابو جحیفد؟ 


شنیدم که : رسول اه اهنگام گرمای شدید نیمروز از منزل خارج و بسوی 
بطحا به سفر رفتند و سپس وضو گرفته و نمازهای ظهر و عصر را خواندند (به صورت 
جمع) و آنحضرت عصایی در دست داشتند و بر مردم آنجا مرور کرده و آنان هنگام 


دیدن رسول الّه 4 بر عاسته و دستان مبا رکش را گرفته و بر سر و صورتشان می 


مالیدند و من نیز دست مبار کش را گرفته و بر صورت خود مالیدم ؛ دستانش تر 
۳ هر ره ۳ ۴ ۳ به ۳ 
از برف و خوشبوتر از رانحه ی مسکک بود" .همانطور دیده می شود » در این زوایت 
جواز مسح و بوسیدن و بر سر و صورت مالیدن دستان صالحان و تب رک بدانها وجود 


دارد. 
امام بخاری در صحیح خود قبل از باب فضائل صحابه از حضرت ابو هریره تفت 


روایت نموده که فرمود: حضرت نامر نمود تا ردای " خود را پهن کنم . من اطاعت 
۱ -صحیح بفاری ج727/5- معجم الصغیر طبرانی ۲ ۱۸۱ و .. 

۲ - حکم : حکم ین عتیبة بو سح الکتدی الکوفی: از جمله تابعین وثقات , او را فقیه 
ترین شخص کوفه بعد از نخعی و شعبی گفته اند . 

7 -أبی جحیقة وهب بن عبد لث السوآی . از جمله صفار اصحاب رسول ال که هنگام 
وقات آنحضرت هنوز بلوغ نيافته بودند . در زسان حضرت علی به کوفه رفته و از 
طرف حضرت علی به عنوان مسئول بیت السال در کوفه خدمت می نمود . از ایشان چند 
حدیث روایت شده است . 

ء - صحیع بخاری ۱۳۰6/۲ - مسند امام احمد ج ۳۰۹/6-معجم الکبیر طبرانی ۱۵/ 
٩‏ -ستن الکبری بیهقی ۲۳۵/۱ و .. 

۵ -ردا: جامه ی بلند تن پوش مانند عبا 


ار تالم ... رمرم 


نموده و ردایم را بر زمین بهن نمودم . رسول ال دست شود را میان عبای من فرو 
برده و فرمودند : آن را جمع کن و من نیز جمعش نموده و از آنروز به بعد هیچ 
حدیشی از رسول ال ثرا فراموش نکرده ام!: 

برافراد صاحب در کك و عقل پوشیده نیست که در احادیث فوق الذ کر ؛ جواز طلب 
پاری از صلحا و استغاثه و ندا کردنشان چه در حال حیات و یا ممات » نهفته است ؛ و 
اینکه توسل به صالحین امری شرعی و جائز بوده و به صورت قولی و تفریبری از 
حضرت3 نقل شده است و صحت این امر در بين اصحاب رسول ال 8 و تابعین و 
علمای بعد از آنها هم » تا زمان ما بصورتی متواتر آمده وکسی آثرا انکار می نماید که 
هوای تفس خویش را نحدای خود قرار داده و سخن مق را نشنيده و گمراهی را 
انتخاب کرده و از جاده ی هدایت دور گشته است. 

از طرفی ممکن است نفس اماره به سوم متکران ۰ آیاتی از کلام اه : همچچون : 


(فا تعوامَع الاح /و کسی را همراه دا مخوانید - جن ۱۸ )) و (( ان الذین 


۱- صحیع بخاری ج۱۲۳/۱ و ج۹/ ۱۷۷ -ستن ترمذی ج۵ /۸6 -طبقات الکیری ابن 
سعد ۳۱۲/۲ و.. 
۲ - ستتهای رسول الله بر نوم است : 
نوع اول ستت فعلی( کرداری ): که شامل ستتهایی است که حضرت آنها را اتجام داده 
اند مانتد تمازهای رواتب . نوع دوم ستتهای قولی (گفتاری: که شامل سنتهایی است که 
حضرت انجام آنرا بیان داشته اند . 
نوع سوم سنت تقریری( پذیرفتاری) است که شامل مواردی است که صحابه آنرا در 
حضور رسول ال () و یا با آگاهی ایشان انجام داده و حضسرت از انجام آن نهی 
نفرموده باشد . 

لف 


مهار الم دی 
تدغون من دون له عباد امشالکُم -براستی کسانی ازغیر خدا که به عبادت ؛ می 
خواتیدشان » بند گانی همچون شمایند -اعراف/)) و ... را برایشان خوانده و به او 
بگوید این آیات » معارض با احادیت و دلابل آورد» شده هستند .و در جواب 
میگوییم هیچ تعارضی بین آیات مذکور و دلایل قبلی وجود ندارد ؛ چرا که امثال این 
آیات برای کسانی است که معتفدند ؛ غیر از خدا؛ کسانی و چیزهایی دیگر هم» 
مولر مستقل و خالق واقعی و حقیقی هستند و ما کفر و ش رک چنین کسانی را بهتر از 
شما می دائیم و بر آنها خرده می گیریم؛ چرا که پین کسی که صلحا را وسیله ای به 
سوی خدا و هدایت وی قرار داده با کسی که بتها و حتی انسانهایی را همتراز حق 
تعالی پنداشته و آنها را مزثر واقعی می پندارند ؛ تفاوت بسیار است . باید گفت » معنی 
واژه (دعا) در آیات فرق به اتفاق مفسرین » عبارت است از -عبادت و پرستش - 
که عبادت کننده ی غیر خدا به حق کافر و مشرکث است . 

قرآن کریم در مواضع مختلفی » کس که نمردن ملائکه به » رسول الْه # را اشاره 
نموده است . مثلا باری رساندن ملائکه به باران رسول الّه له در جنگهاست که بر 
اساس جریان عادت حق تعالی اين کمک رسانی با اسباب ظاهری و باطنی . انجام 
گرفته و در تمامی این آیات اشاره به نکته ی مهمی شده و آن ؛ این است که تسام 
اینها صرفا بر اساس سنت الهی است و گرنه مزثر و خالق و ناصر و کمک کننده ی 
راقعی و حقیقی همانا له تعالی است . حق تعالی می فرماید : 

(( و ما التص الا من ند له / و نصرت حقیقی وجود ندارد مگر نزد خدا .)) و ((هُوَ 
الذی اد بنصرء و بالمُزمنین او اوست که تو را با نصرت خویش و به کمکک مومنان 


باری رسانید .6) و (( حسبک الّه رن اتبعکّین الموینین/ و برای تو ای پیامبر خداوند 


ون 


ار رنار 


و ایمانداران کافیند .)) و یا (([ تستفیتون ربکم فاستجاب نکم نی میدکم بالنوین 
الملانکه مُریفین/ آنگاه که به پرورد گارتان پناه بردید و او هم استجابت نمود و شما را 
با هزار ملاتکه پشت سرهم یاری رساند .)) 

و اين آیه اشاره دارد به اینکه هر کس به حق تعالی پناه آورد » پرورد گار هسم » او را 
پاری می رساند . و در بسیاری از اوقات اين پاری رساندن با وسایل عادی انجام می 
شود . 

همچنین » بوسیدن دست علما و صلحا از مستحسنات است ‏ چنانجه در حدیث ابسی 
جحیفه ذکر شد ؛که اصحاب رسول ات دستان آنحضرت را جهت تب رک بوسیده 
اند . امام غزالی فرموده است که بوسیدن دست صلحا و اونیا و علسا جهت تب رک و 
بوسیدن دست زوجین از طرف یکدبگر جهت محبت و مسائل زناشویی و همچنین 
بوسیدن اولاد و احباب محرم از جهت شفقت و رحمت ؛ از ستن و مندوبات هستند!. 


۲ 
: روایت 


همچنین امام ابوداود در ستن و بخاری در ادب المفرد از زار بن عامرت: 
نموده اند که او در وفد بتی عبد القیس بوده و فرمود: آنگاه که به مدینه رسیدیم ؛ به 
سرعت از م رکب هایمان پیاده شده و به خدمت رسول اه تّ رسیده و دستان مبارک 


او را بوسيدیم و در آخر حدیث از عبداله بن عمر + روایت شدء که زارع فرسود : 


۱ - ادپ المفرد امام بخاری ج۱/ ۳۳۹ ستن الکیری امام بیهقی ۱۰۱/۷ -شعب 
الایمان بیهقی ج 1۷۱ -مصنف این آبی شیبه 1 /۱۹۸ -الامالی فی آثارالصحابه 
عبدالرزاق صفعانی ج۱ /۸۳ - جامع الاحادیث سیوطلی ع۲۸ ۱۰۱ و .. 
3 - زارع : زارع اين عامر العبدی 45 از جمله اصحاب رسول الله که در بصره وفات 
یاقته اند . احادیثی از اپشان از جمله حدیث قرق راویت شده است . 

۳۳ 3 


چاو رما ... 


به رسول الّه تخ نزدیکك شده و دستان وی را پرسيديم. 

همچنین امام ابوداود ؛ روایت نموده که هر گاه حضرت 2۶ وارد خانه ی حضرت 
فاطمه ترنبت دخترشان می شدد حضرت فاطمه برخاسته و دستان ایشان را می بوسید . 
امام طبرانی از کعب بن مالکک‌نتنه: " روایت نموده» آنگاه که حضرت نزد ایشان آمد 
. کب دستان مبا رکش را گرفته و بوسید". امام حاکم نیشابوری در المستد رک علی 
الصححین روایت نمرده که مردی نزد رسول اه تسده و سر و همچنین پاهای 
آنحضرت نلة تا : 

همچنین امام ترمذی و دیگر محدئین روایت نموده اند که گروهی از بهودیان [جهت 


آشنایی با اسلام] نزد رسول اه نهد آسده و دست‌و بای آنحضزتت#: را بوسیدند 


۱ - منایع حدیث : سنن الکبری بیهقی ج۱۰۷/۷ -سنن ابوداود ج ۶ /۵۲۵ -قتح الباری 
آبن حجر ع۱۱ ۷ -تجفه الاحوذی شرح جامع ترمذی ج1۳۷/۷ - الحبیر ابن حجر 
عسقلانی ج1 - معجم الاوسط ملپراتی ج۱ /۱۳۳ ی .- 
۲ - ادپ المفرد آمام بخاری ج۱/ ۳۲۱ و ۳۳۷ - المستدرک امام حاکم ۲ /۱۷۶ -ستن 
ابوداود چ۷ /۷۷۷- سنن نسائی ج٩‏ /۲۹۱ و - 
۴ - کمب بن مالک بن آبی کعب الأنصاری السلمی فّه از جمله اصحاب رسول ان که 
در مدینه به سال ۵۰ هجری وفات نمود . 
6 - معجم الکبیرطیرانی ج ٩/ ۱٩‏ و ج ۱۲ (60] 
ه -ستن این ماجه ج۲ /۱۲۲۱مسند ابن ابی شیپه ج1 ۱۹۸ - المستدرک حاکم ۵۲/۱ 
فتح الباری این حجر ج۰۷/۱۱ -مسند الصحابه ۲۸۴/۶1 - جامع الاصول سیوطی 
ج- سنن ترمذی ج۵ ۲۷۲۳/۷۷ و ... 
> -ستن این ماجه ۲/ :۱۲۲ -مستد الصحابه فی کتب السته ۲۸۲/43 - جامع الاصول 
اپن اثیر ۳۸۱/۱۱ و.. 

۴ 


هار رما ی و 


همانطور که دیده می شود در تمام ان احادیث عدم منع نسودن این اعمال ازجانب 
رسول ال نشانه ی رضایت ایشان و عدم تحریم اعصال نامبرده دارد و به اصطلاح 
فقهی اعمال مزبور جزء سنت های تقریریند ‏ به طرر خلاصه باید گفت : هر کس به 
میره و سئت حضرت تاو اصحاب وی و فرموده های علمای رباتی مراجعه نماید ؛ 
موارد فوق را به صورت یقینی خواهد ياقت » که نمونه های ذکسر شده سرای اراد 
متصف کافی است . 

و اما مسلمانان برای امورات آخرتی خویش نیز وسایل مختلفی را به کار می برند که 
نمونه ی آنها بسیارند و از جمله ی آنها وسایل مادی هستند که برای آخرت به کار 
برده می شوند و به آنها اشاره شد . مثلا کمال قدرت + چون اگر جسم سالم و نیرومند 
نباشد ۰ شخص قادر بر گسب معارف ربانی و انجام عبادات و حسنات و دوری از 
منهیات و محرمات نخواهد بود. 

در ضمن ۰ وسایل معادی چیزهای دیگری را نیز شامل خواهد شد مانند ارواج؛ که 
شأن وجودی روح انسان » خیر محض و وصول به مقام قرب الهی و ساحت قدس 
ربانی و استغراق در تجلیات معنوی است و از اين روست که حق تسالی مسی فرماید : 


۳ 


(وسلونک عن ادری ف ارو يز مر ری وما آویتم من الما پیلا -و در باره 


روح از نو می‌پرسند بگو روح از [سنخ] فرمان پرورد گار من است و به شما از دانش 
جز اند کی داده نشدء است /اسراء ۸۵)) و درباره ای از مواضع روح » به همراه 
ملاتکه نام برده شده است : (َ لاب اوح فیقا بان رهم من لآ در آن 
[شب] فرشتگان با روح به فرمان پرورد گارشان برای هر کاری [ که مقعرو شده است] 
فرود آبند اقدر ۴)) و گاهی روح را از تزد خود نام پرده : ( فان سویته وتتخ فیدین 


۵ 


پر الم ... 


روحی فقوا 4 اجیین -پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم 
پیش و به سجده درافتید / حجر۲۹ )6 و اگر نمی بود ارتباط روح با نفس اساره و 
تنزل وی از عالم نوراتی علوی به عالم ظلمانی جسمانی ؛ هیچگاه از آدسی ش رکث و 
کفر و فسق و گناهان کییره و حتی صغیره سر نمی زد. 
و از جمله وسایل معادی . نازل شدن کتب آسمانی و ارسال پیامبران الهی و توسعه 
علوم دینی ظاهری ماتند فقه . حدیث ‏ اصول و... و همچنین علوم باطی مانند عرفان 
و خداشناسی و تصوف و اخلاق و وجود علمای ربانی ظاهری و بساطتی و ارلیاء ال 
است . باید دانست که تمام موارد نامپرده هدایت گرانی به سوی الّه تعصالی هستند » 
چنانجه آیات قرآن و احادیث نبوی و اجماع علما بر آن صحه می گذاوند و خاص و 
عام بر آن آ گاهند , 

وجود مکانفا و زمانفای مبارک 
وجرد آما کن متبر که و زمانهای خاص مبا رک با نتصوص شرعی ابت اند و از جمله ی 
وسایل معتوی به شمار می روند. آیا منکرین نمی بیند. حق تعالی برای هر امتی از امتها 
یک روز مبارک مثلا شنبه ها برای بهودیان و یکشنبه برای مسیحیان و جمعه ها و 
روزهای عید رمضان و قربان را برای مسلمین قرار فرموده است؟ . آیا به نص صریح 
قرآن ؛ فضل شب قدر بهتر از هزار ماء نیست ؟ و فضل شش روز ماه شوال و نه روز 
ماه ذی الحجه و دیگر روزهای مبارک ؛ دلالتی بر فضل و شرافت برخی از ایام بر 
دیگر روزها ندارد که برخی از آنها را قرآن کریم و برخی دیگر را احادییت شریف 
نبوی بیان فرموده اند و در تمام کتب فقهی مذ کورند . 
آیا نمی بیتند حق تعالی برای هر امتی قبله ای مقرر فرموده و اماکن متب رکه ای قرار 


1۶ 


ار رتم مییی و وی زو 


داده است ‏ مثلا کعبه ی معظمه و مسجد پیامبر#ندر مدینه و پیت المقدس را بر دیگر 
مساجد فضل داده و همچتین است عرفات و منی و مزدلفه و به همین ترتیب تمامی 
مساجد ‏ اماکن مقدسی هستند که این زمانها و مکانها محل و مظهر تجلیات انوار 
الهی است . 

آیا نمی دانند که در احادیث صحیح ‏ نشل شىده که اصحاب رسول اه از 
آنحضرت التماس نموده اند تا در گوشه هایی از منازلشان » نماز خوانده تا آن مصل » 
مبار ک شده و آنها نیز در آن محلها نماز بگزارند و بواسطه ی نماز خواندن رسول 
اکرم :2 در آن محل » فضیلت بیشتری کسپ نمایند . چنانچه امام بخاری در صحیح 
خود از عتبان بن مالک" که از اصحاب بدراست روایث نموده که عتبان نزد رسول ال 
تق‌آمد» و عرض نمود : يا رسول اه تلا چشمانم کم بینا شده و این در حالیست که 
برای قوم خود امامت نماز می کنم و هنگامی که باران می بارد » دره ی بین خانه ی 
من, ومسجد قومم ‏ بواسطه ی باران ؛ نامناسب است و از رفتن به مسجد باز سی سانم » 
لذا دوست دارم تا رسول الله :23 به خانه ام تشریف آورده و در آنجا نساز بخوانشد تا 
آنجا را به محل نمازخود تبدیل نمایم و حضرت هم فرمود : [ن شاء اه می آییم . 
عتبان نیت در ادامه می فرماید که آنحضرت ۶ به اتفاق حضرت ابویکر صدیق ند 
تشریف آورده و زمانی که وارد خانه شدند : قبل از نشستن فرمودند : دوست داری در 


کدام قسست خانه ات نماز بخوانم ؟ سن هم محلی را مشخص نموده و رسول ال 


۱ -عتبان بن مالک بن عمر بن العجلان الأنصاری* از شرکت کنشدگان در غزوه ی 
بدر بوده و در زمان حضرت (ص) چشمانش تابینا گشت . 
1۷ 


ار رما 


تلاتکییر تحرم گفته و شروع به خواندن نماز نموده و ما هم به صف ایستاده و همراه 
او نماز خواندیم و رسول له 2 پس ازدو رکعت سلام دادند. 

همچنین در صحیح بخاری روایت است که حضرت عبداله بن خمر تفت محللی از 
مسجد الحرام راکه رسول اله 23 در آنجا نماز گزارده بودند » از معتمدین جستجو 
کرده و پس از معلوم تمودن آن مکان؛ در آنجا نماز خواندند!. 

همچنین در همین حدیث آمده که حضرت عبدالله بن عمرانندن تسامی مراضع و 
راههای مدیته را - که رسول اه غِ در آنها نماز خوانده بودند- جستجو کرده و در 
تمام آنها برای کسب تب رک نماز گزاردند . 

همچنین در صحیح بخاری روایت شده که اصحاب رسول اه 2 درختی را که 
اصحاب حدیییه زیر آن با حضرت بیعت نمودند ؛ جستجو نموده و زیر آن می 
نشسند و تمامی این روایات معتبر ؛ دلالت دارند بر اینکه زمانها و مکانهای مب رکی 
وجود دارند که مراقد انبیا و اولیا هم جزء آنهما بوده و وسیله ی کسب بر کنند .و 
ب کت موجود در این اماکن شبیه اين است که شخصی مکانی را مزین و معطر نماید و 
غذایی لذیذ : فراهم آورده اهر کیس که مي خواهند ؛ آنجا رفته و از آن نعمتها 
استفاده نماید .اما می دانیم , همه از محلهای نجس و انحوشایند دوری گزیده و فرار 


ماتما نله 


۱-مستد امام احمد چه /6۹۹ج ۲۳۷۷۰ و 2۱۸۷/۳۹ ۲۳۸۲۱ - صحیح مسلم ج۱ 
۲۹۳4۰4 -صحیح بخاری چ۱ 1۲ج ۲۵؛ -سنن نسائی چ |۹۵ ح ۱۳۲۷ و سب 
۲- صحیع بخاری ۳1٩0/۱‏ ۶۸0 - صحیح این خزیمه ج ؛ /۲۳۱ ۳۰۱۰ و 

۳۸ 


| موی مقر 


حال ممکن است که منکران بگویند : رسول ال تلاندر حدیثی که به طرق زیادی 


۳ 


روایت شده فرموده است: (عن ال یود اتخنوا قبور آنبیازيم نساجد 


: لعنت خدا بر بهودیان باد که قبور انبایشان را سجده گاه قرار دادند 66" . همچنین 
ثابت شده که حضرت عمر قَّه مردم را از نماز خواندن در محلهایی که رسول ال 
تتیدر آنها تماز گزارده بودند ؛ منع نموده و این موارد با دلایل فوق متناقض است ا!! 
در جواب می گوییم : احترام گذاشتن برای اماکن و زمانها و ارواح مرد گان و مراقد 
بزرگان امری است که مخالفتی با شرع ندارد » اما ماتهدای گذشته مانند بهودیان و 
نصاری از روی جهل و عناد ؛ دين خحود را تحریف نموده و آنها عظست اساگن و 
مراقد و ... را در ذات اماکن » پنداشته و رفته و رفته » بر این باور شدند که موثر 
حقيقی همانا آماکن و مراقد هستند و تا جایی پیش رفتند » که در جهل خود افراط 
نموده و مجسمه هاپی برای صالحان تراشیده و پرستیدند و به این ترتیب مش رک شدند 
:و این اعمال آنها در آبات قرآن کریم بیان و دفع شده است . 

قرآن کریم فضل کمبه رنه بواسطه ی سنگ و چوبش ‏ بلکه به خاطر مظهر تجلی 
ار الهی » می داند و می فرماد : ((لیس الآ تولیووهکم بل التشرق 


والمفرب ولکن لس من آمن باه وین الط امک واکتابوابیینواتی الما علی 


حبه... /بتره ۱۷۷)) و پس ازاینکه امر توجه به سوی قبله ی شریف صادر شد حق 


تعالی فرمود: (( ینم توافت وج لهس پس به هر کجا که رو کنید :همانجا رو 


۱ - صمیح بخاری ۲۰۰/۲ صحیح مسلم ۱۲۰/۳ و... 
۲ - نیکوکاری واقعي در این نیست که رویتان را به سمت مشرق و مقرپ بگیرید بلکه 
حقیقت نیکرکاری . ایمان است به اه و-)) 

۹ 


به دا اسست .)) . 


در ضمن باید گفت فرموده ی حضرت ۸۶ درباره ی بهودیان و منع حضرت عمرتعتفنه 
از نماز در اماکن مذ کور ؛ به دلیل موارد گفته شده بوده و زمانی که در قلوب مومنان 
.این نکته -که موثر حقیقی همانا ذات الّه تعالي است - مستحکم و روشن گردبد و 
مسلیمن : قرن به قرن آموختند ؛که ماسوای حق تعالی + صرفا وسایلی بیش نبوده و 
تأثیری در ذات خود نذارند . 

همچنین محابه ی کرام اجماع نمودند بر اينکه حضرت ن: و شیخین ( حضرات 
ابوبکر و عمر ) در روضه ی مطهرء دفن شوند » از آن پس ؛ اصحاب پیامبر#: هرگاه 
اراده ی سفر داشته و یا از سفر بر می گشتند و یا بلایی و سختی و بیساری و تنگی 
روزگار؛ آنها را در بر می گرفت و یا نعمتی و رحمتی را از حق تعالی می شواستند + 
ابتد! به روضه ی شریفه و مرقد منور رسول ال 4 رفته و صمن زیارت » آنحضرت را 
مورد ندا و آن سرور را: وسیله به سوی دا قرار سی دادند ؛ چنانکمه کب سیر و 
صحاح مشحون از موارد بالاست وتمام موارد فوق دلیل بر این است که تعظیم مرقد 
نبوی و مقابر صلحا ‏ امری شرعی است ه از ایلرو که ذات مقابر : مقدس اند بلکه از 
اینروست که آنها مظهر تجلیات ریانی بوده و وسایلی مادی جهت حصول ب رکت و 
تسعراس یمین 

همچتانکه ذکر شد » فرزند, حضرت عمرتات؛ یعنی حضرت عبداله ین عمرنعفن: » 
بارها به جستجوی محل نماز رسول له نمی گشته و در آنها نماژ می خوانده است و 


هیچکس از صحابه ی کرام عمل او را تحریم نتموده اند در حالیکه بسیاری از صحابه 


۳ 


هار منم نی روص 


ناظر و شاهد کار وی بوده و این خود اجماعی سکوتی و فعلی است". 

لبته باید گفت که پیامبران و صلحا و اولیای ربانی ماتند پزشکانی اند که امراض 
مردمان را بر حسب حال آنها مداوا مي نمایند وآنگاه که دیده اند ؛ مردمان باورشان 
اين است که وسایل در ذات خود موثرند » بر آنها انکار نموده اند » مانند شدت سخن 
آنهایی که بوسیدن مقابر و مراقد را نهی نموده اند و بر حسب حال زیارت کننده 
اعمال وی را ناپسند و حرام ؛ معرفی نموده اند تا زیارت کننده به خود آمده و مقابر و 
مراقد صلحا را محل درک برکت و رحمت خدا بداند نه موثر و کننده ی کار . 

و هر گاه دیده اند که اقراد اساسا وسایل را انکار می نمایند و قانلین بکار گیری وسیله 
را مش رک می دانند : در این حال علما ی ربانی » به کار گیری وسایل را اموری عادی 
و مباح معرفی تموده تا مردم را از این سو نیز » از گمراهی نجات دهند .و آنگاه که 
دیده اند مردمان راء ميانه را پیسوده و افراط و تفریط نمی کنند » در مورد آن » 
سکوت اختیار کرده اند و از این جهت است که برخی از علما بوسیدن مقابر و مراقد 
صلحا را امری مستحسن دانسته اند اما گروهی دیگر از علما آنرا کاری مکروه شمرده 
اند و اختلانات علما در اين موارد بر گرفته از توضیحی است که داده شد . مثلا اسام 
ابن حجر در کتاب ( فتاوی الخاتمه ) برخاستن و ایستادن هنگام شنیدن لحظه ی تولد 
رسول اه 2 در مجالس و احتفالات مولود رسول الّه را امری مکروه می شمارد اما 


گروهی دیگر از علما آنرا پسندیده اند . آنچه گفتیم میزانی نیکو و جامع است برای 


۱ - و آیا می توان کفت که حضرت عمر* امر به چیزی نموده و فرزندش اولین کس 
بوده که خلاف آنرا انجام داده و این در حالیست که مکانت حضرت عبدائه بمن عمرطله 
آدر فقه و تقوی زبانزد خاص و عام بوده است . 

1" 


هار مانهب 


دلایلی که تعارضی ظاهری با هم دارند و این راهیست نا بین دلایل مذکور جمع 


نمود. چرا که جمع بین دلایل متعارض بهتر از لفاء و ابطال یکی از آنها است. 


عبادات و کسب علوم و معارف دینی نیز وسیله ی تگرب اند 

عبادات ظاهر و باطن و اکتساپ معارف ربانی و تحصیل عقاید حسنه که به تقرب 
پرورد گار بینجامد » همچون توسل به بزرگواران و ارواح مقدس اثبیا و اولیا و کسب 
فضیلت زمانها و اماکن مبار کک ؛ وسیله ی تقرب اند ۰ و البته باید دانست که رساننده 
ی واقعی ثواب هر عبادتی » همانا ذات اله تعالی است و اعمال ما در ذات خویش ؛ 
شایسته ی آن تیستند که سبب عفو و مغفرت ما باشند » چنانکه آیات و احادیث براین 
امر دلالت می نمابند که از جمله ی آنها حدیلی است در صحیح بخاری که در آن 


هت 23 ۵ 
رسول له 2 می فرماید :۰ منوا وقاربوا وآبشیروا فا 


ی سا یل 
لن پل الجنة دا عَملهُ 4 
و 


یتشد اه منه برحتة واعلموا اب 


قالی) ول نت یا سول له قا« ون لا آن 
یط نز 
به صداقت و نیکویی سخن بگویید و یکدیگر را شاد کنید چرا که هیچ کس با عسل 


خخود داخل بهشت نمی شود ؛ صحابه عرض نمودند آیا شما هم یا رسول ال فرمود 
۱ - این مطلب یک قاعده مهم اصولی است که در صورت وجود دو دلیل نقلی متعارضص 
» مثلا دی حدیث ظاهرا متعارض که هردو قابل اعتماد باشند .به جای حذف یکی از آنبا 


تا جایی که ممکن است در بین آنها جمع می شود .یعنی اینکه معانی ظاهری و متعارضص 
دو دلیل به گونه ای تأویل می شوند که تعارض آنها پرطرف شده و هر دی. جنبه هایی 
آز موضوع دلایل را در بر گیرند ‏ استفاده از اين قاعده در شروح احادیث نبوی و فقه 
از طرف شارحان حدیث بسیار استفاده شده است . 

۱۳ 


با رمالر ,علرم 


: بله ومن هم اما باریتعالی به فضل و رحمت شویش از من در گذشته است و بدانید 
که محبوبترین عمل نزد باریتعالی آن عملی است که دراتجام آن مداوم باشیدء هر چند 


مقدار آن کم باشد. 4) " 


نسبت دادن شرک به مسلمانان حرام است 
حال پس از مطالعه ی آنچه گفتیم ؛ هیچ شک و گمانی برای ما باقی نمی ماند که باور 
کنیم ؛ ظاهر و باطن و لحظات و خواب و بیداری و غفلت و آگاهی ما از استفاده 
کردن از وسایل خالی نیست و جوانب بیرون و درون آدمی را فرا گرفته اند و هر کس 
در کارهای دنیایی یا آحرتی خویش به هر درستکار و فاجری و به همر جاندار و بی 
جانی به زبان حال ؛ استغاله کرده و درخواست کمک می نماید مثلا شخص ‏ فیر 
مستقیم از زمین و لباسهایش و انسانهای دیگر و وسایل سفر و پزشکان و ..برای 
اسکان و گرما و سرما و رفتن به محلهای مختلف و پیماری و... کمکك می گیرد . و به 
همین ترتیب چیزهای دیگری از وجره توسل را به کار می گیرد و در تمام این موارد 
به ذهن انسان مسلمان خطور نمی کند که غیر از له تعالی منزثر و خالق دیگری وجود 
دارد اما در ظاهر امر چنین به نظر می رسد که اگر وسایل نباشند و خداوند آنها را 
برای انسان ایجاد نکند مراد افراد حاصل نمی شود . مثلا اگر به نخص منکر توسل 
به صلحا ؛ گفته شود نبرخدا ت و کل کن و نزد پزشکک مرو ا! و یا در تحصیل معاش 


خود بر خدا توکل نما و کسی را به خدمت نگیر و سوار م رکب و ماشین مشو و ... در 


1 - متابع حدیث : صحیع بخاری ج 5 /۲۳۷۲ حدیث ۲ -<- صحیع مسلم چ۱:۱/۸ ع 
و 
۳ 


همین قزر 


جواب گوینده این جملات , او را مسخره کرده و به جنونش متسب می نماد و می 
گوید مریض » برای رفع مرضش باید به پزشکك مراجعه نموده و یا در جراب چنین 
اشخاصی می گوید چگونه ممکن است بدون استفاده از وسایل حمل و نقل زندگی 
نموه و این پاسخهای او در حالیست که پنداشته در بالاترین مراحل توحیدی است و 
اگر کسی تزد او جمله ای ماتند ( يا رسول ال ) را بگوید ؛ نفس اماره و شیاطین ؛ 
وسوسه اش نموده که گوینده - یارسول اه - را مشرک و کافر مطلق دانسته و شدت 
انکار و تکفیرش را بر گوینده بزرگ می دارد و منادی جمله ( يا رسول اله) را مورد 
شتم وناسزا قرار می دهد. 

و حال آنکه اگر گمان بر این برود که مردم » رسول اه و صلحا را خالق و مزثر 
واقعی می پندارند ؛ فهمشان ؛ ظن نادرستی است نسبت به برادران مسلمان ؛ کنه منابع 
دین ما : دستورمان می دهند که اگر حشی کفری را از کسی شنیدیم براحتی او را 
تکفیر نکرده بلکه تا جاییکه ممکن است ؛ جمله اش را تأویل نساییم . و اگر چنین 
نکنی باید ظن تو تنها در مورد گوینده ی جمله ( یا رسول اه ) نباشد ؛ بلکه هنگامی 
که مثلا به نرد پزشکک می روی و می گویی : ای پزشک مرا در دفع بیماريم کسکة 
کن ؟ پس تر نیز مش رکث شده ای بلکه ش رکث تو قبیح تر است جرا کده بسیاری از 
اوقات » تزد پزشکانی می روي که تعهدی به مسائل دیتی ندارنند و شسخص مزبور در 
استغائه اش به اشخاص بز رگواری چون رسول اه 2۶ و عبد القادرگیلانی توسل می 
جوید و تو آنها را استهزاء و تکفیر نموده و فاجران را بر انیا و اولبا ترجیح و فضل 
داوم ای ... خد آند می فرمایا؟ 


« ان ولا اه لا ون علهم ولا هم یخرنون : آگاه باشید که بر اولباه خحداوند حزن 


وززا 


[0 


و ترسی حاکم نیست /یونس 66۱۰. 

و فراموش نموده ای که رسول ال در حدیثی قدسی فرمود : 

ال روج ال من عانی لی و نی بالضرب» وتا قرب نی دی بشیو 
له نیتم به» ره آلذی بع ید وید ی بش بهاه رت بنتیی ها 


وین سالبی دی آخطیته ون 


نی يد یعنی خداوند تبارک و تعالی می 
فرماید : هر کس یکی از اولبای مرا دشمن بدارد و با او عداوت تماید پس او به من 
اعلان جنگ تموده است ء و چیزی بنده ی مرا به من نزدیکك نمی کند کله نزد من 
محبوب تر باشد مگر به ادای فرائضی که بر وی واجب نمودم و سپس هر لحظه به 
وسیله ادای نوافل و مستحبات به من نزدیکک تر می شود و [ تا جایی مقامش بالا سی 
رود] که درست من شده و من او را دوست می دارم » و آنگاه که او را دوست داشتم 
» من قدرت شنوایش خواهم شد که می شنود و دید گانی خواهم شد که با وی می 
بیند و قدرت دستان و پاهایش خواهم شد .که با وی کار انجام می دهد و آگر از مسن 
بمنواهد به او خواهم داد و اگر به من پناه برد پناهش می دهم)). 

و چکیده ی معنی حدیث . این است که اولیای الهی به مراتبی می رسند که تجلیات 


اتوار الهی را درکث نموده و بصورت مستقیم از حضرت قدس الهی دستورات می 


۱ - در بعضی روایات به جای (بارننی) کلمه( أذنته ) فرموده : فقد اذنته بالعرب : 
یعتی من نیز به او اعلان جنگ می کنم. 
۲ - در مناپع بسیاری مانند : صحیم بخاری ج۰ |۲۳۸۶ ع ۱۱۲۷ <سنن الکیری بیهقی 
۷۰ ۲۱۹ ۲۱۵۰۸ و .. 

۹۵ 


مهار ره رتیه 


گيرند و هیچ حرکتی و سکونی و علمی و عملی ازآنها صادر نسی شود مگر به ذن 


خاص حنی تعالی و نزد این اولیا حضور اشیا و غیبت آنها و دوری و نزدیکی اجسام و 


اشخاص و حیات و ممات یکسان است و او جزه کسانی است که اهل ایمان و عمل 
صالح هستند و در شأن این شخص و کسی که به سیثات مشغول است و منکر حقایق 
است این آبه نازل گردیده که : (] خبب نی رو سنا آن تلهم این آملوا وقبلوا 
میات وا یام هم ساء ما یحکنون- جائیه 40۳۱ و از جمله ی تقاسیر آیه ی 
شریفه ی فوق ایکی این است که ضیرکلمات ( محیاهم) و ( مصاتهم) با توجه به 
نزدیکی به محل کلمات ( آمنوا ) و ( عملوا العبالحات) به آنها باز گردد : یعنی حیات 
و ممات صالحان برابر است و اگر کسی بگوید این ضمایر صرفا به امل گناه و 
منکرات باز گشته و تنها تفسیرسمکن برای آیه است » سخن وی تحکم صرف ی 
باشد. 

و حدیث شریف مزبور دلالت واضح دارد بر اينکه اولیای الهی وجود داشته و آنها 
دارای کرامات و مشاهدات هستند و ایشان چیزی از خود انجام نداده مگر به اذن 
خدای تعالی و ایمان آنها شهودی است و هیچ فرقی بین حال حیات و مماتشان نیست 
.و باغض و دشمن آنها دشمنان حق اند و هر کس با حق تعالی دشمنی تماید مطرود 
حق است و زیان کاره خواهد بود . 

و حفیقعا اولیا الهی جزء افرادی هستند که حضرت :8 در حدیث شریفی که امام مسلم 


و غیر او روایت نموده اند به آنها اشاره دارد که حضرت فرموده اند : ( الاحسان أن 


۱ - آیا کسانی که گناه و بدی ها انجام دادند کمان برده اند که ما آنها را همچون اهل 


ایمان و عمل صالح قرار می دهیم ؟ که حیات و مماتشان همچون هم باشد ٩‏ 
1۶ 


انم تن ترا فان یراک ۷ بعنی : 
((مرتبه ی احسان درعبادات و.حق شناسی آن است که خدا را عبادت نمایی به مانند 
اينکه او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند ) 

و معنی تفصیلی حدیث اين است که مثل اولیای الهی در اواثل امرشان همچجون مشل 
نابینایست در مقابل بیتا . پس همچنانکه نابنا می داند و باور دارد کنه شخص بینای 
همراهش ؛ او را دیده اما اوست که همراهش را نمی بیند ؛ و تاینا مراقب است کد 
همراه بینا خطا و اشتباهی از او سر تزند که موجب سرزنشش شود همچنین است مثل 
ولی خدا که در ابتدای امر می داند ؛ حق تعالی همواره او را می بیند و مراقب است تا 
در تمام حرکات و سکناتش کار خطایی انجام ندهد . 

و شخص ولی؛ در مراحل بالا و انتهایی به جایی می رسد که مانند شخص بینای 
همراءبینا است که همقایگو راامی بت 


توخیحی پیرآمون چند حدیث مهرد استناد 
حال ممکن است آیات و احادیثی وا بر تو برخوانند » که به ظاهر آنها و بدون توجه 
به حقیفت مفهوم و معنی آنها » استعانت را فقط در ذات باری تعالی متحصر می داند . 


همچون حدیشی که در آن حضرت 9 به اسن عباس فرمودند : « |13 سالك هس الم 


((هرگاه چیزی خواستی از خدا بخواه و اگر کمکك خواستی از دا کمکك بخواه)1, 


۱- صحیع بغاری ج؛ /۱۷۹۲ 11٩٩‏ -صحیع مسلم ۳۱/۱ ۸و .- 
۷۷ 


ار لالم بر 


و ممکن است گفته شرد که امثال این حدیث محکم ترین دلیل بر این اصر است که 


درخواست و استحانت از غیر خدا حرام و حتی ش رکث است . و اما جواب این سوارد 


این است که توسل به وسایل در امورات دین و دنیا همچنانکه قبلا پسان شد » چیزی 
است که لحظه ای از لحظات عمر بشر از آن خالی نیست و همچنانکه سیدنا حضرت 
موسی فلا آنگاه که حق تعالي او را رسولی مزید به معجزات آشکار قرار داد و به او 
فرمود :( لا تخن- نترس)) و او را وعده فرمود که بر فرعون و سپاهیانش غالب می 
شود » آتحضرت قانع نشده و از حق تعالی درخواست نمود تا وسایل دیگری ماتتد 
شرح سینه (قال رب ای صذری) : آسان نسودن کارها (َس ی ای "۱ 
گشادگی کارها و قدرت تکلم (واط نی" را به او عطا نماید تا کلامش را 
درکت نمایند و در آخر درخواست نمود تا برادرش هارون را همراه و وزیر او گردانند 
و او رابه وسیله هارون تقویت و کمک نمابد و تصامی اینها را سیبی برای کشرت 
تسبیح و ذکر و عبادت شود درخواست نمود : 

(واعلی نیا ین ی (18)هارون خی (۳۰) اد به آزری (۳۱) وش که ی 


آتری (۳۱) کی نک کییرا ۳۳۱ )ودک رک کییر 00۳۵ 


۱ - المستدرک ج۳ /1۲۲ - المعجم الکبیرطبرانی ۱۱| ۱۲۲ -سنن ترمدی ج ‏ /17۷ 
- مستد امام احمد چ؟ /۱۰ او ... 
*-طه ۲۵ 
*-طه ۲۱ 
* -طه ۲۷و ۲۸ 
۰ - و برایم وزیری از اهل خودم قرار ده که هارون برادرم باشد که ضعفم را به او شوت ده و 
در آموراتم آن را شریک گردان تا بلکه تو را بیش تسبیع گوییم اطه ۲٩‏ تا ۲۶ 
۸ 


هفرع 

و پرورد گار در این درخخواستها او را مورد عتاب قرار نداد ونفرمود :یا موسی تو بر من 
نو کل نتمودی و به عصمتم : اعتماد نکردی و به کمکك من راضی نشدی که تو را 
وعده ی پیروزی بر فرعون دادم پس تو مشرکی بلکه در حواست او را تأیید نسوده و 
فرمود: (قل قد رتیت سُواک موی - طه/ ۳۶ ))" و این دلالت دارد که توسل به 
وسایل و طلب آنها از باری تعالی دیتی باشد با دنیوی امریست مشروع و ممدوح در 
تمام ادیان و از همین روست که حق تعالی فرمود : 

رت خی یی تعیب رشن رطف شب 


یقاب /مانده ۳46۲. 


و اين آیه کریمه دلالت دارد بر اینکه تعاون و همکداری که مستلزم درخواست از 


یکدیگر است در تمام امورات خوب و بد وجود دارد اما در امور خیر ممددوح و در 


امور بد مذموم است و در آبه ای دیگر حق تعالی فرموده است : (( ها 
نق ال رتفا مارا فی یله متشون /ماندء ۳۵ 6 و این 
دلالت دارد بر اينکه تقوی شامل جمیع عبادات ظاهری و باطنی و معارفی است که از 


جمله آن تحصیل امور زند گانی به قصد تقویت امور معادی است . و همچنین است 


۱- ای موسی به تحقیق درخواست تر را قبول نمودیم -طه ۲۶ 
۲ - و پراساس راستکرداری و تقوا با هم همکماری تصوده و بر گناه و مشمتی با 
یکدیگر همکاری نکنید/ مائده ۲ 


۳ - ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا پروا کنید و (جهت تقرب) په سوی او وسیله به 
کار گیرید و در راهش چهاد کنید باشد که رستگار شوید 


۹ 


له ممییمو میت 


جهاد در راه خدا که در آیه شریفه ذکر شده است خواه جهاد ظاهری بعنی جهاد با 
کفار و دفاع از سرزمین اسلام و خواه جهاد با نفس اماره و شیاطین باشد : چنانچه به 
طرق زیادی وارد شده که صحابه رسول الله تََّ فرموده اند : که رسول اه ۸۶ پس از 
با گفت از یکی از خزوه ها فرمود: (رجعنا من الجهاد الصخ الی الجهاد اک : از 
جهاد اصغر به سوی جهاد اکبر با گشتیم ۷ . 


و مراد به ( وسیله ) در آیه شریفه عموم وسایل ظاهری همچون اسباب جهاد ظاهری 


مانند سلاح و ... و وسایل باطنی ماننة استفاده از کتب آسمانی و انیا و اولیبا و علسای 
ربانی است و اختصاص معنی آیه تنها به یکک یا چند سورد ؛ اشتباه صرفت است و 
خلاف اطلاق کلی آبه و مخالف با ادله ی نقلی و براهین عقلی است. 


بابراین به طور خلاصه باید گفت منظور از حدیث (2 |ذا الط فسل الم وا ات 


بلله»" که توسط منگرین به عنوان دلیل آورده می شود اين است که: ه رگاه 
اراده کردی که چیزی یا کمکی خواستی ابتدا از دا بخواه برایت فراهم کند و اگر 
از غیر خدا هم طلب نمودی يا کمکی خواستی همه را از خدا بدان و از حق تعالی 
درخواست کمک نما نا خداوند قلب آنکس را که تو از ار می خواهی به سوی تبو 
متمایل نموده ,چرا که قلب مخلوقات در دست حق است و هر آنچه را که او برای تو 


3 وق 
قرار ندهد » وجود آن ممکن نخواهد بود . و در حدیث شریف آمده که ۶( والله عسز 


۱ - شرح جامع الصنیر مناوی ۲۲/۱ -شرح صحیح بخاری ابن پطال ج ۲۱۰/۱۰ - 
فیض القدی‌یر امام مناوی ج۳ ۱۰۹1 و 
۲ - المستدرک چ۲ -٩۲۳/‏ المعجم الکبیرطبرانی ج۱۱/ ۱۲۳ -سئن ترمدی ج؛ 11۷ 
-مسند آمام احند چ 4 /۱۰ او 

ش 


بپار زماثر 
وج فی عون الما کان الب فی عون آخیه : سق تعالی به بنده شود کمکك می کند 
مادام که بنده در حال کمک به برادر خود است». 

در ضمن این حدیث دلالت دارد بر اینکه کمک و معاونت بندگان خدا به همسدیگر 
امری پسندیده است و نیز دلالت دارد بر اينکه تا زسانی حق تعالی نخواهد و باری 
نرسانهه , کسی نمی تواند به دیگوی کمک نماید . 

و باید دانست که تو کل مراتب مختلفی دارد ‏ که پایین ترینش ؛ این است که انسان 
اسیاب کارها را جستجر کرده و معتقد باشد که عادت حق تعالی بر این جاری است 
که کارها و مسیبات را زماتی ایجاد می کند که وسایل آن از طرف اتسان به کار 
رفته باشد و البته مزثر واقعی حضرت حق است و این درجه از تو کل شأن عامه ی 
مردم است . و درجه ی متوسط توکل این است که انسان؛ اسباب را به کار بسرده از 
آنجهت که اسباب ‏ نشانگان تأثیر آراده ی حق تعالی وآینه ای برای نمایاندن قدرت 
وی هستند زیرا آنها از لحاظ وجودی وسایل مخلوق حق تعالی و اسوری عادی و 
معمولی هستند و این دیدگاه درجه ی خواص است . و اما بالاثرین درجه ی ت و کل 
این است که شخص بدون توجه به اسباب و جستجوی آنها با تسام وجود متوجه 
ذات اقدس الهی باشد و به هیچ عنوان پیرامون اسباب نمی گردد و آنها را نادیده می 
انگارد و اين وسایل و اسباب هستند که او رامی جویند و در بان حال حقیقت 


مفهوم این مثل نمایان می گرده که الذنا طاییه لهاریها و هار لها - دنیا طالب 


۱ -المستدرک ج؛ / 4۲۵ -معجم الکبیر طبرانی ۱6٩/ ۱٩‏ <سئن ابو دادود 4/ 14۲ - 
سنن این ماجه ۸۲/۱ ۳ ستن ترمذی ج؛ |۲۶ -صحیع مسلم ج ؛ ۲۰۷6۱ - مستد امام 
احمد چ۱۲ | ۲۳۹۲ و .. 

۳ 


هار رام ... 


کسی است که از دنیا گربزان است و گریزان است از کسی که طالب ارست 6 و این 


درجه و شأن و حال کسی است که خاص الخاص است. 


و باید دانست که برای تمامی این سه نوع ؛ درجانی است به عدد افراد مت وکلین » 
همچنانکه مشهور است که راههای وصول به حق تعالی به عدد انفاس خلایق است تا 
جاییکه اگر شخصی درجه و شأن شاسته ی خود را ت رک نموده و مطابق شأآن کمتر 
از خود عمل نموده و بیندیشد » از طرف خداوند مورد عتاب قرارمی گیرد. 

و از این باب می توان نام برد آنچه را روایت نموده اند که حضرت یوسف (علیه 
السلام ) گنجینه های مصر را به حضرت یعقوب (علیه اسلام ) نشان می داد و زمانی 
که او را به خزانه ی کاغذها برد؛ حضرت یعقوب (علیه السلام ) فرمود : ای فرزندم 
چه چیزی باعث شد که ما را از زنده بودنت بی خبر بگذاری در حالی که این همه 
کاغذ در اختیار تو بود و فاصله ما از هم بیشتر از هشت مرحله" نیست ؟!( کنایمه از 


اينکه چرا نامه تفرستادی) . حضرت یوسف(علیه السلام ) در پاسخ ايشان فرسود : ای 


۱ -اين جمله در واقع برگرفته از حدیث شریق است که ((الدنا طالبذ ومطلوبة قسن طلب 
الدنیا طلبته الا ضرء حتی یأتیه السوت فیأخذه ومن طلب اضر عللیته الدنیا حتی یستوقی منها رزقه : 
دتیا هم طالب است و هم مطلوب » پس هر کس دنیا را طلسب تماید آخرت و را طلب 
نموده تا موت او ر! فرا گیرد و هر کس آخرت را طلب نماید » دنیا او را ممی جوید تما 
رزق او را به ار برساند )) منابع حدیث : الدر السنلور سیوطی ۲ / ۲۱۲ - معجم الکبیر 
طبرانی ۱۸۳/۱۰ - حلیه الاولیا چ۸ | ۱۲۰ و.. 
" - مرحله : واحدی قدیمی در اندازه گیبری مسافات که بیشتر بر اسماس وجود 
کاروانسراها در طول مسیر برآورد می شد. یعنی مرحله عدد ثابتی نبوده پلکه در هر 
مسیر قاصله ی یک کاروانسرا تا کارواتسرای بعدی را مرحله یا منزل می گفتند و بر 
همین اساس است حد جواز قصر و جمع نماز مسافر که در مذهب امام شافعی دو 
مرحله یا دی منزل می باشد . 

۳۳ 


مقرم 


پدر جبرئیل امین مرا اینچنین امر فرمود | حضرت یعقوب(علیه اسلام ) فرمود : آیا از 
جبرئیل » دلیل آثرا نپرسیدی ؟حضرت یوسف فرمود : ای پدر شما به او نزدیکتر و 
تزد او بزرگوارتری خحودت از او پپرس؟ : پس حضرت یعقوب(علبه السلام ) از 
جبرئیل امین پرسید و او در جواب فرمود : پرورد گار اینچنین به من امر فرمود چرا که 
آنگاه که برادران یرسف خواستند یوسف رابه صحرا بیرند به آنها گفتی :می ترسم + 
گرگ او را بخورد و پرورد گار فرمود آیا از حفظر من بر او .در تردید بودی ۱۴ 

و بابراین در حدیث این عباس » رسول اه نمی دانست که ابن عباس به مراتبی 
خواهد رسید که عمل به مانندرپیینتر از شأنش لایق او نیست و به قاعده ی وجوب 
جمع مابین دلایل متناقض تا آنجا که ممکن است ‏ باید آنچه را که در نهی از توسل 
به غیر خدا آمده ؛ حمل بر کسی کنیم که به درجات بالای تو کل رسیده و یا اینکه 
نهی از پنداری باشد که شخص : هنگام توسل چنین بیندیشد » کبه اسباب و وسایل 
خود مزثر واقعی اند . 

و اگر کسی پپندارد که وسایل ظاهری و معنوی با هم فرق و تقاوت دارند » نظر این 
شخص علاوه بر اينکه تحکم و یکسونگری است بلکه مخالف دلایل عقلی و آیات و 
احادیث زیادی است که قبلا نمونه هایی از آنها ذ کر شد و این نظر عمکن است 
شخص را به جایی برساند که حتی به انکار امداد رسانی معنوی حق تعالی به پبامبرش 
به وسیله ملالکه بپردازد چرا که ملانکه وسایل باطنی هستند. در حالیکه این نص 


۱ - تفسیر ابو سعود ج؛ / ۳۰۷ - تفسیر بیضاوی ج۳ ۳۱۰ - تقسیر امام فخر رازی 
۸ ۱۷۲ - تفسیر روح السعانی ج ۱۳/ ٩۰‏ - تفسیر سراج المنیر شربینی ج۲ | ۱۱۰ و 


روز 


مار رام مین 


صریح قرآن است و انکار آن کفر صریح است . 

و همچنان باید بدانی که عدم انکار وسایل ظاهری از طرف منکران از این جهت است 
که وسایل ظاهری برای همه قابل مشاهده اند » بر خلاف وسایل باطی که فرد منگر : 
آنرا مشاهده نمی نماید و کسی نمی تواند آثرا به وی نشان دهد . البته نه از اين رو که 
وسایل باطنی موجود تیستند و با اصلا قابل مشاهده نیستند بلکه از امن جهت که در 
شخص منکر آفات و موائعی موجود است که او را از مشاهده باز مي دارد . 

پس حال تو در برابر کسانی که وسایل باطتی را مشاهده می نمایشد همچون حال 
نبینای ناشتوا است در برابر اشخاص بینای شنوا و همچنانکه انا ممکن است وجود 
نور و یا مشاهده نور را منکر باشد ‏ در حالیکه نور وسیله ی همدایت و پیمودن راه 
است . و شخص ناشئوا ممکن است شنیدن و قدرت شنوایی را انگار نماید » پس اگر 
اشخاص نابینا و ناشنوا در انکارشان بر وجود نور و یا اصوات و... راستگو باشند ؛ منگر 
نیزدر انکارش بر وجود وسایل معنوی که نمی تواند مشاهده نماید - راستگو ست و 


اگر آنان در اشتباه باشند او نیز در اشتباه خواهد بود . 


شکستن اجماع علمای سلف . حرام و بدعت است 
پس ای انسان وای بر تر که حقیقت چیزی را نهم نمی کنی بلکه نمی دانی چگونه 
انگشتان دست تو حرکت می نمایند و این درحالیست که انگشتان تو از تردیکترین 
مخلوقات به تو هستند و با این وجودابه گفتار اکثر علمای ربانی واولیایی که فضل 
ودرجات علمی و نقوا و دیانتشان ‏ شهره ی آفاق است تن در نمی دهی در حالیکه 
گفتار آنان با دلایل عقلی و نقلی تأیید شده است . از طرفی علمای ربانی از عصسر 


1۴ 


هار رما . 


سعادت یعنی عصر اصحاب رسول له و عصر تابعین و قرنهای بعدی و تا زمان سا 
نیز » اجماع داشته اند بر اینکه توسل و استفائه به اتبیا و اولیا و علمای ربانی صحیح 
اس 

آیا نمی بینی هزاران امام و پیشوا مانند مثل ائمه ی مجتهد و عبدالقادر گیلانی و اسام 
الحرمین و رافعی و غزالی و ووی و ابن حجر و رملی و شعرانی و شریینی و قاضی 
زکریا و امام سیوطی و دیگر علما از اقطار مختلف ؛ از کرد و عرب و ت رکث و فارس و 
... مانند نودشی و قزلجی و چوری و همچنین فضلاه عصر ما مخلص اولیا بوده و 
برایشان حرعت زیادی قائل بوده انند و از کرامات آنها خبر داده اند و این علمای 
بز رگ در اموراتی بدانها توسل جسته و کارهایشان مورد تأیید ارلیای الهی قرار گرفته 
و همواره اذعان نموده اند که هر علم و فضلی کسب نموده اند به واسطه توجه و 


امداد معنوی و برکت وجود اولیا و بزرگان بوده و تا جابیکه استعانت 


ایشان توسط 
علمای مذ کور به حد تواثر رسیده و اجماع میان علما بوده است ؛ پس آیا باز هم بایسد 
شک و تردید نموده و نورخورشید را در روز روشن انکار نمود. 

و اگر این علما را گمراه پنداشته و آنها را به دروغ گویی منتسب می نمایی ؛ این رأی 
تر تفسیق و گمراه خواندن خواص امت محمدی و سوء. ظن به علمایی است که اوتاد 
و ارکان دین اسلام بوده ائد و اگر باز پنداشته ای که این علما جاهل اند پس نظر تو 
جاهل خواندن کسانی است که آثار علمیشان جزء بدیهیات علمی است و گفته ی 
تو پذیرفته نیست . و اگر بگویی اجماع علمای نامبرده با تظر کسانی چون ابن تسه" و 
۱ -ابو العباس احمد این تیمیه حراتی از عالمان بسیار نوشتار در قرن هشتم هجری 


که سالها در کش و قوس تفکرات دیتی غوطه ور بوده و با نوشتن بیش از ۲۰۰ آشر . 
۱۳۵ 


هار تالم ... 


پیروانش در تعارض است باید بگوییم : 
۱- گفته های ابن تیمیه در مورد شرکك خواندن توسل . شکستن اجماع گذشتگانی 


است که همه بر حق بوده اند و بر اساس آنچه و همه مسی دانند » مخالفت با 


اثر فکری عغلیمی بر تفکرات اسلامی نهاد که امروزه نیز آشار آنرا می توأن در تقکر 
وهابیت و سلفیت به چشم دید. البته سیر زندگی وی با مسائل اعتقمادی و سیاسی 
زمان گره خورده بوده و هر چند در برشی مسسائل اعتقادی و فقهی با اصل سنت و 
جماعت هم رأی نمی باشد اما بی گمان وسعت آثارش نشان از وسعت علمی او دارد تا 
جاییکه که محبان وی او را شیخ الاسلام نامیده اند و به خاطر کشرت آثار و کارهسای 
علمی فراوانش اهمیت ویژه ای دارد . آبن تیمیه به علت پساره ای از عقاندش همچسون 
(۱-همرأی بودن با عقاند فرقا مجسمه در خصوص جسمیت عق تعالی ۲-عدم 
وجرب قضای نساز فوت شد؛ عمدی ۴- معصیت بودن سفر برای زیارت مرقد مطهس 
پیامبر «طوّ» و ...) که مقالف عقائد اهل سنت و جماعت بوده. بارها مورد انتقماد شدید 
عاهای معروف هر چهارمذهب اهل سنت و جماعت قرار گرفته است. برخی از علسا که 
علیه عقائد ابن تیمیه کتابهای مستقل نوشته و یا در دیگر نوشته هایشان از او انتقاد 
نموده‌اند در زیر ذکر می‌شود: 
الف- شیخ اپن حجر عسقلانی در کتاب الدرر الکامته 
ب-امام معمد تهبی در تاریخ خود مشهور به تاريخ ذهیی 
چ- امام تقی الدین السبکی در کتاب شفاء‌السقام 
د- امام عیداله یافعی در کقاب عیره الیقظان 
ه- شیخ ابو محمد عبدالحق حنفی در کتاب جواهرالایقان فی حفظ الایمان 
و- احمد این حجر هیتمی شافعی در کتاب فتاوی الحدیثیه 
ز- شیخ عبدالرحمن عبدا مفتی حتفی مکه در کتاب شرح مواهب اللانیه 
م- محمد ایوپ القشاوی مفتی مالکیة مکه در کتاب فتاوی الحرمین 
ع- احمد زيتي دحلان مفتی شافعی مکه در کتاب المدرر السسنیه فی‌الرد علی 
الرهابیه 
1۶ 


لپا رما بر م رم 


اجماع علمای گذشته بوده و پیروی ازآن حرام و بدعث است" 

۲- در برابر دلایلی که ابن تیمیه در مورد ش رک بودن توسل گفته : دلایل متقن و 
محکمی مبنی بر صحت آن وجود دارد که باید در میان آنها جمع نمود ؛ همانگونه که 
قبلا توضیح داده شد . 

۳ آن گروه که به انکار و شکستن اجماع نظرات علمای پیشین پرداخته اند ؛ حفانیت 
آنچه را گفته شد : د رک ننموده اند ؛ البته نه به خاطر اینکه اين حقیقت وجود ندارد 
بلکه به علت آفات و موانعی که درشمور و بصیرت آنها وجود دارد و غرور بر آنها 


ستولی گشته تا جاییکه به سخنان غیر خودشان گوش فرا نداده و قانع نمی شوند و 


۱ - به عنوان نمونه : امام تاج الدین السبکی از بزرگترین فقیهان شافعی مذهب دور 
کتاب شفاء‌السقام ص ۷۶ خود می‌فرماید: ([یحسن التوسل بالنبی و الصالحین و الاستفاله الی ربه 
و لم ینک احد من المسلمین من سلف و خلف حتی جاه ابن تیمیه فانک دلک و ابتدع ما لم یقل عالم - یعنی 
سلف ر خلف مسلمانان, توسل به پيامبر و صالحین و استفائة از آنها بسوی خدا را 
تیک شمرده و انکار تکردند تا لينکه اببن تیمیه آمد و آنرا رد و انکار کرد و بدعتی 
گذاشت که تا آنزمان هیچ عالمی نگفتسه بود)) و بیگمان بدعت مزیور تهمت ناروای 
شرک و کفر یر مسلمین است. همچنین علامه عبدالکريم مدرس کرد در ص۱۲۶ کتاب 
نور الاسلام خود می فرماید: (والحاصل آن سذهب اه الستة و الجماعة صحه التوسل و جوازه 
بائبی و کذا بغیره من الانبیاء و العبالحین فی سياتهم و سماتهم کما دلتالاحادیث و الروایاته لانا لا نعتقد 
تالیم! و لا خلقاو لا نفعا ولا را متهم و انما یتک و یتوسل بهم لکونهم احیاء ال و الخلق و الایهاد 
ررالتائیر له وحده - یعنی: مذهب اهل سنت و جماعت آن است که توسل به پیبامبر(ص) و 
انبیا و صلحا در حال حیات و معات جائز و درست بوده همچنانکه احادیث و رراییات 
موجود دال بر آن هستند, چرا که ما در ترسلمان معتقدیم که تاثیر و خلق و ایجاد فیح 
و ضصرر فعط آن آن حفتفالی است .ی توسل معا از این جبت آست که آنان دوستان خبایند 


و محبوپ درگاه وی) 


ووز 


1 وی فرعم 


سبت به هیچ کس » حسن ظن نداشته و همه واباسوء ظن ‏ می نگرند و به زبان 
حااشان حدیث شریف نبوی را انکار می نمایند که فرمود : 

ال یج ای علي لاله : همانا حق تعالی امت مرا بر گمراهی جمم نمی 
انز 

و آنان در خواطر و اذهان حویش به علت وسوسه ی نفس اماره » گمان می برند. که 
چون توسل به وسایل باطنی با دیدگان ظاهری دیده نمی شود. بنابراین حفیقتی ندارد 
و هر چه را ندیده و نشنیده باید انکار نمود . علاوه بر اينها باید دانست که از قواعد 
مهم منطقی است که اگر در مورد حقائیت امری دلایل تقلی و عقلی وجود دارد برای 
انکار آن به دلایل محکمتری تیازاست که در صورت نبود دلیل . اثبات آنها مقلدم بر 
انکار است. 

و منکرین فراموش نموده اند ؛ همانگونه که آیات قرآن به دو گونه محکمات و 
متشابهات تفسیم می شوند ؛ احادیث نبوی هم همینگونه اند چرا که حق تعالی فرموده 
است : ((ماضل صاحیکم وا غوی 69 راطق عَن ای - نجم/ ۲ و۱6۳۲ 

و در موره تأویل آیات متشابه فرموده است که ([ رای رل غلیک اکتا یا 


اش 


لت مگب 


بات مین فی قلوبهم زیخ فیبتون ما تشابة ند 


تلوییه وم ی تأول لا 1 وادرالیخون فی الم یتولون آن 


۱ - مسند الصعابه ج ۱۷ /۸۰ سالمستدرک ج۱ /۲۰۱ -ستن ترمذی ج۶ /170-مسنی 
امام احمد ج1 /۳۹۱ و ... 
۲ - و پیامیر از بر خویش چیزی نمی گرید بلکه هر آنچه می گوید وحیی است که به ار 
الهام می شود . 

1۳۸ 


ار مس 


ود 


من عند رجا وید لا ولو لباب - آل عمران/۷ 46 و این آیه شریفه دلالت 
دارد بر اينکه واجب است که به آنچه آیات قرآن و احادیث نبوی فرموده اند ایسان 
داشته باشیم + چه تأویل آنها را بدانیم چه ندانیم . 

البته گروهی از علما را نظر بر این است که در آبه ی فوق می توان بر کلمه ی ( 
العلم ) وقف نمود چرا که ممکن است حق تعالی بعضی از اصفیا و اولیای نعود را به 
تأویل آنها آگاه نماید . و گروهی دیگر از علما فرموده ان : باید ب رکلسه ی ( ال) 
رقف نمود چرا که جزحقتعالی + کسی تأویل آنها را نمی داند . در هر حال بنا بر هیر 
دو نظر تأویل این آیات بدون تعلیمی مخصوص از جانب حق تعالی ممکن نیست و از 
اینرو واجب است تا تأویل آن به اهلل آن » که علمای ربانی هستند ؛ واگذار شود . 

۴ -باید گفت منکرین نمی توانند به انکار توسل به کتب آسمانی و ملالکه و پیامبران 


و امدادات باطنی پردازند و گرنه این انکار» آنها را به سوی انکار حقایق می کشاند 


آوالخون وا به ولو ردوه الی 


حق تعالی ‏ می فرماید (( وذا جامهم سرا 


سول وق ی الم تلبت نی ستبطونه بل ول فضل اه علیکم ورضنت 


الشیطان ال قلیلا - نساء ۸۳ 16 و استباط کند گان دفایق دین همانا علمای 


۱ -اوست کسی که این کتاب [قرآن] را بر تو فرو قرستاد پساره‌ای از آن آیبات محکم 
[حصریح و روشسن] اسست آنهسا اسساس کتابند و آپاره‌ای] دیگر متشابهاتند که 
تاویلپذیرند] اما کساتی که در دلهایشان انحراف است برای فتنه‌جویی و طلب تاویل آن 
[به دلخراه خرد] از متشابه آن پیروی می‌کنند با آنکه تاویلش را جز خدا و ریشه‌داران 
در داتش کسی نمی‌داند [آنان که] مي‌گویند ما بدان ایمان آوردیم همه [چه محکم و چه 
متشابه] از چات پروردگار ماست و جز خردمندان کسی متذکر نمی‌شود 
۲ - و چون خبری [حاکی/ از ایمنی یا وحشت به آنان برسد انتشارش دهشد و اگر آن را به 
پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند قطعا از میان آنان کسانی‌اند که [می‌توانتد درست و 
۹ 


هار رما 


ربانی و عرفا و اولیالكه هستند .که مشاهده گر عالم اسر و خلق و ملکوت آسمان و 
زمین می باشند . و به طور خلاصه راههای یاد گیری حقایق عالم و دی ؛ امری غیر 
عادی و حتی وهبی محض است ؛ که حق تعالی به لطضر خاص خود به برخی انسانها. 
عطا می فرماید و این تنها به محض فضل و جود حق تعالی است و از همین روست که 


بروردگار می فرماید: ((رکنک ری اراهیم وت اسماوات والترض ولیکون ین 


المُوقتینانمام ۷6۷۵ . 

ر شخص منکر ؛ همچتانکه تمي تراند ملکوت آسمانها و زمین را بپیند ؛ نیز » شایسته 
نیست ؛ چگونگی بخشش وفضل خدا در کشف حقایق به اهلش را بیند. 

و در این حالت است که شخص به انکار اصالت وجود مسائل معنوی مبي پردازد و 
مي گویده : همانا وسایل باطنی بر فرض وجودشان به منزله ی دربان و نگهبانان قصور 
سلاطین اند و سلطان به دربان و وزیر و اعوان » محتاج است و این احتیاج نقصی است 
برای امثال پادشاهان و حتق تعالی از نقص و احتیاج منزه است!!! 

و ما در جواب می گوییم » این استدلال نه تنها درمورد وسایل باطنی بلکه در مورد 
وسایل ظاهری هم .ساری و جاری است و آیا در این صورت مي توان گفت بکار 
بردن وسایل ظاهری از طرف انسانها تقصی برای باری تعالی است که کارهای بشر را 
از طریق وسایل » برایشان خلق و ایجاد می نماید ۴ ( تمالی اه عن النقص و الاحتیاج)؟ 
و جواب منکرین در مورد وسایل ظاهری : جواب ما خواهد بود در مررد وسایل 


باطتی | 


نادرست] آن زا دريابند و اگر فضل خدا و رحمت ای پر شما تبرد مسلما چز [شمار] اتدکی از 
شیطان پیروی می‌کردید. 
۱- و این کونه ملکوت آسماتها و زمین را به ابراهیم نماياندیم تا از جمله یقین‌کتندگان باشد. 


۲ - حق تعالی ازهر گونه نقص و احتیاج . میرا و برتر است . 
۰ 


ها رم مییی یمه 


از طرفی وجود دربان برای سلطان » همواره به علت نقص و احتیاج نیست بلکه به 
علت عظمت و رعایت کمال سلطنت و بیان نقص داخل شوندگان بر د رگاه است و 
سلطان دارای درجه ای از بزرگی است که بدون واسطه ی دربان و نگهبان کسی نمی 
تواند به حضورش راه یبد . واز طرفی سلاطین و بزرگان » ساطنت و بزرگیشان 
عاریتی و مجازی است و حق تعالی حقیفت مطلی است و عظمت و ساطتش از 
هرچیزی بزرگتر است و صاحب عظمت حفیقی تنها پروردگار یکتا بوده و بس 
وکسی مستقلا و بدون |ذن وی ؛ اساسا عظمتی دارد و عظمت هر کس به واسطه ی 
فضل اوست . 

و البته آنچه شخص منکر می گوید ردی اسث بر خود وی نه دلیلی بر صدق 
مدعایش و توضیح این قضیه به صورتی که شبهه ای باقی نماند ؛ این است که همانا 
له تعالی در غایت تقدس و عظمت است و عالم مشاهده (ساده) اگیر تعلق ارواح 
مجرده به او نبود در غایت پستی و دنائت به سر می برد و هیچ مناسبتی میان عالم ماده 
و حق تعالی نمی بود و معلوم است که بشر برای دنیا و آخرت خویش به علوم و 
معارفی نیاز دارد که عقول ناقصه و نفسهای اماره به سوء ‏ مستقلا قادر بر درک آنها 
نیست ‏ و عقل و نفس انسانها نیز مطلقا ناقص است و قادر بر اکتساب آن علوم 
ومعارف از ذات حق نمی باشد » پس حق تعالی ارواح مجردی برای آدمیان قسرار داده 
که تعلق و ارتباط خاص روح با بدن » پاعث ایجاد مناسبت روح و بدن می شود و از 
طرف دیگر به واسطه ی تجرد اصالت و نورانی بودن طبیعی خلقتش ‏ مناسیتی با صالم 
علوی دارد و روح قادر خواهد بود تا معارف و علوم دینی و دنیایی را کسب نموده و 


آنرا به نفوس و ابدان انتقال دهد . و وصول نفس السانی به درگاه حق تعالی به واسعله 


۳ 


ار رما بر 


ی ایمان و علوم و معارف به متزله ی دربانهای ساطانند که نشان دهنده ی عظست 
صاحب آن است و نقص واردین بر د رگاه می باشد و عظمت و حرمت دربان ؛ تنها 
بواسطه ی عظمت ساحب خانه است . 

از طرف دیگر» چرن ارواح به اجسام تعلق یافته و از مبدا ؛ خود بسیار دور افتادء و 
اسیر نفس اماره و قوای شهوانی و وساوس شیطانی گشته اند شأن اين قوای شهوانی 
و نفرس اماوه » به اشتباه و غلط انداختن و گناء نسودن است و نفس اساره و قوای 
شیطانی همواره او را بر پیروی از هوی وهوس و فسق و گناء و کضر و دوری از حسق 
تعالی و دنباله روی عقاید فاسده و باطل و دوری از حسنات ودر نهایت بی ایماتی فرا 
می خوانند در حالیکه نفس انسانی مکلف به ایمان و اطاعت و پیروی از حقیقت است 
و می دانیم که عموم انساتهابدان مقام نمی رسند که از له تعالی شریعت و دستور اخذ 


تمایند مگر به مجاهدات و قبول سختی ها و رنجها چنانچه شأن و حال انیا بوده است. 


بحثی «رباره ی اکمال دین و شریعت و خاتمیت رسول الله ْ 
اگر تمام انسانها مکلف به اخذ احکام از حق تعالی بودند و هر کس پیامبر خود می 
شد و کسی از کسی تقلید نمی کرد امورات زندگی و حتی آخرتی به هم می خورد 
و از اینرو حق تعالی » تعدادی از بندگان خود را برگزید و آنها را پیامبران و رسولان 
قرار داد و برای تمام آنها دو بال قرار داد که با یکی در عالم قدس پرواز نموده و اخذ 
احکام و شرایع نموده و در هر دوره به مفتضای شرایط زمانی و امر پررودگار به نشر 
آن بپردازند و به وسیله ی بال دیگر در عالم مادیات تنازل فرموده و با مردم مجانست 


و همنشینی نمایند و این است حکمت ارسال رسولان . 


۱۳۲ 


مپار رمالر 


عفوم 
و البته تعدد انیا و رسولان در یکک زمان واحد برای بیان فضل آنها بوده و اینکه برخی 
از آنها مانند اکتر پیمبران بنی اسراییل » وزیر و معاون دیگری بوده اند که در این 
حالت شرایعشان یکی بوده : و البته گاهی هم به واسطه ی مصالح عباد ؛ احکام و 
شرایع با هم متفاوت بوده است و در هرحال » وجود پیامبران به عنوان واسطه میان 
حق تعالی و انسانها و ... دلیل بر نقص ساير آدمیان است نه نشص باری تعالی و 
کتابهای آسمانی هم نازل شدند » تا بعد از وفات هر پيامبر مردم از آنها بهره گیرند. 

و زمانیکه فاصله ای در بین پيامبران : که (قترزت) نامیده می شود + روی داده باشد » 
و بر مردم هوی و هوس پرستی غالب گشته و حتی کتب آسمانی تحریف و ادیان و 
شرایم از مسیر اصلی خود منحرف شده باشند ؛ مطابق اراده ی حق تصالی ؛ پیامبر 
دیگری مبعوث شده تا به اصلاح عقاید و اعمال مردم پرداخته و انحرافاتشان را 
برایشان روشن نماید ؛ خواه شریعتش همانتد شریعت قبل بوده و خواه متفاوت از 
شریعت قبلی بوده باشد و این تفاوت بر حسب مصالح بند گان اسست و این از جمله 
حکمت های ارسال رسولان به صورت متوالی است . 

و آنگاه که دین خدا در شریعت محمد المصطنیت: به کمال خود رسید هیچ حاجتی 
از امور دین و دنیای مردم نماند : مگر اينکه در شریعت ايشان به صورت صریح ویا 
غیر صریح بدان اشاره شدء ؛ همانطور که حق فرموده است : ی کلم یتک 


۳ 


منت علیکم نشمتی ورفیت لک الاسلا] یا -مانده 16۳" یی امروز دین کامل غیر 


قترت اصطلاحا یعنی خالی بودن زمان از پیامبری الهی 
۲ - امررز دینتان دا برایتان تکمیل نمودم و نعمتم را بر شما تمام کرده و اسلام را 


برایتان دین مورد رضایت خود قرار دادم 


1۳۳ 


0 


قابل نسخ و تغیبری آمده که جمیع نیازمندیهای بشری تا روز قياست در آن مندرج 
است و از همین روست که ارسال رسولان و پیامبران الهی با آمدن حضسرت ایشان 
منقطع گشته و نیازی به آمدنشان نیست و حضرت ایشان ختم مرسلین و انببایشد و این 
است حکمت خاتمیت حضرت تلد که قرآنی صاحب عظمت به او نازل گشته و جمیع 
آنچه خداوند به او تعلیم فرموده در آن قرار دارد و در هر عصری علمای ربائی و 
اولیای الهی وجود دارند تا دقایق دین را باز گو تموده و حیات دین را تجدید نمایند و 


این از اسرار حدیث نبوی است که فرموده ( العلتاء ورف الأنبیای»" 


اقسام آیات قرآن از دیث معنی 

حق تعالی آبات قرآن کریم را که بر رسرل له تقنازل نموده بر هشت گونه تقسیم 

نموده است : 

** قسم اول آیاتی هستند. که احکام در آنها به تفصیل بیان شده و هرکس با زبان 
عربی آشنایی داشته باشد می تواند از اين آیات استفاده نماید. مانند آیات واجب 
بودن روز 

فسم دوم آیاتی هستند که حکم مورد نظر در آنها به صورتی اجسالی ( کلی) 
بیان شده و حضرت جبرئیل امین جهت بیان جزئیات آنها ؛ نزد حضرت تذآمده 
است مانند آیات مربوط به اوقات نماز . 

قسم سوم آیاتی هستند که حکم در آنها به صورت اجمالی بیان شده و هیر کس 

۱ - علمای رباتی وارئان و چانشینان پیامبرانند - سنن ابو داود ۳ / ۲۵4 -ستن ابن 


ماجه ۱ /۸۱ -ستن ترمذی بع۰ /۶۸ و مسند آمام احمد چ۵ ۱۹۷ و - 
1۳۴ 


پر ومالم بر 


فادر است آن را به همان صورت مجمل ( کلبی) بفهمد اسا از درک تفاصیل 
(جزیات) آن عاجز است » مگر شخص رسول اله که حضرت ایشان مسانی 
تفصینی آنها را بدون نیاز به جبرئیل امین درک نموده اند . ماتند آیات حج که 
رسول الّه بت تفاصیل احکام حج را در احادیث بیان فرموده اند و همچنین معانی 
آیاتی(( چون وه پیز اضر 3 ای رها تا سقيامه/ ۲۲و ۰00۲۳ 

قسم چهارم آیاتی هستند که حکم در آنها اجمالی بوده و عامه ی است از در ک 
معانی تفصیلی آنها ناتوانند اما حضرت تلو خواص امتش تفصیل این آیات را 
درک می نمایند ماد ((و دک ریک فی تیک تنمغا وین ون اس بن ول 
مالفشر رالتصال ولا ککن من الفافلین- اعران ۲۰۵ )۲ 

سم پنجم آیاتی هستند که بنابر ظاهرشان و تأویلات ممکن ؛ معانی گوناگونی 
دربر دارند و حق تعالی و رسولش آنها را به صورت تفصیلی توضیح نداده اند و 
یا ممکن است این معانی را حضرت تقّ در حدیثی واحد و یا ممکن است معنی 
آنرا با حدیثی متواتر بیان فرموده باشد » اما حدیث : خود در ب رگیرنده ی چندین 
مفهوم باشد . که تمام آنها صحیح باشند. مانلد سئله ی مدت زمانی که زن طلاق 


داده شده باید از نکاح وازدواج دوری تماید که د رآیه ای از قرآن" و حدیثی از 


۱- آری در آن روز صورتهایی شاداپ و مسرور است . به پروردگارش می‌نگرد 


۲ -و در دل خویش پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس , با صدای 
آهسته پاد کن و از غافلان مباش. 


۲ - الق یمن 


2 انشیهن اف روم سبقره ۲۲۸ و زنان مطلقه خود را از 


ازدواع دور کنند به مدت سه دوره 


1۳۵ 


هار رما ... وی تلو 


رسول له اين مدت زمان با کلمه (قرء) بیان شده که (شرء) در لخست عرسی ؛ 
هم معنی دوران عدم حیض را می دهد و هم معتی دوران حیض و احتسال هر 
کدام از معائی متساوی است. و تقدیر معنی حقیفمی را بر هر کدام از دو معتی 
بگیريم ۰ معنی دوم مجاز خواه بود و حضرت 1 به صراحت هیچکدام را بیان 
تفرموده اند » لذا گروهی از علما نظر به حکمت مشروعبت این مدت زمانی که 
-با استفاده از زمان حیض - زمان دوری گزیدن از ازداوج افزایش یافته و از 
جهت مسائل زناشویی محکم ترو بهتر است ؛ لفظ (مره ) را به معنی دوران حیض 
گرفته اند و برخحی از علما نیز (قرء) را بر زسان طهبارت معنی نصوده اند تا 
امرازدواج زنی که خواهان ازدواج مجدد است » آسانتر شده و مدت زمان انتظار 
او کمتر باشد. پس برای هر کدام از وجوه معانی دلایلی وجود دارد . 


همچنین حق تعالی در آیه ای دیگر می فرماید ۶ با یا لد آمئوا ناج تکم‌آن 


مردام 


تس ری ی یت ریک وان بش ری ان رای 


- ای کسانی که ایمان آورده‌ایده شما را حلال نیست که زنان را بر خلاف میلشان به 
ارث بیرید. و تا قسمتی از آنچه را که به آنها داده‌اید بازپس ستانید پر آنها سخت 
مگیرید. مگر آنکه مرتکپ فحشایی به ثبوت رسیده شده باشند. و با آنان به تیکریی 
رفتار کتید. و اگر شما را از زنان خوش نیامد, چه بسا چیزها که شما را از آن ضوش 

نمی‌آید در حالی که خدا خیر کثیری در آن نهاده باشد. 
1۳۶ 


زرط واه یلم ونم نا تون . و همچدین فرسوده است 2 ...وا توا 


انش کین ختی ُومتوا... -بقره ۲۳۱ ))" و رسول اه در باره ی نکاح فرموده است (( 


6 و در دو آیه ی فوق و حدیت نبوی دلالسی وجود دارد بر اینکه 
ولی ؛ در تکاح زن تحت ولایتش؛ دخالت دارد اما دلالت صریح ندارد بر اينکه وجود 
ولی شرط صحت تکام است یا شرط کمال آن . 

چرا که ممکن است معنی آیه ی اول این باشد که : زنان را منع نکتید از اینکه 
عردشان به تفس خود ازدواج نمایند به این معنی که حضور ولی زن ۰ شرط صحت 
نیست و محتمل است معنی آیه دوم این باشد که زنان را به نفس خود مگذاربد که 
ازدواج نمایند بدون حضور ولی اجازه ندهید .زنان » خود بدرن حضوو ولیشان » 
ازدواج نمایند و ممکن است معنی حدیث این باشد که نکاج ؛ صحت تخواهد یافت 
مگر با حضور ولی و یا محتمل است : بدین معنی باشد که تکاح کامل نمی شود مگر 
به حضور ولی, 

و از همین رو در این موارد علما با هم اختلاف نظر دارند و برای هر دام محل نظری 
۱ - و چون زتان (خطاب آیه با ولی زن است مانند پدر - برادر و ..) را طلاق دادید و 
مهلتشان سرآمد. مانم مشوید که به نکام همسران خود -هرگاه که میانشان رضایتی 
حاصل شده باشد- درآیند. کسی که از شما به خدای و روز قیامت ایسان آورده باشد 
اینچنین پند گیرد. و اين شما را بهتر و به پاکی نزدیکتر اسست. خدا صی داند و شما 
نمی‌دانید. 

۲ - و دختران خود را به عقد مشرکین در نیاورید مگر اينکه ایمان پیاورند . 

۳ - نکام صحیح ثیست مگر با حضور ولی دختران - حدیث در مراجع زیر مرجود 
است : مسند الشاقعی ۲۹۱/۱-سنن ابو داود و ترمذی و نساتی و ابن ماجه و مستد 
آمام احمد و صحیحین و .. 

۳۷ 


ار نامب 


صحیح وجود دارد . چرا که اگر زنی به علتهایی چرن برآورده نمودن نیازهای جنسی 
و یا گذران زندگی مادی و معنوی و... نیازمند ازدواج بوده و این زن ‏ در شرایطی 
باشد که ولی حاصی مانند پدر و يا برادر و... و یا ولی عامی همچسون حاکم شرع 
نداشت : فلذا در این حالت اگر مخودش ثواند خود را به نکاح کسی در آورد ؛ ممکن 
است به مفاسد زیادی دچار شود و اگر آن زن دارای ولی برده و خرد را بدون حضور 
ولیش به اردواج کسی در آورد باز هم به تاهماهنگی و فساد منجر است . بنابراین در 
مورد اینگونه آبات است که مسلمین نیازمند وجود مجتهدینی هستند که هم شامل 
امور احکام ظاهری است و هم نیازمند مجتهدینی برای امورات باطنی و معنوی یعنی 
اولیاءله, مثلا حق تعالی در فرآن می فرمابد : (( فاذگروا له )) و صی دانیم ک 
راههای ذکر خدا بسبارند و برای هر کس ذکری مناسب است و ایين را جز اولیای 
الهی_ نمی دانند و از اینروست که نیازمند وجود علما و اولیا هستیم و صحت اجتهاد 
عر دو طاثفه ثابت است . 
خٍِ قسم ششم :آیاتی هستند که ظاهر آنها مشتبه کننده است به صورتی کبه در ظاهر 
امر نه معنی کلی و ه معنی جزئی از آن افاده نمی شود اما اگر شخص صاحب 
عقل و درایت به دقت بنگود به دلایل دیگری می داند که آبات مزبور از معانی 
ظاهری دورند و تفصیل معانی آنرا حق تعالی به وسیله احادیث قدسی و یا الهام 
برای رسول له #/ روشن نموده و به همین ترتیب بزرگان امت تیز آنرا از وسول 


له ویا از کسانی که از او دریافت داشته اند ؛ بفهمند مانند ((د له فوق آیْدیهم 


2 


لین یه شرت رفن4 


)) درآیه ی شریفه ((ن لین بیع 


۱۳۸ 


ال را ری مه یعقوم 


یکت غلی تشیه نوفیا اه هویج عظیما 44 همچون 
که حقیقت معنی آیه از ظاهر آن که دلالت بر وجود دست برای حق تعالی صی 
کند به دور است چرا که بنابر دلایل نقلی و عقلی حمل بر معنی ظاهری باطل 
است قرآن می فرماید : (( لیس کمله شی؛ ))۳. 

ب قسم هفتم آیاتی هستند که ظاهر آنها پیچیده و مشکل المعتی هستند و در همان 
حال حاوی مطالب مهمی می باشند و کسی توانایی فهم آنها بدون تعلیم حق 
تعالی را ندارد و تلها خواص امت می توانند آنها را از حضرت (ص) فراگرفته و 
به کار دارند و آنان کسانی هستند که علومی همچون علم الحروف را فرا گرفته 
مانند رسول اله که به تعلیم الهی آنرا فراگرفته و برخی از اصحاب همچون 
حضرت علی تتنت: که آنرا از حضرت رسول ال نآ موخته است . و نمونه ی این 
آیات ؛ حروف مقطعه " که آغاز گر برخی از سور قرآن می باشند » همچون (الم) 
( کته ناو 

۱- در حقیقت کسانی که با و بیعت می‌کنند جز این نیست که با خدا بیعت می‌کنند دست‌خدا 

بالای دستهاي آتان است پس هر که پیمان‌شکنی کند تنها به زیان خود پیمان می‌شکند و هر که 

بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بعاند به زودی خدا پاداشی بزرگ به او می‌بخشد. 

۲ - (قاط ترورض سك کف لین ک 

سیم لعییر - پدیدآورنده آسسانها و زمین است از خودتان یرای شما جفتهمایی قرار داد ر از 

دامها [نین] نر و ماده [قرار داد] بدین وسیله شما را بسیار می‌گرداند چیزی مانشد او نیست و 


اوست‌شنوای بینا - شوری //۱۱ 
" - حررف مقطعه که آیات یا بخشی از آیات آغاز کر تعدادی از سوره های قرآن کریم 
اند که باید هنگام تلاوت به صورت جدا چدا خوانده شوند و حروف مقطعت در ۲٩‏ 
سوره از ۱۱۶ سوره قرآن آمده است. کل کلمات یا حررف مقطعه. ۱۶ کلسه پا حرف 
مثل[ن) می باشد. و در بعضی از سوره ها به صورت تکراری آورده شده است . 

1۳۹ 


ها ام مس 


۶ قسم هشتم آیاتی هستند که کسی جز رب العالمین معانی آنها را نمی داند و آنها 
غیب محضند و آنها جمیع آبات قرانند چرا که در هر یکک از آیات ترآن دفاثقی 
نهفته است که همه ی آنها را کسی جز باریتالی نمی داند و بر آنها آگاهی 
ندارد و سه گونه آیات اخیر ( ششم و هفتم و هشتم ) را آیات متشابه و پنج نوع 
اول را آیات محکمات گویند .آیات متشابه یکی این است که جداگر بین ممن 


سم مق 


وی 


لا وا الاب - آل عمران۷)) و سپس می فرماید : 
((رینا لا ترخ قلوبا غاد هدیا وهبلنا من لدتک رم نک نت الاب - آل 


عمران۸)). 
پس دانسته شده که جمیع آنجه ممکن است حق تعالی آنرا به انسان تعلیم نماید در 


قرآن مندرج است همچنانکه می فرماید :((ا تن تحیی الموتی ونکتب ما َو 


۱ - اوست کسی که اين کتاب [حقرآن] را بر تو فرو فرستاد پاره‌ای از آن آیات محکم 
[حصریح و روشن] است آنها اساس کتایند و [پاره‌ای] دیگر متشابهاتند [ک 
تاویل‌پذیرند] اما کساتی که در دلهایشان انحراف است برای فتنه‌جویی و طلب تاویل آن 
[په دلخواه خود] از متشابه آن پیروی می‌کنند با آنکه تاویلش را جز خدا و ریشه‌داران 
در دانش کسی تمی‌داند [آنان که] می‌گویند ما بدان ایمان آوردیم همه [چه محکم و چسه 
متشابه] از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان کسی متذکر نمی‌شود. 
۲ - پروردگارا دلهای ما را بعد از هدایت نمودن گمراه مگردان و از نزد خویش به ما 
رحمتت را ارزانی دار براستی که تو بسیار بخشنده ای . 

۴۰ 


هار رعاد . 


رهم رک شی یناه ی انم ین -یس/ ۱۲ )۷ و یا (( کل صفیس وکبیس 
شُنتطر -قس/۵۳ 64و حق این است که مراد به ( کتاب مبین) و( اماممبین) اصل 
علم حق تعالی و لوح محفوظ و عالم مشال و قرآن 


مفسرین » امام و کتاب را تنها به لوح محفوظ معنی نموده اند » اما روایت شده که 


احست و سر بت برخی 


حضرت علی طقه فرموده : در قرآن بیان هر چیز وجود دارد و هر چه در قرآن وجود 
دارد در سوره فاتحه مندرج است و هر آنچه در فاتحه وجود دارد در باء سمله 
گنجانده شده و هر چه در (ب) بسمله مندرج است دارد در نقطه ی حرف (ب) 
نهفته است ۰ 

و هر یک از احادیث نبوی و قدسی مأخوذ از فرآن کریم است خواه وسول اه د 
خود آنها را از قرآن استنباط نموده و با حق تعالی پراسطه تعلیم جبرئیل امین و یا با 
الهام آنها را به ایشان تعلیم نموده باشد و از همین رو ست که حق تعالی فرمود ((وَمَا 
نع ای اه وی یُوحَی-نجم وه ! 


و اما باید دانست که راه فرا گرفتن مفاهیم برخی از آیات بر عامه مردم و حتی بر اکثر 


۱ - و هر چیزی را در کتاب میین به حساب آورده ایم . 
۲ - و هر کوچک و بزرگی توشته شده است. 
۳ - این فرموده رادر مراجع زیر مذکور است : جاشیه الجمل علی المنهع شیخ الاسلام 
انصاری ۲۶/۱ - حاشیه الشبراملسی ۸4/۱ - نهایه السحتاج شهاب الدین رملی ۲۵/۱ - 
خزهة المچالس ومنتخب التفائس عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عشسان 
الصفوری ۱۳۲/۱ - تفسیر الکبیر امام فضر رازی ۸۸/۱- تفسیر روع المصانی ۲۳/۱ - 
غرائب القرآن نیشابوری ۷۹/۱ - محاسن التاویل محمد جمال الدین القاسمی ۸۷ 1۶ - 
اعاته الطالبین ۱۰/۱-و .. 

1۴۱ 


پا مات ری ی ار 


آنها مسدود است و اکثر مردم بایید آن را از سنت نبوی اخذ نمایند و عده ای از 
مجتهدین و اولیای ربانی توانایی د رکث معانی برخی از آیات را دارند. و توضیح این 
مطلب این است که همچنانکه برای بشر » عدم و توالد و کودکی و وجوانی و جوانی 
و پیری و سن کمال و کهولت و مرگ وجود دارد» اين تطور هم برای شرائع و زمانها 
و امر نبوت نیز وجود دارد » برای زسان قبل ازخحافشت حضرت آدم ( علیه السلام) 
حکمی شرعی وجود نداشت چرا که بشری وجود نداشته و اهل حق می گوبند هیچ 
حکمی قبل از ورود شریعت : وجود ندارد و آنگاه که بشرخلقت یافت ؛ شریعت و 
زمان تشریم و زمان خبر دادن آن احکام نیز منجز شد. سپس کار بشر مرحله مرحله 
مهم تر شده و نبوت به رسالت تبدیل گشت و سپس به مرحله اولو العزمی وسید و امر 
رسالت توالی یافته تا به کمال رسیده و این مانند آن است که زمان و شرع و نبوت از 
حیث تعلق به احکام درعدم بوده و سپس متولد شده و سپس همچون ۰ کود کي 
انسانها رشد نموده و سپس به جوانی و کمال پا گذاشته است . و از همین جهت است 


که ارسال رسولان تا زمان رسول اله4 قطع نشد و به واسطه ی وجود ايشان پایان 
9 زو ۷ ۷ جود از و 


یافت + چرا که آنگاه که رسول اه اد مبعوث شدند و پس از تبلیغ شریعت ؛ مشرفت 


به موت ظاهری شدند ؛ زمان و نبوت و تشریم هم » به سن کمال رسیدند چنانچه حق 
تحالی فرمود :((الو لت کم میتکموانتنط غلیکم نهمتی ریت کم لالم بیتا / 


مانده ۳ 4 . بنابراین نیازی به ارسال رسول و پیامبری دیگر وجود ندارد و چنانچه 


کر ند بر رسول ال قرآنی نازل گشته که جامم کلیه ی احکام است و هیچ 


۱ - امروز دینتان را پرایتان کامل تموده و نعمتم را بر شما تمام نمودم. 
۱۴۲ 


هار رمالم ... یره رو شون لت 


حاجتی از نیازمندیهای بشری باقی نمانده مگراینکه در قرآن مندرج است اما از آنرو 
که ق رآن به زبان عربی است ‏ لذا استفاده ی از مفاهیم کلی و جزئیش » معکن نیست 
مگر به آموختن زبان عربی و علوم متداول سورد نیاز فهم قرآن و همچنین دانستن 
احکام اجمالی ؛ از اقسام هشتگانه آیات که ذکر شد » کافی نیست مگر به احاطه ی 
کامل بر سنن و احادیث رسول الّه:2 و قواعد اصول فقه . فلذا مردم در اخد احکام و 
مفاهیم از قران به پنج گروه زیر تفسیم می شوند: 

اس مجتهد مستقل معلق :کسی است که برای اخذ احکام و مفاهیم قرآن و ستن 
نبوی نیازمند دیگری نیست . 

- مبتهد ستفل مقید که فادر است تا جمیع احکام را از آیات قرآن و احادیث 
نبوق اخذ تماید اما قادر نیست به طور کلی از قراعد امام مجتهدمطلی ؛ عدول 
تماید . 

۳- مجتهد در مذهب کسی است که در علوم مرتبط با قرآن و حدیث متبحر 
بوده و به مسائل و دلایل امام مجتهد ۰ آگاه برده و قادر است تا از قواعد امام 
مجتهد احکام و اتوال را استخراج نماید . 

۴ مجتهد در فتری کسی است که توانایی ترجیح گفته های مجتهد را داراست 
اما قادر نیست از اقوال امامش عدول نماید مگر در مواردی که امام چیزی را 
بیان نفرموده و مردم در این موارد نیازمند فتوی باشند و او بر اساس قواعد 
امامش فتوای جدیدی صادر نماید . 

۵- عوام الناسند که توانایشان به حد چهار گروه اول نرسیده باشد » مانشد اکشر 


مردم که توانایی درک و فهم چیزی از قرآن و حدیث را ندارند و با کسانی 


رفن 


رم بر 


که آشنا به قراعد زبان عربی و تا حدی شریعت و تفسیر و حدیث بوده اما به 
درجات چهار گانه فوق نرسند » مانند اکثریت علمای قرن حاضر . 
پس دانستیم »که جمیع احکام شرعی در حقیقت از آن خداوند است و همه ی آنها 
ب رگرفته از امر خداوند است ؛ خواه مستفیم و خواه غسر مستقیم . و سشت و اجتهاد و 
قباس و اجماع و ... مظاهری از حکم خداوند هستند ؛ نه اینکه شخص رسول اه 23 در 
احادیث و يا مجتهد و مفتی در اجتهادات و فتاوایشان ؛ حکمی و با شریعتی مستفل از 
شریعت خداوند آورده باشند . و ازهمین روست که علمای اصول فقه سی گویند 
حکم شرعی خطاب خنداوند است به مکلفین و نمی گویند خطاب پیامبر و مجتهدین 
و اجماع کنندگان و فتوی دهند گان است. 
و همچنین باید دانست که ماحصل نبوت این است که انسان به مرتبه ای در ارتباط با 
حق تعالی پرسد که احکام را از حق تعالی مستفیم یا بواسطه ی ملانکه و الهام دریافت 
نىاید . و همچنین نتیجه ی اجتهاد این است که انسان به مرحله ای برسد که احکام را 
از کتاب شا و سنت رسولش دریابد خواه مستقیم و یا با واسطه ‏ مانند اقسام چهار 
گانه اجتهاد . 
و اما تقلید هم این است که شخص به هیچ مرحله ای از مراححل بالا نرسد بلکه احکام 
را از زبان علما دریافت تماید . 


پس نظر به مطالب مذکور » می توان نتیجه گرفت ؛ آنگاه که زمان شریعت و رسالت 


کمی قبل از وفات رسول اه تلنبه کمال خود رسیدند پس به حکم اصل (( لکل کسال 


زوال )۲6 لذا در ظرف زمان پس از حضرت تکسی نبوده و نخواهد بود که لایق آن 


یرای هو کمالی ژوالی اسه: 
۴ 


ببپاز رمال . 
باشد » تا نبوت به او داده شود اما تا پایان قرن دوم افرادی بوده اند که استحقاق 
اجتهاد مطلق مستفل را داشته اند . سپس ظلمت گناه و بدعت و معصیت و غفلت و 
کف زیاد شده و دلها قسوت گرفتند و پی در پی فزونی یافت ‏ تا اجتهاد مطلسق 
مستقل به اجتهاد مقید تتزل نمود و سپس از آن هم پایینتر آمد و به اجتهاد در مذهب 
رسید » سپس به اجتهاد در فتوا و تقلید صرف ‏ منتهی گردید و البته بدین ترتیب از 
تقلید محض نیز کاسته شده تا اینکه سلمانی باقی نمی ماند و آنگاه وعده ی الهی فرا 
هی رسد . 

اما از آنجا که اولیا قلوبشان را جلا داده و علیه نفسشان جهاد لازم را نصوده اند و 
آنرا تز کیه داده اند : اجتهاد مطلق در علوم باطنی تا قیام ساعت باتی می ماند و 
همچنین خداوند قلوب بعضی از علماء را صفا بخشیده و در مورد آنان نیز اجتهاد در 
فتوا تا قیام ساعت به خاطر نیازمندی مسلمین به فتوا ادامه می یبد . و باید گفت که 
پیامبران در گرفتن احکام شرحی و معارف ربانی به مانند واردین بر در گاه حق تعالی 
هستند و کتابهای آسمانی به منزله ی دربانان آنها هستند و پیامبران و کتابهای آسمانی 
به نسبت مجتهدین مستقل مطلق به منزله دربانان در گاه حضرت حق اناد و مجتهد 
مستقل هم به نسیت سایرین همین حکم را داراست و الی آخر. و این نقص از جانب 
واردین بر درگاه حق است که ظرفیت اخذ احکام و معارف را به طور مستقل از 
با رگاه اقدس الهی تدارند و اگر پیامبران و کتب آسمانی نبودند » مجتهدین مطلق قادر 
بر اجتهاد مطلقشان نبودند و اگر مجتهدین معطلق نبردند مجتهدین مفید ؛ قادر بر 
اجتهادات مقیدشان نبودند و به همین ترتیب مفتی نیزء قادر بر صدور فتوا نبوده و عامه 
مردم از احکام و معارف ربانی بی خبر سی ماندند و شریعت و خدا شناسی وجود 
نداشت . 


۱۴۵ 


در پایان از له تعالی خواستارم تا آنچه که نوشته و گفته ایسم قبول فرموده و برای 
خودش خالص گرداند و برای مسلمانان سودمند باشد ,چرا که او بهترین توفیق دهنده 
و معین است و شهادت می دمیم که: 

لا اله الا له الملک الحق المبین و نشهد ان سیدنا محمدا عبده و رسوله صادق الوعد الامین 
صلی اه علیه و سلم و علی جمییع اخوانه من لنبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. 
اللهم صل و با رک و سلم علی سیدنا محمد الفاتج لما الق و المخاتم لما سبق و الناص الحق 
یالحق و الهادی ای صراطک المستقیم صلی اللّه علیه و علی آله و اصحابه حق قدره و 


متدار» العظیم . و آحنر دعوانا ان الحمد له رب العالمین . 


1۴۶ 


اين تعلیقات مربوط به برتعی مطالب رساله چهارم است که بصورت توضیحات اضافی 


در متن رساله آمده و جهت اختصار در اینجا به صورت تعلیقه ترجمه شده است . 


[۱] تعلیقه ی کم بحثی در باره ریت حق تعالی 


رژیت حق تعالی با چشم ظاهر و شنیدن کلام لفظی و نفسی وی با گوش ظاهری در 
این دنیا و استماع کلام لفظیش با گوش باطنی ؛برای کسی به جز حضرت رسول 


له : در شب معراج و حضرت موسی (علیه السلام) ثابت نشده است , آما رژیست ال 


وفزا 


چپار ربالر و 


تعالی با بصیرت قلب و همچنین شنیدن کلام نفسیش با گوش باطنی برای غیر پامبران 

هم » جائز است و ثابت و محقق گشته است . و همچنین رژیت ذات باری تعالی با 

چشم ظاهر و استماع کلام نفسی و لقظیش با گوش ظاهری برای تسام ردان و زنان 

مزمن در روز قيامت ابت و محقق است که ممکن است به صورتهای زیر باشدا: 

آ- ممکن است انسان مسلمان با چشم دل ؛ ذات حق را مشاهده تموده و کلامش 
را با گوش دل" بشنود و سپس این شهود و شنود که با چشم و گوش جان 
صورت گرفته به قلب صنوبری "و سپس از قلب صنوبری به قموه ی مفکره؟ 


۱ -رژیت حق تعالی همچنانکه مولف تقسسیم بندی فرموده اند در مراجم اعتقادی اهمل سخت 


ثابت است برای اطلاع بیشتر به کتب زیر مراجعه نمایید : 


گبیر امام فخر الدین رازی در تفسیر آیه( ۲۳ ) سورد قياسه ((وجوه پومشذ 
ناضره الی ربها ناظره - وجوهی که در آنروز شادمانند و پروردگار خویش را نظاره گرند )): 
ب) فقح الباری بشرح صحیع البخاری جلد ۸ باب رویت باری تعالی حول حدیث شریف (( انکم 
سترون ربکم کما تمرون التس لیله البدر < بدرستی که شما پروردگارتان را در روز قیامست خواهید 
دید هماتطور که ماه را در شب بدر می بینید ) 

ع) عقائد نسفی به شرح دکتر عیدالرحمن ملک السعدی( صفحه ٩۰‏ تا ۱۰۰ ) بساب روت بساری 
تعالن . 

۲ - مراد از قلب ر دل در این بخش از 
ی محنوی است که آنرا اصطلاجا (فوآد) هم گریند مانند (( کنلک لنثبت به فزادک و رتلناهترتیلا- و 


تیست پلکه مراد قلب روجانی 


این به خاطر تثبیت قلب تو است ای پیامبر و ما آنرا بر تو نازل تمودیم)) 
۳ - قلب صنویری در اصطلاع حکىا همان تلب گوشتی است که خون را از سیامرگها گرفته و 
به جمیع اعضای بدن از جمله قوه ی مفکره می رساند . ( قره‌نگ فلسنی -جمیل صلیبا | 
صفحه 9۱۸) 
۶ -قوه ی مفکره که متصرفه و متخیله هم خوانده می شود ؛ محلش مغز آدمی است که قدما 
آنرا (دماغ) می گفتند . و مطابق نظر حکمای گذشته و همچنین دأتشمندان امروزی تمام شسحور 
و احساس اعضای پدن آنسان توسط قوه ی مفکره صورت می گیرد . 

1۴۸ 


پر رما ده رم 


تسری یافته و توسط قوه ی مفکره به تمام اعضای بدن که دارای حس 
مشت کی هستند: متقل شود . 
و منظور ازآنچه در کتب علم کلام و عقائد اهل سنت پیرامون رژیت باری تصالی و 
شنیدن کلامش با تمام فرات وجود ,آمده همین است که توضیح داده شد. همنانکه 
قاضی بیضاوی همین مطلب را در تقسیر خود ؛ پیرامون آیات ابتدایی سوره (طه) و 
همچنین آیه ۱۹۳ و ۱۹۴ سوره (شعراء) بیان می دارد". 
بت ممکن است که جمیع ذرات وجود شخص . حق تعالی را مشاهده و کلامش 
را بشنود و این شهود و شنود بدون وجود وسائل و مراحل مذکور گذشته 


انجام رده 


۱ - ثاضی بیضاوی در تفسیر آیات سوره طه مسی قرماید : (هو اشارة الی ان موسی(ع) 
يلقي من ربه کلامه تلقیا روحانیا وان روح موسی(ع) ادرک المعانی الالفاظ الوارده علیه شم نقل تلک 
المعانی بصوره الالناظ فحصل فی الحس العشت رک النی هو قوء تد رک جمیع ما تدرک الصواس: پعنی 
در این آیه اشاره است به اینکه حضرت موسی کلام پروردگار را یه صسورت القاء 
روحانی دریافت نموده و روح حضرت موسی نیز معانی القاظ وارده را درک نسوده 
سپس این معانی به صورت الفاظ به حس مشترک تمام اعضایش منتقل شده که این 
حس مشترک قوه ایست که جمیم آتچه را حواس درک مي نمایند , درک می کند . 

همچنین قاضی درباره آیات ۱۹۳ و ۱۹۶ سوره شعراء می فرماید:« ضزل به السروح الامین 
علی قلبک ...» این آیات تقریری است بر حقانیت قصصی که حق تعالی در سوره شعراء 
پرای رسول اه () بازگو نموده و یاد آور اعجاز قرآن و تببوت آتعضرت است چون 
خبر دادن از آنچه در باره آن علمي وجود ندارد به چز به کمک وحی الهی ممکن نیست 
و منظور از کلمه ( قلب) در آیه شریفه روح است چرا که معانی روحانی ابتدا بر دوج 
تازل گشته و سپس به قلب صنوبری تسری یاقته و از آنجا به دماغ (قوه مفکره) صعود 


می پاید . 
1۴۳۹ 


هار رال ی 


ت- ممکن است صورت اول مربوط به عامه مردم و صورت دوم خاص انبیاء 
الهی باشد . 
اما محتمل ترین این حالات ؛ صورت دوم است: چنانچه ظاهر فرموده ی حق نسالی 


هم بر اين است :۷ وجوه یومیذ فیرء 3 لی ی 


ره - قيامه ۲۲۸و ۲۳ 16 


در توضیح این آی باید گفت : هنگامی که حق تعالی روح را در وجود جنین واقع در 
رحم مادر ؛ می دمد + نوری را در تمام فرات وجودش قرار می دهد که بوسیله ی 
این تور : می تواند بیند و بشنود و بچشد و ببوید و تخیل نماید» که این توانایها با 
جمیع ذرات وجود انجام می گیرد .که قدرت مزبور را تور عاقله می نامند » چنانچه 
امام غزالي در احیاء علرم الدین در بحث علم و عقل بدان اشاره دارد .و بر همین 
اساس ‏ متکلمین گفته اند که مرجع تمام حواس ظاهری و باطنی آدمی » عقل می 
باشد . همچنین امام الائمهابوالحسن اشعری" فرموده : جاتز است هر کدام از حواس 
انسان به تنهایی تمام محسوسات را د رک نماید . 

اما باید دانست که نور مد کور به واسطه ی تاریکیهای عالم ماده پوشیده و مخفی شده 


و توانایبهایش تنها به حواس ظاهری پنجگانه و تعقل محدود گشته است و این اند کک 


۱ -: وجوهی که در آنروز شادمانند و پروردگار خویش را نظاره گرند. 
۲ - امام و مجتهد بزرگ اهل سنت در اصول عقاید که نسبش به حضرت ابسو موسی 
اشعری بر می گردد . در واقع پس از شبهات وارد شده پر عقاید اسلای توسط فلاسفه 
و معتزله اين امام اشعری بود که عقاید خالس اسلامی را که بر گرقته از قرآن و مستت 
بود مدون شمود . ایشان با نوشتن کتایهای (الاباننه قمی اصول الدیانه ) و (مقالات 
الاسلامیین ) عقاید کلامسی اهمل سنت و جماعت را از شبهات خوارج و فلاسفه و 
مجسمیه و معتزله و .. دور مود «حضرت امام اشعری در فقه پیری امام شافعی بوده 
واکثریت دنیای اسلام در جزئیات اصول عقاید . اشعری مذهب اند . 

1۵۰ 


وه ده دعقم 


توانایی هم » لطفی است از جانب حق تا انسال بتوائد امور دنیوی و اشروی خویش را 
بگذراند . اما پوشیده ماندن این نور به واسطه ی لطمات و سختی های م رگ و قسر و 
صدمات و اهوال روز حشر از بین رفته چنانچه به محض رخداد واقعه ی مرگ برای 
آدمی ؛ این پوشیدگی تا حدی کار می رود و بدین جهت است که فرسوده اند 


((الناس نیام اذاماتو اذتبهوا -مردمان خفته اند و آنگاه که بمیرند بیدار می شوند 6 . 


وزدانی که آخمی.ان ووی (میراط) میور تمایده ری مزیور بیشتر بایان شنلء زاین از 
حکمتهای فرمایش حق است که فرمود((وان بنکم الا 


- مریم ۲0۱ 


رها کان علی ریک تن 


و زمانی که آدمی وارد بهشت و یا جهنم گشت . نور مزبور قدرتی کاملتر يافته و هر 
گاه به بهشت رسید » تمام اعضایش نوری مجسم و چشم و گوش شده و این است 


عنک خاک فک لو یی قی 


۱ - اکثر محدئین آنرا از کلماث خلیفه ی چهارم حضرت غلی ابن ابی طالب میدانند و گروهی هم 
بوی » متأیع : الدرر السنتشره /امام سیوطی ۲8۰/۱ المقاصد الحسنه ۱۲4۰. ستی 
المطالب ۱۸۳۰. کشف الخفا ۲۷۹۵ و الغماز علی اللماز ۳۱۲ و .. 

۲- (صراط) مطایق عقائد اهل سنت که برگرفته از آیات الهی و احادیث خبوی اشد » پلی است 


کشیده شده پر روی جهثم » باریکتر ازصو , پرنده تراز شمشیر که اهل بهشت پسته به 


از اعاد:. 


درجاتشان از روی آن عبور می نمایشد و ال دوزخ از روی آن به داخل چهتم ستوط می 
نمایند. 
۳ -و کسی نیست از شما مکر اینکه وارد دوزخ می شود وانجام این از طرف پروردگار تو 
حتمی است 
-به تحقیق تو از این غاقلی و سپس پروردگارت پوشش بیتایست را بر مسی دارد و 
آنروز دیدگان تو بسیار تیز خواهد بود 

۱۸۵۱ 


لباز زنال ی ویر 


و مراد از شادمانی وجوه مژمنین وشادابی سیمای آنها در آیانی همچون اجره یش 
اضر ژلی رهاط و ه تفرفا فی وجرههم تضرة انیم سملففین ۲۴ « عبارت است 
از رفع کامل پوشش و حجاب مزبور و تبدیل شدن تمام اعضاء آدمی به نور محض .و 
اینکه وجرد مردان و زنان مومن » تبدیل به انوار محضی می شرند که صفت آنها 
شاشیت چهره هایشان است که به دور از هر گونه ظلمت و تاریکی و حجاب بوده و 


دراین حالت است که آماد گی و شایستگی دبدار حضرت حق را دارا شده و لایق 


نظاره ی پرورد گارشان هستند , البته رفع حجاب و غطاء مزیور در این دنیا هم .به 
واسطه ی طی مراتب و مراحل سل وک معنوی و روحی امکان پذیر است و بسر همین 
اساس است که انببا و اولیا پس از طی مراحل سبلوک معنویشان قادرند با چشم 
بصیرت و قلوبشان » حق را مشاهده و کلام حق را با گوش جان درکك نمایند اما اين 
زوال و از بين رفتن حجاب در دنیا هسان و در حد زوال آن در آخعرت تبوده مگر 


برای حضرت رسول اه که با چشم و گوش حق را مشاهده و کلامش رانبرشیده و 


است حضرت موسی کلیم الّه (علیه لسلام) که کلام رب العزه را شنیده است 
و به غیر آزاین دو مورد: بر اساس منابع فرآن و سنت مشاهده ی حق در دنیا و شنیدن 


کلام او با احساس ظاهری برای کس دیگری: ثابت نشده است. 


[۲] تعلیقه ی دوم مربوط به پاورقی شماره ۳ صفحه 
درباره برفی مقاعات نبهت و رسالت 
اگر گفته شود این تقسیم بندی نوعی ایراد نفص است به مقام والای حضرت 


۱- در چهره مایشان تازگی نعمت ها را می یابی - 
1۵۲ 


هار رام بر 


موسی(علیه السلام) که او را در طبقه سوم قرار داده در حالی که بسیاری از عرفا و 
ارلیابه مقام چهارم رسیده اند و این در حالیست که حضرت موسی (علیه السلام) جزء 
پیامبران اولوالعزم بوده است » خواهیم گفت که سیاق فرسوده حضرت موسی(علیه 
السلام) از جهاتی است .اولا حضرت موسی(علیه السلام) خود در مقام والای معرفت 
بوده و قطما معرفت گروه چهارم را داشته اما با توجه به اينکه بسیاری از قوم وی در 
هنگام فرموده اش با وی بوده اند مطابق حال آنان چنین فرسوده است در حالی که 
فرموده ی حضرت (علیه السلام) هنگامی بود؛ که در محضر مبارکش ؛ حضرت 
ابوبکرهمراهی نموده و ایشان قطعا دارای مقام معرفتی والای گروه چهارم بوده اند .از 
طرف دیگر باید گفت هر کدام از اصناف چها رگانه ی مذکور در هریک از مقاسات 
و درجات ولایت و نبوت و رسالت و اولوالعزمی و ختم الرسل جریان می یابد و البنته 
مقام ختم الرسل مختص حضرت سید الثفلین # است . و حضرت موسی(علیه السلام) 
هنگامی که فرمود( ان معی ربی ) هر چند معرفتهای چهارگانه ی مذ کور را در هریک 
از مقامات ولایت و نبوت و رسالت طی نموده اما هنوز در مقام اولوالمزمی به مقام 
طبقه چهارم نرسیده و بعدها به این مقام می رسند و این موضوع را قاضی بیضساوی در 


۲ : ی 
تفسیر شود مورد اشاره قرار داده است. 


۱ - قاضی بیضاوی در تفسیر سوره فاتحه (جلد اول/۶۳) مسی قرماید : (فان العارفاتما 
یحق وصوله ...۰ ) یعنی : عارفان حق زمانی وصولشان به بارگاه اتدس الهی محقق است 
که در توجه به چانب حق غرق گشته و از غیر او غائب شوند تا جاییکه عارف نه خود 
را می بیند و ته غیرضود را ی نه احوالی از حالاتش را مگر اینکه قبل از آن حق را 
مشاهده می نماید . و پر همین اساس است که مقام حضرت محمدتلد برتتوی داوه پر 

۵۳ 


[۲]تعلیقه ی سیم درباره ارواج انسانی 


حق تعالی در صلب [ستون فقرات / پشت ] حضرت آدم (علیه السلام) ذرات بسیار 


کوچکی قرار داده که افراد تمام بشر تا روز قيامت . از آنها به وجود می آیند » بدین 
صورت که از صلب آدم . ذره ای که مربوط به یکی اژ فرزندان آن حضرت ( مثلا 
شیث) بوده وارد رحم حوا گردیده که این ذره شامل تسامی انسانهایی بوده که از 
حضرت شیث(علیه السلام) بوجود خواهند آمد و از فرزندان حضرت آدم(علیه 
السلام۲ نیز ؛ ذراتی وارد رحم همسرانشان شده که شامل تمام نسل آنها بوده است و 
به همین ترتیب برای دیگر انسانها این ذرات وجود دارد . و توضیح فوق را برخی از 
عرفا همچون شیخ شهاب الدین سهروردی صاحب عوارف المعارف و اسام سیوطی 


درتفسیر خود ذیل آیه ی ۲۶ سوره بقره" بیان نموده است . همچنین فاضی بیضاوی و 


مقام حضرت مرسی(علیه السلام) چرا که آن حضرت فرسود: ((( تن ان له معنا)) و 
حضرت کلیم ال فرمود (( آن معی ربی‌سیهدین )). 
۱ - در علم زیست شناسی امروزی هم اثبات گشته که درات بسیار ریزی به نام ( ژن ) 
از پدران و مادران یه اولاد متققل گشنته که این ژنها ساخقادها و بنیان های وجوزی 
قرزندان را پوجود می اورند . 
۲ - آیه ۳٩‏ بقره (( فاض‌جهما مما انا فیه ‏ قلااهبطوا بعضکم لبحض عدو و لکم فی الارض مستظر 
ومتاع الی حین )) یعنی پس آتها را از بهشت اخراج نمودیم و به انها گفتیم به زمین هبوط 
(تزول) کنید. 
و بعضی از شما دشمن یعضی دیگر خواهید بود ). که اسام سیوطی در تفسیر خود 
جلد یکم ذیل آین آیه میفرماید : فرموده حق تعالی (اهبطوا) یعنی ای آدم و حوا واولاد 
شما به سوی زمین هبوط نمایید .و همین مطلب را امام فخر الدین رازی در تقسیر 
ااکتیرجلة ۲ سقعا ۱۷پیاق می نازق:. 

۱۵۴ 


دیگر مفسرین در تفسیرآیه ی ((ونفی اس بالخج نوک رجا وعلی کل ضایر 
تین ین کل عبیق - حج (۱)۲۷ چنین فرموده اند که همان حق تعالی فرموده ی ( 
أَدن-بانگ زن) حضرت ابراهیم (علیه السلاع) را از طریق صلب پدران و رحم مادران 
به گوش افرادی که مقرر است تا روز قيامت حج نمایند » می رساند . همچنین در 
مورد آیه شریفه (( الما طی الماء ناگم فی اجره - حاقه ۲40۱۱۸ مفسرین فرموده 
اند مراد از فرمایش حق تعالی این است که :ما شما را در کشتی نوح حمل کردیم و 
حال آنکه شما در پشت پدرانتان بودید " 

همچتین مفسرین در تفسیر آیه(َذ اد ریک من ی آنآین طُورهم دريته وه 


اعرا / ۱۷۲" گفته اند له تعالی ذرات مزبور را از پشت آدم و بقیه ی بشی آدم 


خارج نموده و عقل را به آنان عطا نموده و آنها را بر خودشان در باره ی اين پرسش ۰ 


شاهد کر 
وصلی الّه علي سیدنا محمد و علی آله و اصحایه اجمعین 


۱ -و در میان مردم یرای [ادای] حج بانگ برآور تا [زایران] پیاده و [سوار] بر هر شتر 
لاغری که از هر راه دوری می‌آیند به سوی تو روی آورند. 
۲ -ما چرن آب طقیان کرد شما را بر کشتی سوار تمودیم. 
۳ - بیضاوی در تفسیراین آیات می قرماید مراد حق تعالی این است که ما شما را در 
کشتی حمل نموده و آنزمان شما در پشت پدرانتان بودید . تفسیر بیضاری | جلد ؛ | 
۱۳۷ 
4 - و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم تریه آنان را برگرفت و ایشان را 
بن خودشان گواه ساخت که آیا پروزدگان شما شیستم گفتند چرا گواهی دایم تا مبانا 
روز قیامت بگویید ما از اين [امر] غافل بودیم. 

۱۵۵ 


رت مااب 


موضوع صفچه 
مقدمه‌ی مترجم... ۱ 
کوتاه سخنی درباره‌ی مولف. ۴ 
رساله‌ی اول: در وسایایی به اهل تصوف ... یر 
جوهره‌ی اصلی طریقت نقشبندی .-.-.-.-. ۹ 
حالت قلبی اهل تصوف 1 
انتظار از اهل طریقت. " 
همنشینی با صالحان ۳ 


طریفت دور از شریعت. باطل است. 
ار تباط ديني مسلمانان چگونه باید باشد؟ - 
بیان برخی از آمراض قلبی. وت 


شرورت دوری از اهل بدعت 
افراط و تفریط در مقام اولیاء له . 


توصیه به ذکر حق تعالی و به جای آوردن آداب طریقت..... 


رساله‌ی دوم؛ درباره‌ی رابطه و برخی آداب طریقت . 


توضیحی درباره این رساله.. 

اجتناب از غرور دو احوال..... .۳ 
استعدادهای مختلف افراد در کسب معارف .. ۳ 
معتی فرموده «الطرق الی انله بقده أتفاس القلایق: ۳ 
ضرورت یاد مرگ و اهوال... ۴ 
در بیان چگونگی رابطه مرشد... 

بیان چکونگی ذکر قلبی ۳۸ 
ضرورت عدم غفلت در هر حال....- ۷۹ 


رساله‌ی سوم: در پاسخ به چند پرسش...-... 
نشانه‌ی بدعت بودن یک امر, در آنار آن خودنمایی مي‌کند 


اساس و مشرب طریقه نقشیندیه چیست؟ ...... 


تعامل با نفس انسانی در زهد اسلامی و رهبانیت غيراسلامي..... 


اغراق در وصف و سدح اولیا و بزرگا 
هدف از تمسک به طریقت چیست؟ کشف عجائب يا تهذیب نفس؟ 
اهل تصوف و کناره‌گیری از جامعه 


ذکر در طریقت نقشبندیه .... 


اخنلاف و تفرقه‌ی مسلمانان مورد پسند دین نیست... 


جهاد در راه خدا و انواع و شروط آن 


درباره‌ی حقیقت (رابطه) در طریقت نقشینلی ....-........ 


دربار‌ی کرامات اولیا 


امداد روحانی و مسئله‌ی توسل و استغانه..... 


توضیحی تکمیلی پیرامون رابطه‌ی روحی ... 


رساله‌ی چهارم: شهب اقب .... 
مقدمه .. 
وسایل زندگانی و جریان ستت الهی ... 


عقاید مردمان پیرامون وسایل و عقیده‌ی اهل حق (سنت و جماعت) 


نمونه‌هابی از وسایل مورد استفاده‌ی انسان 
دو فانده درباره‌ی احادیت مذکور... 
فکاتی درباره احادیث یاه شکه سس 
نکته نخست: وجود ماموران باطنی... 
کرامتی از یکی از اصحاب کرام رسول ال .... 


نکنه دوم: جواز تدا تمودن از شخص غائب. 


تکته سوم: حیات برزخی... 
نکنه چهارم: از انواع کمک حق تعالی به بندگان 


توسل انبیای کرام و اصحاب بزرگوار, به رسول ال َ..... 
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۳۳ 


موی 1۳۴ 
سس 3۴8 


۳ 


۳ 
۳۴۰ 
موی 1۳۵ 
۰ ۴۵ 
سیم 1۳ 


۴۸ 


۱9 


۵۳ 


۵۴ ..... 


۶. 


۶۴ 
بیس ۳#: 


رو 3 
...۸۴ 
۳ 
۳ 
پیب 36۷ 
.. ۸۸ 
.. ۹ 
.. ۹۵ 


وجود مکانیها و زماتهای مبارگ...-.-.-. ۰ 


عبادات و کسب علوم و معارف دینی نیز وسیله‌ی تقرب‌اند.. 


نسبت دادن شرک به مسلمانان حرام است. 
ای بر نج انز 


توضیحی پیرامون چند حدیث موره استناد. 


شکستن اجماع علهای سلف حرام و بدعت است.. 


بحثی درباره‌ی اکمال دین و شریعت و خاتمیت رسول الله 


اقسام آیات قرآن از حیث معنی. 


تعلیقه‌ی یکم یحئی درباره‌ی ریت حق تعالی... 


تعلیقه‌ی دوم در بیان برخی مقامات نبوت و رسالت ... 


تعلیقه‌ی سوم درباره‌ی ارواج انسان. 


